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 گویی در پیشگاه مرگ فاش

 باربد گلشیری

  ۲۰۲٤نوامبر   ۳۰شنبه  

 

 

تردید نقش اصلی را حکومت،  ھایمان بسی کمتر است. بیحکومتی از نادانسته  -ھای سیاسی  ی قتلھای ما دربارهدانسته
مند و سلب کردن حق دانستن. پافشاری بر حقیقت  کرده است، با لاپوشانی نظامھا، بازی  ی قتلدھندهیعنی آمر و سازمان 

ست که دادخواھان و  ایھای دگراندیشان و روشنفکران و ھر قتل حکومتی یا سیاسی دیگر وظیفهی قتلو عدالت درباره
کنم  بیند خواھش میمقالات میای در ھر جای این سلسلهکشند. از ھمین رو از ھر کسی که حفرهبازماندگان به دوش می

 .تر شدن به حقیقت که راه دادخواھی نیز ھست ھمراھی کندبه ما اطلاع دھد و ما را در نزدیک

جنایت قتلودر بیست بیداران «فاش۱۳۷۷ھای سیاسی در سال  ششمین سالگرد  نوشته،  برابر مرگ»  در  باربد  ی کاووشگرانهگویی  ی 
ھای  دستان وزارتی و غیر وزراتی در قتلی نخست این زنجیره نوشتارھا، « نقش کاربهکند. پارهرا منتشر می  گلشیری، گورنگار و منتقد

ھای سیاسی حکومتی و دستگاه سرکوب و ترور در درون و برون کشور. انجام ھای قتلحکومتی» بازنگری ژرفی است بر پرونده  – سیاسی  
ی حقیقت ناشدنی است. بیداران پذیرای ھر نقد، انگار و کوششی است که ھمیار آماج دادخواھی برای عدالت بدون دستیابی به ھمه

 .حقیقت و عدالت باشد

 بیداران
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 حکومتی -ھای سیاسی دستان وزارتی و غیر وزراتی در قتلبخش نخست: نقش کاربه

 
 ) ی یکمپاره(

 
 

 راه است بهلبت کجاست که خاک چشم
 محمد مختاری 

 

 

 زاده طاھر، کرج. عکس از نگارنده یاد محمدجعفر پوینده در گورستان امامزندهمزار 
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ھای دادخواھان است. اما آنچه  ھا و افشاگریدانیم ثمر پیگیریمی  ۱۳۷۷حکومتی سال    -ھای سیاسی  ی آمران و عاملان قتلآنچه درباره

ھا بسیار  یافته بوده است. بازماندگان و دادخواھان و دگراندیشان از نقش این نفوذیسازمانھای  ھا در حذفاغلب مغفول مانده نقش نفوذی
وگو با بسیارانی، از جمله (به ترتیب حروف الفبا): ایرج مصداقی (پژوھشگر ندرت چیزی مکتوب شده است. این متن در گفتاند، اما بهگفته

و از ھواداران پیشین سازمان مجاھدین خلق ایران و منتقد سرسخت امروز   ۱۳۶۷ھای سال  بردگان اعدامدربهو فعال حقوق بشر و از جان 
ـ اکثریت)،  آنان)، بھروز خلیق (عضو رھبری حزب چپ ایران و پیش  تر چندین دوره مسئول ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران ـ

داریوش و پروانه فروھر)، حافظ موسوی (شاعر و از اعضاء کانون نویسندگان  یادان  گر و فرزند زندهپرستو فروھر (ھنرمند تجسمی و کنش 
، شھره بدیعی  )۱۳۶۷ھای سال  بردگان اعدامدربهمستعار، از اعضاء پیشین سازمان فداییان خلق ایران ــ اکثریت و از جان  آرام (نامایران)، دل

ھای  ی صلح نوبل و از وکلای قتلی جایزهدان، برندهرسیده در ترور میکونوس)، شیرین عبادی (حقوق  یاد نوری دھکردی، به قتل(ھمسر زنده
نگار و عضو دیرین  یاد محمدجعفر پوینده)، فرج سرکوھی (منتقد ادبی و روزنامه، سیما صاحبی (ھمسر زنده) ۷۷حکومتی سال    -سیاسی  

  دیرین و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران)، محمدحسین (نام  شناس و عضوکانون نویسندگان ایران)، کاظم کردوانی (پژوھشگر و جامعه
ھر آنچه از  )  ۱یاد پوینده) نوشته شده است.(مستعار، از اعضاء پیشین فداییان خلق ایران ــ اکثریت)، نازنین پوینده (نقاش و تنھا فرزند زنده

 .خوانید، سخن ایشان است و به تاییدشان رسیده استزبان ایشان می

دھند، من تمام مقاله را برای تمام کسانی  شونده را برای تصدیق به او میھای مصاحبهقولنگاری که فقط نقلبرخلاف رسم معمول روزنامه
ایم. برای  ھا کردهخوانیم حاصل تبادل نظر باشد و گاه حتی بر سر یک کلمه بحثخوانید فرستادم تا متنی که میھاشان را میکه گفته

جا از  شان ــ تا زمانی که خود بخواھند ــ در نزد من محفوظ است. ھمین ام که نامیافتن حقیقت با بسیار کسان دیگری نیز صحبت کرده
ھایی اگر ھست،  شان است و ناگفتهکنم که به یاد داشته باشند که اکنون بخش نخست در پیش چشمخوانندگان این مقاله تمنّا می

مقالات و رسیدن نقدھا و شواھدی  منتشر خواھد شد، گفته شود. پس از انتشار کامل این سلسلهھای بعدی که  ممکن است در بخش 
پُر خواھد شد و آن زمان این سلسلهکه خوانندگان و شاھدان و دادخواھان برایمان خواھند فرستاد، حفره مقالات به صورت کتاب  ھایی 

 .منتشر خواھد شد

تردید نقش اصلی را حکومت، یعنی آمر و  ھایمان بسی کمتر است. بیحکومتی از نادانسته  - ھای سیاسی  ی قتلھای ما دربارهدانسته
ھای  ی قتلمند و سلب کردن حق دانستن. پافشاری بر حقیقت و عدالت دربارهھا، بازی کرده است، با لاپوشانی نظامی قتلدھندهسازمان

کشند. از ھمین رو از  ست که دادخواھان و بازماندگان به دوش میایدگراندیشان و روشنفکران و ھر قتل حکومتی یا سیاسی دیگر وظیفه
تر شدن به حقیقت که راه  کنم به ما اطلاع دھد و ما را در نزدیکبیند خواھش میمقالات میای در ھر جای این سلسلهھر کسی که حفره

 .دادخواھی نیز ھست ھمراھی کند

اند اھمیت تاریخی شگرفی  کرده  ھایی که وکلای پرونده و پرستو فروھر از پرونده، رونویسی۱۳۷۷حکومتی پاییز    -ھای سیاسی  ی قتلدرباره
 .اند باید توضیح بدھم که این اسناد چه ھستندھای سیاسی را دنبال کردهدارد. برای آنان که کمتر این پرونده

کردن پرونده ممنوع بوده است. از این رو وکلای قربانیان، یعنی ناصر زرافشان، شیرین عبادی، احمد بشیری، ناصر  برداری از یا کپیعکس 
طاھری، علی اکبر بھمنش، و پرستو فروھر ــ که درست برای ھمین کار به ایران شتافته بود ــ طی ده روز از ھشت صبح تا اذان ظھر فرصت 

 .روزه مکتوب و رسماً توسط قاضی به وکلا ابلاغ شده بودھایی از پرونده را داشتند. این مجال دهرونویسی از بخش 

ھای پرونده، بازجویی از  تری از آن ده روز به دست بدھم: برگام تا شرح دقیقھای پرستو فروھر و شیرین عبادی را با ھم تطبیق دادهگفته
آورد ــ دوازده یا  که پرستو به یاد میھای رسمی با سربرگ سازمان قضایی نیروھای مسلح بوده است در ــ چنانمتھمان، نوشته بر برگ

این زونکن سیزده زونکن قطور و بزرگ. برگ این زونکن ھا به ترتیب زمانی در  ھا در گاوصندوق رئیس دادگاه، قاضی  ھا چیده شده بودند. 
کردند و برای تحویل  دفتر قاضی آن را طلب میبایست از رئیس شدند. برای گرفتن ھر جلد آن پرونده میمحمدرضا عقیلی، نگھداری می

ھای پرونده مغشوش بود، زیرا  دادند. برگکردند و موقع پس دادن باز امضا میی نبود)، رسید تحویل را امضا میگرفتن (اگر در دست دیگر
ھایی از پرونده حذف ــ یعنی به معنای دقیق کلمه «سانسور»ــ شده  گذاری شده بودند. دلیل آن این بوده است که برگسه مرتبه شماره

گذاری کرده بودند  ھا را از نو شمارهبودند تا اطلاعات بسیار مھمی را از وکلا و پرستو فروھر پوشیده دارند. در ھر نوبتِ حذف و سانسورْ برگ
ھمه  ھای مکرر او برای رؤیت آنھای مکرر او به مغشوش بودن پرونده و درخواستگوید که اعتراضو اعداد قبلی را خط زده بودند. عبادی می

ھا، ھر روز رأس اذان اندازیبر بود. و باز مضاف بر این سنگگوید، حتی مرتب کردن پرونده خودْ زماناو می  کهنواقص راه به جایی نبرد. چنان
 .خواھیم درھا را ببندیمکردند که میظھر ایشان را بیرون می

دانیم، اسنادی که به نظر سوادبرداران  که میمنتشر شده است. و چنان)  ۲بار در وبسایت «مرز پرگھر»(ھا اولبخشی از این رونویسی
رسید، نواقص فراوان داشت، از جمله اعترافات مفصل سعید امامی که چون خود او از پرونده حذف شده است. آنچه را «مرز پرگھر» منتشر  

اند تطبیق دادم و به اختلافاتی جزئی برخوردم. اما، و از ھمه  ھایی از پرونده کردهھایی که وکلا و پرستو فروھر از بخش کرده بود با رونویسی
در ارتباط با سناریوسازی و اختلافات و دعواھای درونی بین دریّ و موسوی و بین  تر، «مرز پرگھر»، با ذکر «ادامهمھم ی اظھارات عمدتاً 
ھا ــ برای مثال  خوردگیر دعواست»، از انتشار مابقی اسناد صرف نظر کرده است. باید این را ھم بگویم که نگارنده به خطھای درگیجناح

حکومتی    -ھای سیاسی  ھایی از قتلھا و نادانستهای ــ نیز توجه کرده است. از این رو، در این مقاله ناگفتهبرای پوشاندن نام یا لقب خامنه
بودم عیناً اینجا آمده است.»  گوید: «آنچه در پرونده خواندهشود. عبادی پس از خواندن این متن به نگارنده میبرای نخستین بار منتشر می

از پرویز دستمالچی، آمده است و مابقی   ترور به نام خدا ی دیگران، از جمله کتاباسنادی که این وبسایت منتشر کرد عیناً در آثار دادخواھانه 
ھای سیاسی و حکومتی بخشی از کار و مسکوت و مکتوم بوده است تا امروز. نیز در این بیش از دو دھه ــ که پرداختن به قتلآن اسناد  

وگوھای فراوان سره را از ناسره تشخیص دھم تا در آن حد که در توانم ام با تحقیق و گفتی من بوده است ــ تلاش کردهزندگی ھرروزه
 .است به حقیقت نزدیک شوم 
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اش، سعید  کم از دوران ھاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان و معاونپردازم دستبخشی از گروه عملیاتی وزارت اطلاعات که به آن می

ی رفاه،  بام مدرسهھای فراقضایی پشتحکومتی را اگر نه تا اعدام  -ھای سیاسی  اند. قتلآقا حسینی)، فعال بودهامامی (اسلامی/ حاج
یادان غفار  و تا پیش از آن، تا قتل زنده  ۱۳۷۷زاده در ھمان سال  یادان پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی زنده  کم تا قتلدست

زال ابراھیم  احمد میرعلایی، علیزاده، کاظم سامی، شمس حسینی،  امیرعلائی، عبدالرحمان قاسملو،  اکبر سعیدی سیرجانی،  الدین 
مند که به زعم من ھمچنان  ھایی حکومتی و نظامتوان پی گرفت، قتلعی، شاپور بختیار و بسیارانی دیگرمیعبدالرحمن برومند، ماموستا ربی

 .نیز ادامه دارند

ھای  اند که عملیاتاند و گفتهزده بودند که اصلاً چرا دستگیر شدهشگفت  ۷۷ھای حکومتی سال شیرین عبادی گفته است که عاملان قتل
شده است. نیز به  یادان پروانه اسکندری، داریوش فروھر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) خلاصه نمیھا به آن چھار قربانی (زندهآن

 :آمده است  ۰۲/۰۶/ ۱۳۷۹ھای حکومتی به تاریخ ی قتلنقل از رسول کاتوزیان (معروف به رسولی) در پرونده

بینی  گاه در طول عمر وزارت [اطلاعات] که ھر سال در پیشبینیم که ھیچی این گونه کارھا در وزارت میبا توجه به سابقه»
بینی  رسید، ھر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیشی کاری موضوعات که به تأیید وزیر وقت میی برنامهسالانه

 «.گرفتندگرفته که اکثرا مورد تشویق و تمجید قرار میھا انجام میرسیده و در طول سال حذفی وزیر مینموده و به کابینه

تنھا کنند، زیرا نهاست، یکی از قاتلان فروھرھا در بازجویی گفته بود که اصلاً چرا از او بازجویی می  که شیرین عبادی بارھا گفتهو نیز چنان
اش  حقوق ھم دریافت کرده بوده است و فیش که عملیات پس از ساعت اداری انجام شده بوده، اضافهدستور را اجرا کرده بوده، بلکه برای آن

 .ھم موجود است

اند و از  کدام از عاملان و قاتلان خودسر نبودهھای حکومتی و سیاسی قرار دارند آشکار است که ھیچبر آزاداندیشانی که در جریان قتل
یادان داریوش فروھر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده  ھمین است که مھرداد عالیخانی مدیریت و مشارکت در قتل زنده

آبادی دانست و گفت: «موقعیت شغلی من در حدی نبوده که  ھا را نپذیرفت و آن را متوجه دری نجفدرستی آمریت در قتلرا پذیرفت، اما به
 :پرونده ھمین را تکرار کرده ۱۱۸۴ی  بتوانم دستور قتل بدھم.» و در صفحه

ھای خود اسامی جمعی از فعالین لائیک در بین ملیون مرتد، کانون نویسندگان و منفردین را نام  حقیر در بخشی از صحبت»
آبادی] ھمه را یادداشت کرد و ظاھراً  ترین و موثرترین این عناصر را تشریح کردم. دری [نجفبرده بودم و آخرین وضعیت فعال

 «.نمایندمی  ی پروندهپس از دستگیری ما، نیازی آنھا را از دری گرفته بودند و ضمیمه

 و نیز

توانستم پیشنھاداتی در این  حقیر نه به لحاظ اعتقادی و نه به لحاظ اداری در سطحی نبودم که کسی را مستحق مرگ بدانم. نھایتاً می»
دیدم، تا رساندم. اگر خود را مجاز به قتل مخالفین سیاسی میمراتب میبایست به امر سلسلهبود می  ھا داشته باشم که بدیھیزمینه

رفتم.  الواعظین و عزت سحابی بودند، به سراغ فردی مانند پوینده نمیفر و صباغیان و پیمان و طبرزدی و شمس جایی که یزدی و معین 
ی  ی کانون بود، اما به لحاظ بُرد سیاسی اصلاً قابل مقایسه با فردی مانند عزت سحابی نبود. با توجه به چند سال سابقهپوینده در حوزه

این سطح بودم که بتوانم این مسائل را از ھم تشخیص بدھم. حتی اگر عنصر خائن و وابسته به خارج بودم، باز عقل  کار در امنیتْ حقیر در 
ھا، یعنی  ی لائیکتر آغاز کنیم. آنچه عمل شده در دو حوزهشدهتر علیه نظام ترورھا را از افراد شناختهکرد برای ھیاھوی جدیحکم می

 «.ملیون مرتد و کانون نویسندگان، بوده است

ترین وقت خود را به روابط جنسی مادر دھد که چطور بازجوش، با نام مستعار «بابایی»، بیش پروندهْ نخست توضیح می  ۹۶۱او در برگ  ھم
ھاست که «از سوی وزیر  کند که موارد اتھامی ھمانساله بوده، اختصاص داده است و باز تأیید میعالیخانی، در زمانی که او دو تا پنج

» و  کننده و مسئول کیس بودهمقام معاونت امنیت به اینجانب واگذار شده» و «مأموریت بوده است» و او «رابط تیم عملاطلاعات و قائم
که خواھیم خواند، از رأس  ھا، چناناند.» دستور قتلبه جناب آقای نیازی موضوع را اعتراف کرده  ۱۰/۲۷/ ۷۷آبادی در تاریخ  «آقای دریّ نجف
ی  ی مھرداد عالیخانی، «دو معاونت و پنج ادارهای معمول و از وظایف وزارت اطلاعات بود و نیز به گفتهاش آمده بود، رویهنظام یا منصوبان

اندیش و خودسر» ناشناس، کجوزارت اطلاعات در ھمان «چھار فقره قتل» که حکومت بر دوش «معدودی از ھمکاران مسئولیت)  ۳کل» (
 .اند انداخت شرکت داشته
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گستردن و  تحلیل  از  نفوذی  پیش  نقش  و  عاملان  قتلاعترافات  در  کنمھا  روشن  را  مسئله  چند  بایست   .ھا، 

گفته مدام  نوشتهچرا  و  میام  ھمچنان  و  قتلام  «قتلنویسم  نه  و  سیاسی»  و  «حکومتی  زنجیرهھای   ای»؟ھای 
ـ استفاده نمیھای زنجیرهدر این مقاله ھم چون ھمیشه از اصطلاح «قتل ـ که متأسفانه بسیار باب شده است ـ ھای  کنم. اصطلاح «قتلای» ـ

ھای حکومتی و سیاسی گذاشت. درست  ، بر آن قتلایران  یای»» در آغاز نامی بود که محمد بلوری، دبیر وقت گروه حوادث روزنامهزنجیره
ھا بازی کرد، اما این اصطلاحْ  بودن این قتلایزنجیرهنامند ــ نقش مھمی در افشای  نویسی ایران» میاست که بلوری ــ که او را «پدر حادثه

اش  ھایی که آمران و عاملانکاھَد، قتلھای آمده در صفحات حوادث فرومیپوشاندَ و به قتلھا را میبودن قتلبودن و سیاسیحکومتی
ھای سیاسی  کشت. اما طبق اعترافاتِ عواملْ قتلاختیار میبهای بود و کارگران جنسی را آتش اند، مثل سعید حنایی که قاتلی زنجیرهیکی

کننده خاک پاشیدن بر ھای مشارکتھا و «باند» خواندن تیماند و «محفلی» دانستن این قتلبا دستور از بالا و حکم انجام شده  ۷۷سال  
ــ که ھست ــ درازایش از عمر «خدمات» ای در کار باشد  ست و نه ماھُوی، و اگر زنجیرهھا عَرَضیای»بودن این قتلحقیقت است. «زنجیره

 .این عوامل ھم بیشتر است

اند، گاه مھرداد عالیخانی  وگو کردهاند و گفتاند، نوشتهھا پرداختهمطلب دیگر که باید تصحیح شود این است: برخی از کسانی که به این قتل
نژاد) را ھمان «ھاشمی» معروف  ھای مستعار موسوی و موسویھای مستعار صادق و صادق مھدوی) و گاه مصطفی کاظمی (با نام(با نام

 :کنمھا اکتفا میاند. به چند نمونه از این اشتباهدانسته

بلوری در مقاله اتوبوس حامل نويسندگان» نوشته است: «در پاسگاهْ  ای در توطئهھای زنجیرهی «نقش عاملان قتلمحمد  ی سرنگونی 
  ۲۱ای، به انتظار نشسته بود تا گزارش جعلی سرنگون شدن اتوبوس و مرگ  ھای زنجیرهمصطفی کاظمی، يكی ديگر از اعضای باند قتل

ھای فروھر و پوینده و مختاری مشاركت كرد و ھمراه با مھرداد عالیخانی به جرم آمريت  ای كه در قتلسرنشین را تنظیم كند. (ھمان چھره
ابد محكوم شدند.)»(  نه  نه این کسان آمر بودند، نه تیم)  ۴در اين چھار قتل به چھار بار حبس  باند بودند و  ھای مختلف وزارت اطلاعات 

 .یک حبس ابد کشیدندیچست و نه ھمصطفی کاظمی ھمان ھاشمی

سال» عکسی محو از ھاشمی منتشر   ۱۷ی «بازگویی ماجرای اتوبوس ارمنستان پس از  ی آخر» تلویزیون صدای امریکا در برنامهصفحه»
گوید که سازمان مجاھدین خلق نیز ھمین عکس را  کرده و بی ھیچ سندی او را مصطفی کاظمی خوانده. ایرج مصداقی به نگارنده می

ی  افزار مختلف ھوش مصنوعی واضح کردم. حاصل را به ھمراه چھرهمنتشر کرده است، شاید برای نخستین بار. آن تصویر محو را با چند نرم
شان کرده است نشان  اند یا بازجوییبه چندین نفر که ھاشمی را دیده)  ۵منتشر کرده (  ۱۳۹۶آذر    ۴منسوب به عالیخانی که «ایران وایر» در  

چنان متقن نبود که  بودم. حاصل آن  پور را اجازه دارم نام ببرم. خودم نیز او را چند بار دیدهھریار مندنیشان فرج سرکوھی و شدادم، از میان
دھم) و نه در تمام این  ھا را اینجا بازنشر نمیھا مشخص است (و از ھمین رو آن عکس بتوان طرفی بست، زیرا نه منشأ اصلی عکس 

نژاد در ھمان مطلبِ «ایران وایر» نوشته: «مستند  اند. برای مثال، رضا حقیقتنگاران از گزند ضداطلاعات حکومت در امان ماندهھا روزنامهسال
ھای بازجویی مھرداد عالیخانی را ندیده و آنھا نیز در جریان  به اظھارات پرستو فروھر، دختر داریوش فروھر، در جریان رسیدگی به پرونده، برگه

کند، زیرا او وگو با نگارنده آن را قویاً تکذیب میاند.» این ادعا کذب است و پرستو فروھر در گفتنگرفتهاعترافات احتمالی عالیخانی قرار  
 .ھای بازجویی عالیخانی را دیده، بلکه از روی آنھا رونویسی نیز کرده است تنھا برگهنه

ھای  ی قتلسی فارسی» به قلم جمشید برزگر آمده است: «طبق اعلام نھادھای رسمی مسئول در پروندهبیسایت «بیدر مطلبی در وب
ی وزارت اطلاعات، ھمان کسی بوده که پس از ناکامی  ی اتوبوس بوده و مصطفی کاظمی، از مقامات بلندپایهای، خسرو براتی رانندهزنجیره

خسرو براتی در انداختن اتوبوس بلافاصله در محل حاضر شده و نویسندگان را در آستارا زندانی و بازجویی کرده است. کسی که سرنشینان  
از نویسندگان و شاعرانی که   نبود که برای بسیاری  نام و اتوبوس آن روز دیدند، کسی جز "آقای ھاشمی"  بارھا بازجویی شده بودند، 

 «.ای آشنا بودچھره

اند و برزگر نیز نتوانست منبع مورد استناد خود  وجو کردم، «نھادھای رسمی مسئول» ھرگز چنین چیزی را اعلام نکردهتا آنجا که من جست
 .را بیابد و به نگارنده بدھد 

ست. در توشیح  حاضرِ دگراندیشان بوده است، ھمان مھرداد عالیخانیجای ھمهنمودهبنا بر تحقیقات من، آن ھاشمی که مأمور مستقیمِ رخ
پرونده بر  وکلا  از  قتلیکی  سال  ی  سیاسی  است   ۷۷ھای  آمده  او  معرفی   :در 

ی اولیه: جمال  اداری) نام ساختگی در پرونده-مھرداد عالیخانی، مشھور به صادق مھدوی، صادق، آقا صادق، سید صادق (نام سازمانی"
 .رضایی

گر و قاتل در زندان اوین: سعید (مھرداد) عالیخانی مظفر تھرانی. طبق اسناد ی کنونی وی در نقش بازجو، شکنجهھای مورد استفادهنام
 .نیز استفاده می کرده است "ھاشمی" ھای پیشین رژیم، این فرد از نام مستعارموجود در رابطه با قتل

ساکن تھران. شغل:    –متاھل    –صادره از تھران. تحصیلات: دیپلمه    ۴۵۲۰۴با شماره شناسنامه    ۱۳۴۰اصغر و مریم، متولد سال  فرزند علی
اداره اطلاعاترئیس  وزارت  در  نو  چپ   .ی 

 " .بار حبس ابد ۴نفر (فروھر، اسکندری، پوینده، مختاری). حکم دادگاه:   ۴متھم به آمریت در قتل  .  ۸/۱۲/ ۱۳۶۱تاریخ استخدام در واجا: 

پرونده    ۹۶۸ھا مشارکت کرده. براتی در برگ  ی چپ) نیز از طریق ھمین کس، عالیخانی/ھاشمی/صادق، در قتلبراتی (منبع ادارهخسرو  
خواھیم چند نفر را عملیات کنیم، از ھمان اند: «میھا دعوت شده و به او گفتهنویسد که «توسط برادرخانم صادق» به این عملیاتمی

 «.جماعت شاعر و نویسنده
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ھای  ھایش را از فعالیتآبادی بروند تا وزیر اطلاعات نگرانیخواھد که با ھم به نزد دریّ نجفمصطفی کاظمی از عالیخانی می  ۷۷در مھرماه  

داده و یک روز «چند  ھا» را به کاظمی میھای لائیک خارج کشور و کانونیھای «گروهدگراندیشان به ایشان بگوید. عالیخانی مدام گزارش
دھد و اش، محمد صداقت، به او میھای عناصر اصلی کانون نویسندگان را» به نقل از کاظمی بدون اطلاع مدیرکلبولتن مربوط به نشست

پرسد «اینھا کی ھستند؟» و  خواند، از عالیخانی میی چھار را حتماً بخواند. وقتی کاظمی آن بولتن را میکند که بولتن شمارهتأکید می
شناخته و بنابراین، این صادق  ھا از کانون نویسندگان ھستند.» این یعنی کاظمی اعضاء کانون را نمیی این دھد: «ھمهیعالیخانی پاسخ م

 .کرد و اعضاء کانون بارھا او را دیده بودند ست که اطلاعات مربوط به کانون نویسندگان را فراھم میھمان ھاشمی

ھای  ی قتلای که نخست در پروندهھای این پرونده باید توضیح بدھم که مشکل از اینجا آغاز شد که اسامیی اسامی اطلاعاتیدرباره
ھای  آمده بود مستعار بودند. محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضائی نیروھای مسلح، نقش اساسی را در نشاندن نام  ۷۷حکومتی پاییز  

الزمان  اکبر بھمنش، وکلای نصرتساختگی به جای نام حقیقی متھمان بازی کرد. محض نمونه، از جمله ایرادھایی که ناصر طاھری و علی
ی پنج دادگاه سازمان قضایی نیروھای به رئیس شعبه  ۲۳/ ۱۳۷۹/۷در تاریخ    اییاد پروانه اسکندری (فروھر)، در لایحهدارابیان، مادر زنده

ی اجمالی پرونده ملاحظه  اند: «در مطالعهد «تعیین اسامی واقعی متھمان» است. در شرح این ایراد نوشتهانمسلح به پرونده وارد کرده
درستی نیامده است. گاھی یکی از متھمان مثلاً به  شوندگان بهشود که اسامی زیادی وجود دارد که نام آنھا جزو متھمان و یا تحقیقمی

 " .آورده شده کاظمی و گاھی موسوی عنوان

، مدیرکل بخش «التقاط» وزارت اطلاعات و  ۱۳۳۸ی سال  طبق پرونده، سید مصطفی کاظمی مشھور به موسوی، موسوی شیرازی، زاده
مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات و مدیرکل طرح و بررسی، مسئول بولتن و ارزیابی، خط  در دوران ریاست جمھوری محمد خاتمی قائم

 .گذاری بوده است. در این زمان اسماعیلی مدیرکل التقاطْ و سرمدی معاون امنیت وزارت است مشی و ھدف

ی او  ست که «رصد» و بازجویی از دگراندیشان «چپ نو» بر عھدهی چپ نو در وزارت اطلاعات بود. بدیھیخواندیم که عالیخانی رئیس اداره
چه    ای که مسئولیت «رصد» و بازجویی و قتل اعضاء یا ھواداران ــی «التقاط» آمده بود، ادارهبوده است، نه مصطفی کاظمی که از اداره

انگاشتند) به عھده داشته است. در دوران ریاست  فعال و چه پیشین ــ مجاھدین خلق را (و شاید کسان دیگری را که «التقاطی» می
مراتب عالیخانی زیردست کاظمی  ست که در سلسلهمقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات بود و بدیھیجمھوری محمد خاتمی، کاظمی قائم

اند از وسواس ذھنی او نسبت به  اند و یا از او شنیدهھایی که ھاشمی را دیدهست. مضاف بر این، کانونیکرده ابوده است و با او کار می
تفصیل خواھید خواند، عالیخانی خود در اعترافاتش نوشته است که  که در ادامه بهاند. چنانھای اعضاء آن آگاهکانون نویسندگان و فعالیت

زبانی حرف زدن کرد. نیز بسیاری لحن خاص و نوکی کانون صبحت میبرد ھمچنان با او دربارهیاد محمد مختاری را به مسلخ میوقتی زنده
دل دارند.  یاد  به  را  ادارهاو  از جاسوسان  یکی  که  اکثریت  فداییان  اعضاء سابق سازمان  از  (نام مستعار)،  گذشتهآرام  از  را  نو  ھا ی چپ 

ی مشترک نام مستعار بازجویِ او و بسیاری دیگر از رفقای زندانی «صادق» بوده است.  ن کمیتهگوید که در زندا شناسد، به نگارنده میمی
زبانی حرف زدن صادق یا ھمان عالیخانی در ذھنش  توانسته بازجوش را ببیند، اما او نیز نوکبند نمیگوید که ابتدا از پشت چشمآرام میدل

زنده است.  کتابحک شده  در  کوشان  منصور  آب یاد  و  تشنه  است: مشخصه حدیث  کرده  اشاره  ھمین  به  تکُنیز  من  برای  او  زبانی  ی 
 (۷) «.گشتزبانی میرسید، بیشتر تکشد و به خواستش نمیوقتی عصبی می). «۶زدنش بود ( حرف

در واقع )  ۸زبانی حرف زدنش را به یاد دارم. ( ام، ھنوز صدایش، گرفتن زبانش و نوکام و حرف زدنش را شنیدهمن نیز که او را چند بار دیده
 .ی اصلی اوستی شاھدان یا قربانیان وی این مشخصهبرای ھمه

می اطلاعات  وزارت  دام  به  که  خلق،  مجاھدین  ھواداران  از  انامی،  کشیش فرحناز  قتل  در  تا  در  افتد  کند،  بازی  نقش  مسیحی  ھای 
ھاشمی یا مھرداد عالیخانی    ۱۱ی  گوید: [بازجوی] شماره، به کوشش ایرج مصداقی، میھای مسیحیرازگشایی از قتل کشیش کتاب

پذیرد که در  گذارم، میھایم را با ایرج مصداقی در میان میھنگامی که دانسته)  ۹شناختیم.» ( اش وی را میبود… ما از صدا و لحن خاص
 .برده و نه ھم برای او و ھم کاظمیبایست فقط برای عالیخانی به کار میھای حکومتی نام مستعار «ھاشمی» را میمعرفی مأموران قتل

)۱۰ ( 

مصطفی کاظمی (موسوی) احمد افقھی را (با نام مستعار داریوش که اینجا مفصلّ از او خواھید    ۷۷ھای حکومتی سال  ی قتلدر پرونده
می صادق»  «منبعِ  ھاشمیخواند)  ھمان  نتیجه  در  و  عالیخانی  ھمان  صادق  ادارهِ خواندَ.  نو  چپ   .ستی 

دھد که «ھاشمی» نام مستعار عالیخانی در بیرون از وزارت است، یعنی مشخصاً  این ھمه و نیز خواندن و بازخواندن مکرر پرونده نشان می
ھا» و «عناصر». و «صادق» نام مستعار اوست در نقش بازجو و سرباز گمنام امام  در نزد دگراندیشان، اھداف و، به لغت خودشان، «سوژه
لی ندارد نام مستعار او درون و بیرون سیستمی اطلاعاتی یکی باشد،  ست که دلیزمان. نام کامل وزارتی او «صادق مھدوی» است. بدیھی

آقا حسینی». عالیخانی حتی  شد و در بیرون از آن در نقش بازجو و غیره گاه «حاج که سعید امامی در وزارت «اسلامی» خوانده میچنان
شناسند و نه با نام کند، نه با آن نام مستعاری که دگراندیشان میی مصطفی کاظمی «محمدی» معرفی میبار خود را به خانوادهیک

 :اشسازمانی

ام [= ھمسرم] و  مان شب آمده بود که من منزل نبودم و خانواده[عالیخانی] چند بار ھم به درب منزل"مصطفی کاظمی:  
دختر کوچکم گفت "آقای محمدی آمده بود، کارتان داشت" و صادق خودش را "آقای محمدی" معرفی نموده بود و اولین بار  

تواند باشد  بود که صادق به این اسم خود را معرفی نموده بود. من ھرچه فکر کردم متوجه نشدم که آقای محمدی کی می
ای آقای محمدی[ام]؟"  ای که گفتهو بعد که صادق تماس گرفت و آمد گفت "یک بار دیگر ھم آمدم و نبودی." گفتم: "شما بوده

 «."گفت: "بله
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ی  شناسیم حتما متفاوت است. ادارهی چپ نو بازگردیم. مقصود وزارت اطلاعات از «چپ نو» با آنچه در ساحت اندیشه میبه بحث اداره

طرف «برخورد»   ۷۷ھایی که در سال  ی طیفعالیخانی دربارهی کل چپ به مدیرکلی محمد صداقت بوده است.  ی ادارهچپ نو زیرمجموعه
 :گوید اند چنین میو یا «حذف فیزیکی» در وزارت بوده

آبادی،  الاسلام قربانعلی دری نجفگفته بودند به اتفاق خدمت درّی (حجت  ۷۷/  ۸/  ۱۸آقای سیدمصطفی کاظمی در تاریخ  "
مقام  وزیر وقت اطلاعات) برویم و از آن جمله در خصوص برخورد با برخی از افراد صحبت شد. آقای موسوی ضمن اینکه قائم

ی ماموریتی ایشان  ی کل بررسی معاونت را نیز به عھده داشتند و در حقیقت حوزهمعاونت امنیت بودند مسئولیت اداره
]  ۱۳۷۷/ [۲۱/۸ی چپ نو را داشتم. روز  گذاری بود. در آن زمان من مسئولیت ادارهبرای مسئولین ذیربط خط مشی و ھدف

نتظر شما ھستم تا  حوالی منزل وزیر [اطلاعات] م  ۹:۳۰ساعت  ]  ۱۳۷۷/ [۸/۲۲موسوی تلفنی گفت: روز    ۱۷حوالی ساعت  
به طول انجامید. آقای موسوی    ۱۰:۴۰نزد ایشان برویم. رأس موعد به داخل منزل وزیر رفتیم. صحبت شروع شد [و] تا ساعت  

ی بحث را من پیگیری کردم. محور بحث روی طیف  آید] از منافقین شروع کرد، ادامهی التقاط می[به یاد بیاوریم که از اداره
خواھان  ھا، سازمان جمھوریھای چپ نو، نیروھای ملی و مذھبی، ملیون مرتد، لائیکخواھان دمکرات بود که گروهجمھوری

ھای آنان  شد.] دیدگاهھا، منتقدین درون نظام [را شامل میدمکرات  -ھا، منفردین چپ و ملیملی، سازمان سوسیالیست
 " .را تشریح کردم

ھا و افراد منفرد لائیک ھم ھستند، که آقای  ھا، گروهجز فروھر و کانونیحاج آقا، به"گوید:  آبادی میعالیخانی/صادق/ھاشمی به دری نجف
 " .دریّ گفتند آنھا را ھم بروید بزنید

کند، یعنی نفوذی و جاسوس وزارت اطلاعات.  ی چپ نو» معرفی میعالیخانی در اعترافاتش شخصی به نام احمد افقھی را «منبع اداره
تفصیل خواھیم خواند،  که به نقش «منبع» و یا «ھمکار غیر وزارتی» ــ اصطلاحی که بارھا در پرونده آمده ــ بیش از خبرچین است و چنان

ھای سیاسی  ی قتلربایند تا به قتل برسانند. در پروندهدھد مییاد پوینده را با خودرویی که این شخص در اختیارشان قرار میحتی زنده
ھای او چنان گسترده است که نام حقیقی او برای بسیاری  نام حقیقی او به ھمراه نام مستعارش، داریوش، آمده است. فعالیت  ۷۷سال  

مان و  اش، در خانهام، در خانهست و انفورماتیک بغایت آشناست. من نیز بارھا و بارھا او را در نوجوانی دیدهاز اھل قلم و فرھنگ و محیط زی
نام چند منبع دیگر نیز آمده است. از جمله    ۷۷ھای پاییز  ی قتلام. در پروندهی دیگران. و در ھمان نوجوانی با او سفر شمال رفتهدر خانه

سازمانی وی «مھدی    -، نام کامل اداری ۷۷ھای پاییز  ی قتلشھرام ناصری (ریاحی) و عزیز غفاری با نام مستعار «مھدی». طبق پرونده
  ۱۳۶۰آذر سال    ۱۶آذر، گروھی که در    ۱۶ی بھروز خلیق، «عزیز غفاری از اعضاء سابق فداییان بود، بخش موسوم به  زمانی» است. به گفته

ی  که او ھمان عزیزالله طبیب غفاری، صاحب رستوران میکونوس، است که برخی درباره  از این سازمان منشعب شد.» خلیق معتقد است 
ی خلیق، او در دوران  اند. به گفتهاند و نوشتهیادان صادق شرفکندی، ھمایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دھکردی گفتهنقش او در ترور زنده

ھای  ی وزارت اطلاعات خریده شده بود. در بخش ھاشمی رفسنجانی به ایران رفته بود. وی معتقد است که رستوران میکونوس به سرمایه
 .بعدی به عزیز غفاری بیشتر خواھم پرداخت

اجرایی فداییان اکثریت    ـ  ھا مسئول ھیئت سیاسیی این دو منبع و منبع سومی اھمیت ویژه دارد. خلیق سالھای بھروز خلیق دربارهگفته
بوده است و افشای ھمکاری اطلاعاتی اعضاء سابق این سازمان با وزارت اطلاعات و نقش سه منبع ــ عزیز غفاری و احمد افقھی و نوید  

 .، ارزش تاریخی سترگی دارد۷۷ھای پاییز حکومتی، از ترور رستوران میکونوس تا قتل -ھای سیاسی رمضانی ــ در قتل

گذراند   ای آموزش ھای حزبی را در شھر مسکو میدوھفتهی  ی شصت خورشیدی به اتحاد شوروی می رود و دورهی دوم دھهافقھی در نیمه
ی  دھد که به گفتهی گروه خود میھای گستردهکند. افقھی گزارشی از فعالیتو در تاشکند با برخی مسئولان سازمان اکثریت ملاقات می

 .گرددپذیرد و به ایران بازمیخواھد که در شوروی بماند، اما او نمیاند. سازمان از او میخلیق غیرواقعی بوده

بخش اعظم رھبری سازمان اکثریت مسئولیت را به تعدادی از رفقا سپردند و از ایران خارج   ۱۳۶۲گوید که در سال  خلیق به نگارنده می
ھا ھای مستقل که وظایف متفاوتی داشتند. این گروهھای مرکزی و گروه شدند: گروهھای داخل ایران به دو دسته تقسیم میشدند. گروه

ھای مرکزی بود. احمد افقھی به ھمراه حمزه  ی گروهنه با یکدیگر، که ھر کدام با تشکیلات مستقر در اروپا ارتباط داشتند. انتشارات به عھده
سازمانی «نیشتر» نقش  ی فکاھی و درونکرد و در انتشار نشریهفراھتی (که از او باز خواھم گفت) در یکی از گروه ھای مرکزی فعالیت می

 .داشت

او که افقھی مسئول بالادست او حساب  آرام، ھمی دلخواندند و به گفته«احمد جاده ساوه» می  –ی خلیق  به گفته  –در سازمان، افقھی را  
ھا را چاپ و پخش  آرام و افقھی در انتشارات درست کردن استنسیل بوده است. اعضاء دیگر این اعلامیهشده است، «مھرداد». کار دل می
آرام را داشته است  ی تلفن دلآرام را بلد بوده و شمارهی دلطرفه بوده است، بدین معنا که افقھی خانهآرام با او یکی دلکردند. رابطهمی

ی اعمال او تسلط دارد، عکس مسئول پیشین او را نشان  تر در زندان، بازجو تا به او بفھماند که چه میزان بر پروندهو نه بالعکس. پیش 
 .داند این ھمان مھرداد، مسئول او، است دھد که میخواند و نشان میاش، احمد یا «احمدِ ساوه»، مید و افقھی را به نام حقیقیدھمی

به خواست مسئولان سازمان    ۶۶یا   ۶۵خورد، مسئول گروه مرکزی در سال  می ۱۳۶۵ی خلیق، پس از ضرباتی که سازمان در سال  به گفته
کند: «شواھد حاکی از آن است که افقھی سپارد. خلیق اضافه میکشور خارج می شود و مسئولیت گروه مرکزی را به احمد افقھی میاز  

گوید  کند.» اما محمدحسین میشود. ولی اين دستگیری را از سازمان پنھان میدستگیر و آزاد می  ۱۳۶۵و يا اوايل سال    ۱۳۶۴در اواخر سال  
چھار ساعت ھم طاقت  ودستگیر شد و بیست  ۶۰اند که او در اواخر سال  کرده  ی کار تشکیلاتیِ احمد افقھی نقلکه مسئولان وقتِ حیطه

خبر بوده است و احتمالاً این ھمان  اش را ھم از ایشان پنھان کرده است. ھر چه باشد، تشکیلات مدتی از افقھی بینیاورد. دستگیری
کند که در سال  گوید و خلیق نیز تصدیق میکند. محمدحسین میھمکاری خود را با حکومت آغاز می شود وست که او دستگیر میزمانی
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خورد، اما در ھمان زمان ــ یا به  ای نمیزد، گروه جاده ساوه مطلقا ھیچ ضربهھای دیگر تشکیلات را میکه جمھوری اسلامی گروه  ۶۵

ست دستگیر ، که در گروه افقھیعباس قاسمی (مولایی حاجیلو ) ی ساوه،ی جادهخانهــ پیک موتوری چاپ  ۶۶آرام، در تابستان ی دلگفته
به دست ھیئت مرگ در زندان گوھردشت با طناب دار اعدام    ۱۳۶۷شود و متأسفانه در شھریور  شود. به پنج سال حبس محکوم میمی
 .شودمی

گوید که بر ایشان  منش، ھمسر افقھی، مسئول عباس قاسمی مولایی در سازمان بوده است. خلیق میآرام، میترا البرزیی دلبه گفته
«روشن نشده است که دستگیری و اعدام او به این دلیل بوده است که به ھمکاری افقھی با حکومت پی برده بوده یا خیر،» ھرچند ــ به  

اند  ی سیاسی و یا تشکیلاتی داشتهھا با افقھی رابطهباور نگارنده ــ ھیچ دور از ذھن نیست. دیگرانی که کسان و عزیزانشان در آن سال
یابی به بخشی از حقیقت اندکی  ھا را پی بگیرند و از نقش او پرسش کنند ــ باشد که دستتوانند این سرنخاند میو دستگیر یا اعدام شده

 .ان مرھمی بگذاردی ایشبر رنج دادخواھانه

ی  دربرده بهخواھد از سر لطف دست رفقای جانشود که می، افقھی در نقش تاجری خیرخواه ظاھر میبه ھر روی، پس از بازگشت از شوروی
کند و از چند تن از دوستان سابق که  شود، شرکتی بازرگانی به نام «لتکا» تاسیس میسابق را بگیرد. افقھی به کار واردات مشغول می

گوید:  ی افقھی میهکند. حافظ موسوی یکی از آنھا بود. او درباردر تشکیلات فداییان خلق اکثریت با آنھا آشنا شده بود دعوت به کار می 
جاه عمیقا  می«افقھی  توضیح  و  بود.»  باھوش  و  میطلب  تلاش  گرفتن  قدرت  و  جَستن  بالاتر  به  برای  مدام  میزان  چه  که   .کردهدھد 

کرد یگانه نبود و مأمورانی مانند او حتماً بسیارند که در نقش تاجر ھم قدرت حمایت مالی دارند و ھم  ات میآنچه افقھی برای وزارت اطلاع
آوری اطلاعات  ھادی ھادوی مقدم نیز چنین کسی بود. وی مسئول جمعکنند. محمدبه نام فعالیت تجاری مدام به خارج از کشور سفر می

ی مقتولان رستوران میکونوس  آوری اطلاعات در بارهھای كُرد مخالف رژيم بود و در میان كردھا عوامل نفوذی نیز داشت. جمعی گروهدر باره
به دست او انجام شد. او نیز ــ ھمانند افقھی ــ با عنوان مدير عامل شركتی به نام «صمصام كالا»، وابسته به وزارت اطلاعات، در نقش  

 )۱۱(.دادکرد و به فلاحیان میلفان رژیم گزارش تھیه میکرد و از مخاتاجر به خارج از ایران سفر می

کند. در یکی از این دیدارھا حمزه فراھتی نیز حضور  ی ھفتاد شمسی در چند سفر به اروپا با اعضاء فداییان اکثریت دیدار میافقھی دردھه
را سال فراھتی  به دارد. بسیاری  آل ھا  از جلال  پیروی  به  اغلب  و  زندهخطا  بھرنگی میاحمد مسئول غرق شدن  فرج  یاد صمد  دانستند. 

گوید که فراھتی در دوران دانشجویی از دوستان صمد بھرنگی و از اعضای محفل او بوده است. سرکوھی در  سرکوھی به نگارنده می
سال   مقاله  ۱۳۷۰مھرماه  دربارهدر  ادبی  ای  جایگاه  شمارهی  در  که  تبریز»،  در  باران  «روزھای  عنوان  با  صمد  سیاسی    ۶۲/۶۳ی  و 

نویسد و اینکه چرا زمانه به قھرمانی نیاز داشت که قھرمانانه نیز بمیرد و جلال منتشر شد، از کار فکری و فرھنگی صمد می آدینه یمجله
،  ھای بسیاری را برانگیخت و از جمله اسد بھرنگی ی آنچه در صمد بود و نادر ھم بود به این نیاز پاسخ داد. این مقاله بحثاحمد با دستمایهآل

ھاست که در سفری به آلمان حافظ موسوی به فراھتی  برادر صمد، به این مقاله اعتراض و بر قتل صمد تاکید کرد. در زمان ھمین بحث
که ست و ادبیات خوب است که فراھتی ماوقع را چنانگوید که «ماجرای غرق شدن صمد امر خصوصی نیست و برای ثبت در تاریخ سیامی

ای خطاب به حافظ موسوی و احمد افقھی برای نخستین بار ماجرای تلخ غرق شدن صمد  بوده مکتوب کند.» بعدتر فراھتی به ھمراه نامه
می روایت  میرا  نشان  این  به کند.  را  مطلب  این  موسوی  حافظ  است.  داشته  اعتماد  افقھی  به  میزان  چه  زمان  آن  فراھتی  که  دھد 

 .شودی سرکوھی منتشر میبا مقدمه آدینه ۶۷ی  ، در شماره۱۳۷۰ماه برد و ھمان زمان، در بھمن می آدینه دفتر

 

https://bidaran.info/spip.php?breve769
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مقدمهنقطه مطلب  آغاز  آدینه  چین  در  حمزه  خانوادگی  نام  است.  بوده  افقھی  احمد  و  موسوی  حافظ  به  فراھتی  حمزه  خطاب  و  آن  ی 

 .«فلاحتی» نوشته شده است 

شود. به  تر میست که ھر روز متموّلشود، این تنھا افقھیی حافظ موسوی، در آن زمان، به رغم آنکه شرکت لتکا ورشکسته میبه گفته
را به   بوطیقای نو یخواست نشریهباور او نفوذ افقھی در میان اعضاء فعال کانون نویسندگان ایران از آن روز آغاز شد که منصور کوشان می

داشت بازگشت سرمایه حاضر است حامی کند که بی چشمشکل کتاب، یعنی بدون مجوز نشریه، منتشر کند. افقھی اعلام آمادگی می
نو مالی می بوطیقای  نگارنده  به  جان  از سویدای  موسوی  حافظ  دستم میشود.  کاش  «ای  معرفی  گوید:  کوشان  به  را  او  و  شکست 
با حمایت مالی او منتشر   بوطیقای نو یشورتی کانون به افقھی شک کنند، نخستین شماره، پیش از آنکه جمع م۱۳۷۴کردم.» در بھار  نمی
 .شود ی ساری برگزار میشود. در ھمان سال ھمایش صدمین سال تولد نیما یوشیج در ھتل بادلهمی

 

 ھمایش صدمین سال تولد نیما یوشیج. از چپ: مدیا کاشیگر، غزاله علیزاده، فرج سرکوھی، نصرت رحمانی، منصور کوشان، ؟ 

ھا نفر از اھل قلم در آن دوران خفقان بسیار مھم بود. آن زمان  ھرچند این ھمایش زیر چتر کانون نویسندگان برگزار نشد، اما در گرد آمدن ده
ای اسلامی برسازد. ھمایش ھتل بادله به ھمت  کردنْ ھمایشی در تالار وحدت برگزار کرد تا از نیما چھرهحکومت به طریقِ مألوفِ مصادره

 اھل قلم مازندران و گیلان آغاز شد و از اعضاء کانون نیز دعوت کردند. این ھمایش با شرکت اھل قلم غیرحکومتی برگزار شد و از جمله فرج
یادان منصور کوشان، محمدعلی سپانلو، غزاله علیزاده، ھوشنگ گلشیری،  سرکوھی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی، فرزانه طاھری، زنده

اشرف درویشیان در آن ھمایش سخنرانی کردند یا داستان و شعر خواندند. وزارت اطلاعات البته نفوذی خود را به آن ینصرت رحمانی و عل
یاد منصور  ی حافظ موسوی ــ از طریق زندهبود که ھیچ دستی بر آتش شعر و ادب نداشت اما ــ به گفته  ھمایش فرستاد: افقھی تنھا کسی

یاد کوشان نه نامی از احمد افقھی برده است و نه  زنده حدیث تشنه و آب کوشان و به ھمراه مدیا کاشیگر به آن جمع راه یافته بود. در
 .ای به او کرده استاشاره
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،  ۱۳۷۴از چپ به راست: ھوشنگ گلشیری (نشسته)، فرزانه طاھری، احمد افقھی، فرج سرکوھی، منصور کوشان، محمد محمدعلی،  
 .بوک فرج سرکوھیمیانکاله. عکس از فیس 

شود؛ با دعوت  کند و به دیگر نویسندگان نزدیک میاش را با موسوی قطع میافقھی، برای آنکه حافظ موسوی به او ظنین نشود، رابطه
ھای مجلل، تا سفر بردن نویسندگان، از جمله به سفر بردن محمد  یاد عمران صلاحی)، برگزارکردن مھمانیجمعی به صبحانه (از جمله زنده

شرح این سفر را گلشیری در داستان «زیر  .  ۷۴محمدعلی، محمدعلی سپانلو، منصور کوشان و ھوشنگ گلشیری به کیش در اواخر آذرماه  
ی آن نیز ھم ــ عیناً آمده است. در تحریر نخستِ  شدهی نھایی منتشردرخت لیل» آورده است. نام کوچک ھمسفران در داستان ــ در نسخه

شان را در  ھای خانوادگیه استنفورد) گلشیری داستان را به ھمسفرانش تقدیم کرده است و نام«زیر درخت لیل» (محفوظ در دانشگا
به افقھی اطمینان داشته است. این تقدیمی در تحریرھای بعدی حذف  )  ۱۳۷۴ماه  دھد در آن زمان (دیتقدیمی آورده است که نشان می

 .دھد شده است، که خبر از شک و سپس یقین او به ھمکاری افقھی با وزارت اطلاعات می

گوید که پس از آزادی و جَستن از  آرام میگردد. دلی کیش به چند سال قبل برمیامنیتی افقھی در جزیره-ھای اقتصادیاحتمالاً فعالیت
اش در تیررس نباشد و بتواند  رود تا مگر در محل زندگیی کیش میبه جزیره  ۱۳۷۱یا اوایل    ۱۳۷۰، در اواخر سال  ۱۳۶۷ھای سال  اعدام

خواھد او را در کیش ببیند، اما  دھد که که مھرداد (احمد افقھی) میآرام به او پیام میوپا کند. یکی از رفقای دلکاری برای خود دست
آرام و افقھی اتفاقی در  الله خمینی، دل، پس از مرگ روح۱۳۶۸تر، در اواسط خردادماه  کند. پیش آرام به دلایلی این درخواست را رد میدل

 .انداند و بدون دادن آشنایی از کنار ھم با فاصله گذشتهاد تھران یکدیگر را دیدهخیابان امیرآب

ی ھفتاد، بیرون  کرد، در دھهنقش بازجوی مھربان را بازی می  –آرام  ی دلکه ــ به گفته  ۱۳۶۵عالیخانی/صادق/ھاشمی، درست مانند سال  
بازی می را  ابتدا نقش مأمور خوب  نزد دگراندیشان، در  او و اسلام رحمانیاز زندان و در  با  نیایند، نیروھای  کرد که اھل قلم اگر  اش راه 

اطلاعاتی تندروتری ھستند مترصدّ تا بر سر این دگراندیشان آوار شوند. درست مانند کاری که سالیان اخیر با اطلاعات سپاه پاسداران  
 .خواند که مثلاً وزارت اطلاعات برعکس سپاه اھل مداراست و کمتر درندهکرده

سال   ھمان  زنده  ۱۳۷۵در  روایت  به  برود.  آلمان  به  بُل  ھاینریش  بنیاد  دعوت  به  داشت  قصد  فرودگاه گلشیری  در  گلشیری  یاد 
گیرد که در گوش گلشیری نخواباند، که مگر نگفتم به آلمان شود و با یک دست دست دیگر خود را میعالیخانی/صادق/ھاشمی مانع او می

ی رایزن فرھنگی سفارت آلمان در  تر گلشیری و پنج تن دیگر از اعضای کانون نویسندگان را پس از یورش به مھمانی شام در خانهنرو؟ پیش 
بند به مکانی منتقل کرده بودند. آن شب عالیخانی/صادق/ھاشمی  تھران به مدت چند ساعت بازداشت کرده و سپس برای بازجویی با چشم

گوید که  کند. گلشیری به او میاش را ضبط میگوید که گذرنامهود. در فرودگاه به گلشیری میبه گلشیری گفته بوده که نباید به آلمان بر
ی خمینی  خواھی عکس امام را پاره کنی؟» (آن زمان چھرهگوید: «میاش کنم. عالیخانی/صادق/ھاشمی میگذرنامه را بده تا خودم پاره
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ای گذرنامه پشیزی  کنم. فکر کردهخواھی، عکس خودم را پاره میدھد که اگر میدر صفحات گذرنامه نقش شده بود) و گلشیری پاسخ می

 برایم ارزش دارد؟ 

ی ما در شھرک اکباتان ده دقیقه است)، بلافاصله باز  اش تا خانهگردد (آن زمان مھرآباد بود و فاصلهتا گلشیری از فرودگاه به خانه بازمی
ام بگویم جایشان خالی و این  رسد که آمدهاند ــ از راه میکه مانع سفر گلشیری شدهافقھی (منبع صادق) سرزده ــ و قاعدتاً آگاه به این 

ی چپ نو وزارت اطلاعات  ھاش در ادارهھم گردوھای ولایت … البته و طبق معمول آمده بود گزارش جمع کند و اطلاعات را به دست مافوق
ی ما آمد (قبلاً ھم  فردای آن روز نیز شخص عالیخانی/صادق/ھاشمی به ھمراه مأموری دیگر با گل و شیرینی به خانهبرساند. فردا یا پس 

ھا زده  دانستم کیستند و حتی با ھاشمی دست دادم، دستی که بعدھا فھمیدم چه تازیانه. در را من باز کرده بودم. طبعاً نمیآمده بودند
سازی برای دگراندیشان پخش  ی «ھویت» که آن زمان از تلویزیون در پروندهو چه گوھرھایی را به قتل رسانده. آمده بود با تھدید که به برنامه

زبانی کرد و گذرنامه را پس داد، احتمالاً برای اینکه گلشیری بتواند به سفر ارمنستان  روز ھاشمی باز چربشد واکنشی نشان ندھند). آنمی
گیر]  برود. گلشیری در خاطراتش نوشته است: «بعد یک بار ھم خودش (=عالیخانی/صادق/ھاشمی) تلفن کرد که روی ضبط تلفنی [= پیغام

حتم که  را شنیدیم  چھرهصدایش  آلمان ھست.» سرکوھی  به  پرواز  ایروان  از  که  ارمنستان  برو  دراً  را  او  و مخوف  چندگانه  و  ھای  یاس 
 .گفت که قصد کمک دارد تا آن بخش دیگر وزارت دست به کار نشوددقیق توصیف کرده. نقابش ھمواره می داس

کند. ایام نوروز است. رفقای قدیمِ ھمبندِ تبعیدی  سرکوھی برای دیدار ھمسر و فرزندان و نیز سخنرانی به برلن سفر می  ۱۳۷۵در بھار  
شوند. از او ھم دعوت می کنند تا دیداری تازه کنند. سرکوھی  در جایی دور ھم جمع میبهگویند که برای سیزدهمیسرکوھی در برلن به او  

ای شود  خواست به ایران بازگردد، در دیدار با فعالان سیاسی محتاط بود، مبادا این دیدارھا بھانهکه در آن زمان ھنوز تبعیدی نشده بود و می
یاد کاوه گلستان گفته است، «منِ غیر دولتی که متعلق به اپوزیسیون  زنده ثبت حقیقت که خود در مستند تاریخی برای بازداشت او؛ چنان

ایم و ام.» و خواندهام، نه بر انتشار نوشتهفرھنگی ھستم، که اسمم ھم اپوزیسیون است، طبیعی است که بر جان خودم اصلاً بیمناک
 .ھا بر او رفتایم که بعدتر چهشنیده

 
دھند که کسی جز رفقای معتمد به آن دورھمی نخواھد آمد، اما سرکوھی در آنجا افقھی را نیز  دوستانِ برلن به سرکوھی اطمینان می

ھا رابطه دارد و بنابراین جای نگرانی نیست.  ست و با آندھند که افقھی خودیخورد. رفقای سابق اطمینان میبیند و طبعا جا میمی
کند. تاجری که عضو تشکیلات فداییان اکثریت  افقھی در آن زمان تاجر بود و ھنوز ھم ھست و به آلمان و فرانسه و کانادا مدام سفر می

گوید  نماید. سرکوھی این را در بازگشت به گلشیری میآید غریب میرود و میکند و به ایران میبوده و ھنوز ھم با رفقای قدیم دیدار می
 .شود، یعنی در مرداد ھمان سال. شک ایشان به افقھی پس از ماجرای اتوبوس ارمنستان پررنگ میکنند و ھر دو به او شک می

یاد  جا به قتل برسانند. زندهبنا بود با به دره افکندن اتوبوس عازم ارمنستان چندین تن از اھل قلم ایران را یک  ۱۳۷۵دانیم که در مردادماه می
تر زنھار داده بود که این سفر طراحی  ھای سیاسی شد، در جمع مشورتی کانون پیش غفار حسینی، که خود سه ماه بعد قربانی قتل

نمود و جدی گرفته نشد، ھرچند زمانی  جنس جنایت برای آن جمع بعید میوزارت اطلاعات است و اتوبوس را به قعر دره خواھند انداخت. این 
افتند و در نھایت مسعود توفان  شوند، برخی از سرنشینان به یاد سخن غفار حسینی میی اتوبوس، خسرو براتی، ظنین میکه به راننده

یافتگان را به زندان  شوند. وقتی نجاتجمعی نویسندگان میبا چرخاندن فرمان و کشیدن ترمز دستی مانع قتل دستهپور  و شھریار مندنی
منتقل می قربانیان جانآستارا  تھدید می  دربردهبهکنند، ھاشمی/صادق/عالیخانی  رارا  قتل حکومتی سعیدی سیرجانی  تایید   ھم کند، 

گیرد که به دلیل «کشف» مواد مخدر و دلار قاچاق دربردگان تعھد میبهھا ــ از جانگیرد و نیز ــ بنا بر برخی روایتشاھد می ھم کند ومی
 .ھای رایج وزارت) در این باره سکوت کنند تا آزاد شوندشده در یخدان اتوبوس (از رویهجاسازی

اش نیست  ای پیش زند تا بفھمد که اگر غریبهگوید پس از آزاد شدن از زندان آستارا و بازگشت به تھران به گلشیری زنگ میسرکوھی می
نشیند و ماجرای ھولناک اتوبوس ارمنستان  رسد. سرکوھی میی گلشیری میربع، بیست دقیقه، سرکوھی به خانهبه نزد او برود. ظرف یک

ای  ای ھراسان و با جعبهآورد ــ با چھرهکه سرکوھی به یاد میزنند و افقھی ــ چنانوگو ناگھان زنگ در را میکند. میان این گفترا تعریف می
ھا به قصد ضبط  شدم، گفتم شیرینی بگیرم و سری بزنم. این سرزدنگوید که داشتم از اینجا رد میشود. افقھی میشیرینی وارد می

 .یکی از وظایف ھمیشگی افقھی بودمکالمات یا خبرچینی 

اتوبوس ارمنستان را روایت میدر خانه از میانِ چیزھایی که ی گلشیری و در حضور این مھمان ناخوانده سرکوھی مابقی ماجرای  کند. 
می سرکوھی  به  جملهگلشیری  نحوهایگوید،  در  سرکوھی  ریزبینی  ستایش  در  کردنست  روایت   .ی 

روز    ۴۸برد. پس از گذراندن  بافند که او در اروپا به سر میرباید و دروغ در دروغ میکمی بعد، در شھریورماه، وزارت اطلاعات سرکوھی را می
شود و میان دو دستگیری به ھوشنگ گلشیری  ی مداوم در محبس مخوف و مخفی وزارت اطلاعات، سرکوھی موقتاً آزاد میفشار و شکنجه

ی اتوبوس  آنکه در نزد ھاشمی تعھد داده بوده است که از توطئه  رغم اند که بهشدن به او گفتهگوید که در بازجویی و ھنگام شکنجهمی
ھا خبر دارند، زیرا وزارت اطلاعات به کامپیوتر گلشیری  ارمنستان چیزی نگوید، ھوشنگ گلشیری به نقل از او ھمه چیز را نوشته است و آن

ای ریزبین ماجرا دانند که گلشیری در انتھا نوشته است که سرکوھی مثل نویسندهاند و حتی میدسترسی پیدا کرده است، متن را خوانده
ای بوده که گلشیری در حضور افقھی به او گفته بوده است  آورد که آن جمله درست ھمان جملهرا روایت کرده است. سرکوھی به یاد می

 .و بسیار به دلیل تعریف کردن ماجرای اتوبوس ارمنستان برای گلشیری شکنجه شده است

گوید که چنین چیزی ننوشته است. ھر دو  گذارد، و گلشیری به او میوقتی پس از آزادی موقت، سرکوھی این را با گلشیری در میان می
ھاش داده  ھا را ضبط کرده باشد و به مافوقبرند که افقھی جاسوس وزارت اطلاعات است و چه بسا تمام آن صحبتدرستی پی میبه

شدن ھم داشت به دلیل ھمکاری با فداییان  ی زندانی[افقھی] سابقه"نوشته است:   یاس و داس باشد. این ماجرا را سرکوھی در کتاب
فکر [از جمله  ھای روشن ھای مطبوعاتی و جمع مشورتی و ادب و ھنر. به یکی دو تا از بچهداد به فعالیتی بسیار نشان میاکثریت. علاقه
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وآمد داشت.  ھای سیاسی برلین رفتبار در آلمان ھم دیده بودم که با چندتا از بچهحافظ موسوی] در شرکت خود کار داده بود. او را یک

بازجویی در  دارند. حرفی حرفجملهبهھا دیدم که جملهبعدھا  را  روزِ من و ھوشنگ  آن  بهھای  را ھم.  برلین  آن دوستھای  نما  احتمال 
ھایی دیگر که خود دیده بود این تایید کرد. به کسانی دیگر ھم که اعتماد داشتم حکایت گفتم،  مامورشان بود. بعدھا ھوشنگ ھم به نشانه

 ) ۱۲"(.دادمدانم ادامه میاما نزدِ اطلاعات بازی من نمی

گوید  گیری برای تلفن خانه بخرد. افقھی میخواھد دستگاه پیامکند این ماجراست: گلشیری میھا که گلشیری را ظنین میاز دیگر نشانه
با آن مکالمات تلفنی را  صوتی بود که میضبط  -گیر نبود؛ رادیوکه او برایش تھیه خواھد کرد. این دستگاه را خوب به یاد دارم. پیغام شد 

گیر خریدیم. احتمالاً در آن ابزار  اش دادیم و یک دستگاه کوچک پیغامی ما بود و بعد پس مستقیما ضبط کرد. این دستگاه چند روزی خانه
خوانند (از داشتن نشانی ایمیل گرفته تا  شنود کار گذاشته بودند. و بعدھا که دیدم مأموران امنیتی چه مھملاتی را ابزار جاسوسی می

که تریاک در جیب شد مدرک جاسوسی کردن برای اجانب، چنانولی)، دانستم که حتماً به ھنگام تفتیش خانه این میآنتن رادیوی معم
نامیدند و غیره تا نفس دگراندیشی را به چیزھای دیگر بیالایند، که  کردند و قربانی را قاچاقچی میانداختند، یا در اتوبوس پنھان میمی
ی رایزن فرھنگی سفارت آلمان و  یاد سعیدی سیرجانی، ماجرای دستگیری نویسندگان در خانهی قتل زندهدانیم ھمین کردند در پروندهمی

 .اتوبوس ارمنستان

گویند تا ھمدیگر را محافظت کنند و او را رسوا،  شوند و دھان به دھان میکه برخی از دگراندیشان به افقھی ظنین می  ۱۳۷۵در ھمان سال  
شود که چندی بعد ــ بعد از رفتن کوشان به نروژ، اندکی پیش از  و چنان متمول می)  ۱۳کند (افقھی شرکت سگال شرق را تأسیس می

کند. به زعم من، این عمل حفاظ او ی کوشان، در خیابان جردن، نقل مکان میی خانوادهی بالای خانهاش ــ به طبقهھای یاران کانونیقتل
ھم آمده ــ در فھرست کسانی بود   ۷۷ھای  ی قتلکه در پروندهیاد کوشان ــ چنانشود تا کسی بیشتر به او ظنین نشود، زیرا خود زندهمی

 .برسندکه قرار بود به قتل  

یاد منصور کوشان و ھای انفورماتیک به دگراندیشان بود، از پیشنھاد ھدیه دادن کامپیوتر به زندهی افقھی کمکفرمودهھای بهاز جمله لطف
 .ی ادبی «روزی روزگاری» تا تعمیر و ارتقاء کامپیوتر گلشیری. برخی این ھدایا را گرفتند و برخی نه و بعدتر به برندگان جایزه آدینه یمجله

 

 اطلاعات شرکت سگال شرق 
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نیز نامش آمده    ۷۷ھای سیاسی سال  ی قتلی منابعِ نگارنده از جمله خلیق، شریک افقھی نوید رمضانی بوده است که در پروندهبه گفته

افقھی بود. به زبان انگلیسی مسلط بود و کالاھا را برای گوید: «نويد رمضانی شریک  ی این «ھمکار غیر وزارتی» میاست. خلیق درباره
 :گویدداد.» مھرداد عالیخانی/ھاشمی/صادق در اعترافاتش از او چنین میشرکت افقھی سفارش می

ی عملیات امنیت با مسئولیت عزیزپور روی آدرس منزل فروھر مستقر شوند تا چنانچه سوژه بیرون از منزل رویت  مقرر شد نیروھای اداره»
  شد در فرصت مناسب او را ربوده و بلافاصله مرا مطلع نمایند تا پس از آن او را جھت حفظ [کذا، حذف] از طریق تزریق دارو به منزل ھمکار 

 «.بدھیم غیر وزارتی، نوید رمضانی، انتقال

ھا کاری تشکیلاتی بوده و سرخود اقدام به  خواھد اثبات کند که قتلای دیگر عالیخانی/ھاشمی/صادق، زمانی که باز بحق میدر بازجویی
 :نویسدقتل نکرده است، می

قرار من با عزیزپور این بود؛ سوژه را پس از رؤیت ربایش و خبر آن را به من بدھند تا آن [=او] را به آدرس خیابان گاندی،  "
ببریم. آدرس یادشده منزل یکی از منابع چپ نو به نام نوید رمضانی بود. محمد عزیزپور و نیروھای    ۱۷ی پنجم، پلاک  کوچه

کنند]. قرار بود فروھر با  گیرند [یعنی تمرین میی قتل را] یاد میروند و [شیوهتحت مسئولیتش حضوراً به این آدرس می
  ۸/۳۰از صبح روز    شوند. ھمچنینمستقر می  ۸/۲۸آمپول حذف گردد، به ھمین خاطر است نیروھای عملیات از روز پنجشنبه  

 ".کنندمجدداً روی ھمین آدرس استقرار پیدا می

 

 اش. از راست: احمد افقھی، ھوشنگ گلشیری، منصور کوشان، محمدعلی سپانلو یاد کوشان در خانهجشن تولد زنده

 :گویدعالیخانی/ھاشمی/صادق می

نیز    ۷۷/۸/۳۰روی آدرس فروھر مستقر کرده بود. روز شنبه  ۸/۲۸تیم محمد عزیزپور پرسنل تحت امر خود را روز پنجشنبه "
ی کار را خواست. عزیز پور را ملاقات کردم. او گفت از  دید. نتیجه  ۸/۳۰کند. موسوی مرا روز شنبه  از صبح کنترل را آغاز می

ھا  روز پنجشنبه تا الآن فروھر یک بار مشاھده شده، منتھی از اطراف محل سکونت خود دور نشده تا بتوان [او را] ربود و بچه
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ی دیدار با عزیزپور را به موسوی گفتم. آقای موسوی اظھار داشت: نه لازم نیست بیرون از  کماکان مستقر ھستند. نتیجه

 " .منزل منتظر باشند؛ بروند داخل منزل کار خودش و زنش را تمام کنند. ھمین امروز این کار را انجام دھند

ی این دو لازم است توضیح دھم که چند اداره در ی پروندهشان شد. دربارهیادان پروانه و داریوش فروھر قتلگاهی زندهو چنین شد که خانه
 :نویسد اش میاند. مصطفی کاظمی در اعترافاتشان نقش داشتهقتل

ی فروھر را از مسئول و کارشناس پرونده گرفتم و به پایین در اطاقم آوردم که آقای  ی کل راست نیز مراجعه و پروندهی اول ادارهبه اداره»
خواست از بین پرونده استخراج نمود و بعد از آن  ایرج آموزگار از طرف آقای صادق مھدوی آمد و پرونده را گرفت و برد و مطالبی را که می

ی کل راست گرفته  ي اول ادارهی بعضی از نفرات دیگر نیز که از ادارهی مربوطه بازگردانیدم و جھت [کذا] ضمن اینکه پروندهپرونده را به اداره
ند و نظر به  گردید که اگر در رابطه با ھر یک از آنھا آقای درّی صحبت نمودبودم، آنھا را نیز به آقای ایرج آموزگار دادم که شامل چند زونکن می

ترین  ی کار است از پرونده استخراج شود و مھمتوانستم بگیرم، لذا گفتم آنچه لازمهحذف آنھا را داشته باشند. پرونده را چون مجدداً نمی
ھای فروھر و فعالیت  یشد که نشان دھندهی داریوش فروھر بود که آن پرونده نیز شامل دو یا سه جلد میپرونده برای کار ھم پرونده

دھند و شنودھایی که از ایشان وجود داشت و ارتباطات فاکس که با محافل خارج کشور برقرار ھمسرش بود و جلساتی که آنھا تشکیل می
ای  ھا را برنمود و پیوند و ارتباطات آن را صادق مھدوی با گروھھای لائیک در خارج کشور را نیز خود در اختیار داشت و دقیقاً آن نوع فعالیتمی

 «.آقای دریّ توضیح داده بود 

ی چپ بوده است و عالیخانی بخش  و بخشی دیگر در اداره  ی راستی فروھرھا در ادارهشویم که بخشی از پروندهاز این بخش متوجه می
با چپ ایشان  ارتباط  به  چنانمربوط  و  مثال  برای  ــ  کشور  خارج  کردهھای  علاوه  آن  به  را  ــ  کشتگر  علی  با  ارتباط  آمده،  پرونده  در   .که 

گفته اثنیبه  داشتند: «فلاح، محمد  فروھرھا نقش  قتل  در  افراد  این  عالیخانی/ھاشمی  و ی  عشر، محسنی، صفایی، مسلم، ھاشم 
 «.ی چپ نو قرار داشتجعفرزاده بودند و عزیزپور در سر خیابان نزد پرسنل اداره

 :نویسد آبادی میشان با دریّ نجفی جلسهکاظمی درباره

ھای داخل و خارج با ھمدیگر در یک راستا انجام می شود، که آقای صادق مھدوی شروع به  من گفتم الان فعالیت گروه"
صحبت کرد و صحبت من را قطع نمود و پیرامون فعالیت آنھا صحبت کرد و پیرامون فعالیت داریوش فروھر و ارتباطات وی با  

باشد. آقای درّی گفتند: "چرا فروھر را نمی  ن میافراد دیگر لائیک و ارتباطش با کشتگر، مسئول سازمان اکثریت، که در آلما
 ".زنید، بزنید او را!" گفتم حاج آقا بزنیم؟ گفتند: "بله، بزنید

یادان داریوش و پروانه فروھر تزریق آمپول بود، اما مصطفی کاظمی/موسوی به او ی قتل زندهی نحوهنظر عالیخانی/ھاشمی/صادق درباره
کنند. گفتم: "و بعد ھم می فھمند این کار وزارت است  شوند که دو نفر یک زمان سکته نمیگوید «"اگر به دونفر [آمپول] بزنید متوجه میمی

 «".استفاده از آمپول

از آمپول میچرا عالیخانی/ھاشمی/صادق پیشنھاد آمپول را می از «استفاده  فھمند که این کار وزارت است»؟ به گمان من  دھد و چرا 
نحوه پیش عالیخانی/ھاشمی/صادق  که  داشته  در سر  را  دگراندیشانی  دیگر  قتل  میانی  از  بود،  قتل رسانده  به  اطلاعات  وزارت  شان  تر 

 .یادان احمد میرعلایی و غفار حسینی و ماموستا ربیعیزنده

ای  رود و شب نعش او را در کوچه اش در اصفھان بیرون میاز خانه  ۱۳۷۴احمد میرعلایی، مترجم و از اعضاء کانون نویسندگان، صبح دوم آبان  
در این باره   یاس و داس کنند با بطری عرقی در کنارش روی زمین. سرکوھی دری جلفا، نشسته و تکیه داده به دیوار، پیدا میدر محله

 :نویسد می

برداری کرده بودند تا به پزشک قانونی اصفھان روی دست احمد جای دو تا تزریق تازه دیده بود و مرگ را مشکوک اعلام کرده بود و نمونه»
پزشک قانونی تھران بفرستند. جواب نیامد و کار خوابید. یا پزشک قانونی اصفھان را عوض کردند یا پرونده از قاضی اولی گرفتند. ھوشنگ  

ھای ما فراتر  اند. این حد از بی رحمی و ددمنشی از بدبینیرفته بود اصفھان و پرسیده بود و به این نتیجه رسیده بود که احمد را کشته
 " .رفتمی

اینجا بایست توضیح بدھم که چرا گلشیری ھمان موقع به این نتیجه رسیده بود که میرعلایی به قتل رسیده است. در پزشکی قانونی  
بینند. طبق  اصفھان، نزدیکان، از جمله گلشیری ــ که پس از شنیدن خبر بلافاصله به اصفھان رفت ــ بر دست راست او جای دو تزریق می

شود که شکم او را پس از فوت از عرق  ھای گلشیری (محفوظ در دانشگاه استنفورد) در پزشکی قانونی اصفھان مشخص مییادداشت
کند. گلشیری ھمان  ی قلبی اعلام میانباشته بودند، زیرا معده مشروب را ھضم نکرده بود. پزشکی قانونی در نھایت علت مرگ را سکته

 :گویدنویسد و میجمھور وقت، میی، رئیس ای سرگشاده به اکبر ھاشمی رفسنجانموقع نامه

ال ما این است که آقای میرعلایی از ساعت ھشت صبح تا ده و نیم بعدازظھر روز سه" شنبه، دوم آبان، کجا بوده؟ اگر آقای میرعلایی  سوٴ
 ی سکته تا پیدا شدن جنازه کجا بوده؟ کرده، جسد او در فاصله سکته
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ھای مشکوک دیده  ھا آشناست و آنچه اینجا از ضرب و جرح و شتم نویسندگان گرفته تا مرگگونه مرگآقای رئیس جمھور، جھان با این "

 .اندھای مسئول و یا غیرمسئول در امریکای لاتین مرتکب شدهست از آنچه گروهایتقلید ناشیانه مشھود

ی حکومت  باشد، به نام شما و دوره  کتک زدن نویسنده، تعقیب و تھدید یک نویسنده، ربودن و رھا کردن جنازه را ھر کس مرتکب شده"
 " .خواھد شد  جنابعالی نوشته

 
زنده نامهشیرین، دختر  در  از چھار سال سکوت تحمیلی  از محمد خاتمی،  یاد میرعلایی، پس  آن زمان منتشر شد،  ای که در مطبوعات 

قتلرئیس  قاتلان  که  است  کرده  آمادگی  اعلام  چون  که  خواست  وقت،  پاییز  جمھور  پدر  ۷۷ھای  قاتل  کند،  پیدا  کند  را  پیدا  نیز  را   .او 
به تزریق دارویی به دستان پدرش اشاره می کند که  )  ۱۴کم در یکی از نشریات آن سال منتشر شد ــ (شیرین در این نامه ــ که دست

گونه  باعث ایست قلبی او شده است: «معلوم است در آن شرایط با وجود تھدیدھای پنھانی من و مادرم و دو خواھرم واقعا ترسیدیم و ھیچ
خواست که روزی انتقام خون پدرم را بگیرم، تا این که چند سال  امنیت جانی نداشتیم. بنابراین ما ھم سکوت کردیم، اما ھمیشه دلم می

ای و اعلام آمادگی شما برای پیدا کردن قاتلین، بارھا به این فکر کردم که ما ھم کاری بکنیم. حتی پارسال  ھای زنجیرهبعد در جریان قتل
کاری بس  کنم حالا دیگر ملاحظهای برای شما نوشتم، اما به دلایل مختلف ھمه مانع فرستادن آن برای شما شدند. اما فکر مینامه  ھم

 .باشد.» نه ھاشمی رفسنجانی پاسخ ھوشنگ گلشیری را داد و نه محمد خاتمی پاسخ شیرین میرعلایی را

ست که سرنگی نیز در خانه و قتلگاه ایشان پیدا شده بود.  یادان داریوش فروھر و پروانه اسکندری این توضیح نیز ضروریی قتل زندهدرباره
توان اعلام  می DNA سرنگ ارسالی مقداری جزئی خون دارا بوده که با آزمایش " آمده:    ۳/ ۱۳۷۷/۹ی تشخیص ھویت به تاریخ  در گزارش اداره

احتمال   به  که  روسیتس ۹۹کرد  تجارتی  نام  با  گیاھی  سم  سرنگ  داخل  محتویات  است.  متعلق  فروھر  آقای  به  )  ۱۵( ".درصد 
یادان داریوش و پروانه فروھر در اول آذرماه نویسد که یک ھفته پس از قتل زندهمی۱۳۷۹بھشت  اردی  ۴عالیخانی/ھاشمی/صادق در بازجویی

 .دھدرود و گزارش آن دو قتل را میآبادی میموسوی به نزد دری نجف ۱۳۷۷

ـ به قول خسرو براتی ــ «عملیات کنند»،  پس از این دیدار موسوی به عالیخانی/ھاشمی/صادق می گوید که فعلاً اعضاء کانون نویسندگان را ـ
 :نویسد یعنی به قتل برسانند. عالیخانی می

مھم ۷" از  پرونده  کوشان، علیترین سوژهجلد  منصور  گلشیری،  ــ  کانون  فعال  مختاری،  ھای  درویشیان، سپانلو،  اشرف 
ھا را زیر میز تلفن  اصغر سیاحی (سیاح) به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پروندهی  تن ــ را به واسطهپوینده و چھل
مشورتی   .گوید: نیاز به ارسال پرونده نیستدھد و میدھد، اما بعدا آنھا را عودت میخود قرار می جمع  ضو  ع ھر کسی 

می حذف  طرح  مشمول  کنیدباشد،  شروع  بخواھید  کدام  ھر  ز  ا مھم .گردد.  از  شد  شمارهترینقرار  شود.  شروع  تلفن  ھا 
 ".ودی چپ نو با نام مستعار داریوش [احمد افقھی] به دست آمده بمختاری از طریق یکی از منابع اداره

 

 احمد افقھی 
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یاد محمد مختاری را پیدا  ی تلفن زندهشمارهخودْ آشکار است که برای مأموران وزارت اطلاعات دشوار نبوده است که به سعی خود  

ھا را  ھا و نشانیاند و تلفن خوانیم که بارھا چنین کردهطور که در پرونده میکنند، اما پیش از آن که دست بجنبانند تا استعلام کنند (ھمان
اند)، افقھیِ «عمیقا  مثلاً از رسول کاتوزیان ــ مشھور به «رسولی» و «حمید رسولی»، مدیرکل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت ــ گرفته

او که با خدمت کردن حکومتِ ترور دھد، ھمیاد محمد مختاری را به مأموران قتل وی میشود و تلفن زندهقدم میطلب و باھوش» پیش جاه
 .جستھا را بالا میپله

 ی یکم از بخش نخستپایان پاره

 باربد گلشیری، تبعید 
۱۴۰۳ 

 

 :ھانویس پی

 .ھای بعدی خواھید خواندھای برخی از ایشان را در بخش گفته -۱

 :منتشر کرده، ن.ک  «مرز پرگھر» ی آنچهبرای مطالعه -۲
https://melliun.org/simayenezam/s09/01/31marzp.htm 

 ۴/۲۶/ ۱۳۷۹اعترافات عالیخانی،  -۳

  ۲۶،  ۵۲۳۳، شماره  اعتماد یی سرنگونی اتوبوس حامل نويسندگان»، روزنامهای در توطئهھای زنجیرهمحمد بلوری، «نقش عاملان قتل -۴
 .۱۴۰۱خرداد 

۵- 
https://iranwire.com/fa/features/23954/ 

 .۲۸۹، نشر باران (سوئد)، ص حدیث تشنه و آب منصور کوشان، -۶

 .۲۹۲ھمان، ص   -۷

آمد تا یا دفتر پدرم ــ که اتاق و کارگاه من نیز در آن بود ــ می  به قصد تھدید و البته در نقش مأمور مھربان وزارت اطلاعات سرزده به خانه -۸
 .ھایش در کانون بازدارد و یا جلو برگزاری جلسات کانون را با بیم دادن بگیردپدرم را از فعالیت

 .۱۸۳، ص  ۲۰۲۳، شاھد جنایت، نشر پژواک ایران،  ھای مسیحی، ھمراه با فرحناز انامی رازگشایی از قتل کشیش  ایرج مصداقی، -۹

 .شود که در چاپ بعدی این مورد تصحیح شودقرار می - ۱۰

ی مھران پاینده،  ، سیستم جنایتکار: اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه۱۳۷۵مھر    ۵متن بازجویی شاھد سی (ابوالقاسم مصباحی) در   -۱۱
 .۱۷۸و  ۱۷۳، صص ۲۰۰۰عباس خداقلی، حمید نوذری، چاپ اول، 

 ) ۲۰۰۲ھا)، نشر باران (سوئد: (بیست سال روشنفکری و امنیتی یاس و داس فرج سرکوھی، - ۱۲

۱۳- 
https://rasm.io/company/10101710112/%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%82/#about_co

mpany 

ھا در این نشریه  ی این قتلدانسته، اما صحیح نیست، ھرچند مطالب بسیاری درباره پیام ھاجر بنیاد عبدالرحمن برومند این نشریه را -۱۴
 :منتشر شده. به ھر روی یقین داریم که ھم متن نامه صحیح است و ھم منتشر شده. ن.ک

miralai-7011/ahmad-https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/ 

 .ی این سم به دست بیاورممتاسفانه نتوانستم اطلاعات دقیقی درباره -۱۵

 

https://melliun.org/simayenezam/s09/01/31marzp.htm
https://iranwire.com/fa/features/23954/
https://rasm.io/company/10101710112/%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%82/#about_company
https://rasm.io/company/10101710112/%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%82/#about_company
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7011/ahmad-miralai
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 https://melliun.org مرز پر گھر

 مرز پر گھر افشا می کند 

 برگزیده پرونده ی قتل ھای حکومتی 

 چو ایران نباشد تن من مباد 

 قتل ھای حکومتی در جمھوری اسلامی

خورشیدی امیدوار است که ضمن    ۱۳۷۷با انتشار بخشی از اعترافات متھمین قتل ھای حکومتی(قتل ھای زنجیره ای) پاییز    حزب مرز پرگھر
گرامی داشت خاطره ی رھبران شجاع نھضت ملی ایران یعنی داریوش فروھر و پروانه اسکندری و سایر قربانیان قتل ھای معروف به "زنجیره  

به ماھیت و عملکرد رژیم ضد مردمی و ضد ایرانی حاکم بر کشورمان جلب نماید. حزب مرزپرگھر ھمچنین از  ای"، توجه نسل جوان میھن را  
نسل پر شور کنونی دعوت می کند که با دور شدن از تفکرات نسل گذشته ای که جنایات رژیم را دست آویزی برای از میان رفتن رقبای  

جانانه از تمامی منتقدین و مخالفان نظام و تمامی قربانیان بی دفاع آن را دوباره  عقیدتی و سیاسی خود فرض می کرده است، سنت دفاع
 زنده نماید و بر واقعیت کنونی تفرقه، گروه گرایی و تعصب فرقه ای نقطه ی پایانی گذارد. 

از آغاز استقرار نظام جمھوری اسلامی در میھن ما، ترور مخالفین، مغایرین،منتقدین و حتی رقبای "خودی"، بخش جدا نشدنی طبیعت و 
خورشیدی تنھا جزیی از جنایات تروریستی برنامه ریزی    ۱۳۷۷برنامه ی حکومتی نظام بوده است. قتل ھای معروف به "زنجیره ای" در پاییز 

ی از دوره ھای حکومت ظالمانه ی آن بوده است. اینھا علاوه بر قتل عام ھا و کشتارھای بزرگ مانند کشتار عظیم تابستان  شدۀ نظام در یک
،کشتار امرا و افسران میھن پرست ارتش، عملیات سرکوب ھم میھنان کرد، بلوچ و غیره و اعدام ھای علنی و بی شمار سالھای  ۱۳۶۷سیاه  

عامل ایجاد ثبات ادواری رژیم وشیوه ی ایجاد وحشت در میان ایرانیان بوده است.رژیم این جنایات را گاه به   در سراسر کشور، ۶۱و   ۶۰،  ۵۷
گاه حتی قبل از وقوع "جرم" و به منظور پیشگیری از رشد یک جریان داده است. ترورھای رقبای داخلی حکومت، وابستگان رژیم پیشین،  

سیحی و مذاھب اسلامی اھل سنت،صوفیان، دراویش،شافعی و سایرین، قتل فعالان سازمانھای  پیروان ادیان بھایی، یھودی، زرتشتی و م
سیاسی اعم از مجاھدین خلق، کمونیست ھای مخالف رژیم، میھن پرستان و ملیوّن، ترور سران و رھبران نھضت ھای قومی و عشایری  

ه و ھمه ضمن روشن کردن ماھیت انحصارگرا، تحمل ناپذیر و  و حتی گسترش وسیع عملیات تروریستی به منطقه و نقاط دیگر جھان، ھم
بی رحم نظام موجود، گویای انگیزه ھا و برنامه ریزی دراز مدت این نظام در سطح داخلی و خارجی است. به کارگیری عملیات ترور به عنوان  

د ملی رژیم، ھمواره آن چنان صورت پذیرفته  جزیی از سیستم "قتل درمانی" ھمراه با مھارت جامعه شناسانه ی عاملین ضد ایرانی و ض
است که گویا رژیم تنھا با عده ای خاص،که نظر گاھی مشخص با عملکرد ویژه ای دارند مسئله دارد و او را با بقیه کاری نیست. این سیستم  

ا زمانی که نوبت خودش فرا نرسیده  فریبکارانه در ھر مرحله ی تھاجم رژیم ھمراه با تحمیق مردم و مخالفین بوده تا ھر کس و ھر گروه ت
از میان رفتن سایرین را یا "بر حق" جلوه دھد (مانند برخورد چندین سالۀ    –و با بسی تأسف    – است، نه تنھا احساس خطر نکند بلکه احیاناً  

مانند تلقی بیمار گونۀ بسیاری  اصلاح طلبان به اعدام و سرکوب مخالفین نظام) یا به مثابه از میان رفتن رقبای سیاسی خود تلقی نماید (ھ
 از نیروھای سیاسی در اوایل انقلاب از ماجرای ضربه خوردن گروه ھای دیگراز رژیم). 

نسل جوان ما باید بداند که در سی سال گذشته، ھیچ زمانی نبوده است که رژیم در آن مدت مشغول به ترور و سرکوب بخشی از ھم  
ھای  میھنان ما نبوده باشد و با فریبکاری و القای امنیت کاذب به بخشھای دیگر ضربه زدن به آنان را در زمانی دیگر تدارک ندیده باشد. نیرو

باید بدانند که شکنجه گران و قاتلین امروزی دیگران، ھمان کسانی بوده و ھستند که فردا شکنجه گران و قاتلین خود ما سیاسی ما نیز  
د  خواھند بود. این احکام را می توان با مطالعه ی پرونده ی متھمین قتل ھا به روشنی دریافت اما آیا درک عمیق آن نیز برای ما عملی خواھ

 بود؟ 

علاوه بر نشان دادن میزان شقاوت، عادی بودن شقاوت در میان    ۷۷مطالعۀ درد آور پرونده ھای اعترافات متھمان قتل ھای حکومتی سال  
عوامل نظام و حدّ افراط و انحراف باورھای مذھبی در میان آنان روشنگر ماھیت توطئه گر پیگیر و ھدفمند نظام است. این مدارک روشن می  

ار گیری تیغ و گلوله و طناب دار نظام، نه در عکس العمل به مسلحّ بودن مخالفین، نه در عکس العمل به برانداز بودن اندیشه کنند که به ک
آنان و نه حتی در برابر میزان موثر بودن بالفعل تلاشھای کوشندگان سیاسی و اجتماعی، بلکه تنھا برنامه و عملی است که به نحوی  

ز مدت و به منظورایجاد وحشت در برابر مخالفین و منتقدین قرار می گیرد. اعترافات متعدد متھمین به الزام تعدادی  مستمر و با دیدگاھی درا
ارگان ھای نظام است.    قتل در پیش بینی برنامه ھای سالانۀ وزارت اطلاعات، تاکیدی بر این بینش بیرحمانه وخونسردانه در حساس ترین 

سی و عملیاتی آن موجود باشد، ھرگاه حربه ھای سانسور و زندان کم اثر گردد، رھبران و عوامل نظام  ھر گاه مصلحت زمان و توان سیا
 سینه ھا را می درند و گردن ھای سرافراز را می شکنند. 

نگاھی به لیست ھزاران فرزند مفقود یا ترور شده این مرزپرگھر، به مرگ ھا و قتل ھای مشکوک سی سال اخیر، روشنگر روحیۀ تھاجمی  
و عزم تزلزل ناپذیر این نظام بر نابودی مخالفین و مغایرین است. در این مسیر خونبار، کسی در امن و امان نیست و حتی در میانۀ صلح و  

قابل به رگبار بستن است و ھمچنان واجب القتل و     د بسیاری که به رژیم اعتماد نشان داده و سپر از دست فکنده بودند،مذاکره، ھمانن 
 مھدورالدم خواھد بود. 

آنچه در این میانه مایۀ امید و قابل درس آموزی است، ضعف آشکار رژیم در برابر آگاھی عمومی، به خطر افتادن آبروی ساختگی و شکنندۀ  
نظام درمیان مردم و ھوشیاری مبارزین و کوشندگان است. پروندۀ قتل ھا به روشنی اشاره به مواردی دارند که ھرکدام از عوامل نامبرده،  

https://melliun.org/
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یا موجب توقف توطئه ھا یا سبب تأخیر و تغییر برنامه ھای قتل و سرکوب شده است ... و این نیز از نکات حیاتی بر گرفته شده از تجربۀ  

 خورشیدی است.  ۱۳۷۷قتل ھای پاییز 

  نزدیکان و خانواده ھای قربانیان نظام، در این میان بزرگترین مسئولیت را در راستای افشای جنایات و پخش و نشر وقایع یا مدارکی مربوط 
به قتل ھا را بردوش می کشند. عزیزان داغدار باید بدانند که افشای ھر مورد از جنایات در عرصۀ داخلی و جھانی، قادر به پیشگیری از  

مشابه خواھد بود. ھم میھنان خشمگین باید بدانند که در شرایط کنونی بزرگترین انتقام ھمانا افشای جنایات نظام و اھدای شانس  جنایتی  
بیشتری برای زندگی وموفقیت به سایر مبارزان و کوشندگان است، و بالاخره مبارزان و کوشندگان سیاسی و اجتماعی باید بدانند که صرف  

 یا دوران ھای کوتاه، ھیچ دلیل و مصلحتی نباید مانع از نشر و انتشار عمومی اسناد جنایات رژیم گردد.نظر از موارد خاص 

ضا  حزب مرزپرگھر از کلیه ی ھم میھنانی که اسناد یا تجربیات قابل توجھی از جنایات رژیم یا مظلومیت این ملت در بند در اختیار دارند تقا
   می کند که یا رأساً یا از طریق مورد اعتماد خود، از جمله از کانال مرزپرگھر به انتشار آن در اسرع وقت اقدام نمایند.

 مرگ بر جمھوری اسلامی 

 پاینده ایران 

 حزب مرز پرگھر

 کمیسیون تحقیقات و اسناد

 خورشیدی  ۱۳۸۷زمستان  

 نقل قول ھای مطلعین پرونده ھای قتل ھای حکومتی 

 عبد الکریم لاھیجی در باره ی قتل ھای حکومتی: 

اين جنايات ھول انگیز و رعب آور نمودھاي ديگري از طرح "قتل درماني" بودند که در اجراي آن طيّ يک دھه، دھھا تن ازدگرانديشان،  -۱
نويسندگان، محققانّ و فعالان سیاسي مخالف، در داخل ايران [دکتر کاظم سامي، احمد میرعلايي، سعیدي سیرجاني، احمد تفضلّي،  

ال زاده ...] يا در خارج از ايران [عبدالرحمن قاسملو، شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، صادق شرفکندي ...] از پاي  غفار حسیني، ابراھیم ز 
 .درآمدند.

 .... 

ساختار وزارت اطلاعات ھم از بدو تاسیس به گونه اي نھاده شد که ھمواره يک حاکم شرع، به عنوان وزير، بر آن حکم راند. فلاحیان سعید  
ود.  امامي را به عنوان معاون امنیتي وزارت اطلاعات برگزيد و از شواھد و قرائن چنین برمي آيد که طرح "قتل درماني" ساخته و پرداخته او ب

با توجه به ماھیت ايدئولوژيک ـ مذھبي جمھوري اسلامي ايران و ساختار و سلسله مراتب وزارت اطلاعات، ھیچ يک از آن جنايات نه    ولي
اذن سکانداران   بلکه بدون  يا ديگر حکامّ شرع مجاز،  اطلاعات [حاکم شرع]،  وزير  از سوي  و مجوزّ شرعي، صادره  تنھا بدون وجود حکم 

 و خارجي کشور قابل تحقّق نبوده اند. سیاست امنیتّ داخلي 

 ۱۳۸۴سی آبان -عبدالکريم لاھیجي  -کالبد شکافي قتل ھاي سیاسي

وزارت اطلاعات   چھره ھايي نظیر مصطفي کاظمي [موسوي]، مھرداد علیخاني، خسرو براتي .... براي ھمه کساني که در آن سال ھا با -۲
  سر و کار داشتند و در صدر آنان نويسندگان، روزنامه نگاران، فعالانّ سیاسي، شناخته شده بودند. ماجراھايي از نوع طرح به درهّ افکندن 

د.پس  ] يکي از نمونه ھاي برنامه "قتل درماني" بو۱۳۷٥تن از نويسندگان توسط تیمي به سرپرستي خسرو براتي [مرداد    ۲۱اتوبوس حامل  
رماجراي  از این ماجرا و پیش از آن که(مسافران) را به تھران بازگردانند در پاسگاه ژاندارمري نزديک به محلّ حادثه، به آنان گفته بودند که "د 

 سعیدي سیرجاني برايتان پیغام فرستاديم، نشنیديد. 

 ۱۳۸۴سی آبان -عبدالکريم لاھیجي  -کالبد شکافي قتل ھاي سیاسي

از روز اول به دوست و ھمکارم خانم عبادی و ھمین طور عزیزانم آرش و پرستو فروھر گفتم که برای خودشان توھم ایجاد نکنند ، جمھوری  -۳
اسلامی حکومتی نیست که عاملان این قتل ھا را به مجازات واقعی برساند و دیدیم که متاسفانه حق با من بود . به تعدادی مامور چند  

د و ھرگز صادر کنندگان احکام قتل حتی شناسائی نشدند ، چه رسد به اینکه مورد تعقیب قرار بگیرند و ما از این رو  سالی حبس دادن 
اطره ھمچنان در پی اجرای عدالت ھستیم تا روزی که شرایط عدالتخواھی در ایران فراھم شود و تا آن روز نباید اجازه داد یاد این جنایات از خ

 مردم پاک بشود 
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سی   -عبدالکريم لاھیجي    -صدای آمریکا --۰۳٫۱۲٫۲۰۰۸از محمدرضا شاھید  مراسم گرامیداشت قربانیان قتل ھای زنجیره ای در پاریس 

 ۱۳۸۴آبان

 درباره ی پرونده ھا و جنایات رژیم:  شیرین عبادی

تنھا یک سوم پرونده در اختیار وکلا   شیرین عبادی به چگونگی پرونده خوانی وکلای مدافع خانواده ھای قربانیان اشاره کرد و گفت که -۱
گذاشته شد و باقی به گفتۀ مسئولان، " در رفت و آمد میان ادارات مختلف گم شد". با اینحال ھمین مشتی پرونده از خروار نشان داد که 

ب شده بودند و برای آن اضافه عاملان این قتل ھا به دستگیری و بازجویی خود اعتراض داشته اند چرا که این قتل ھا را بدستور مافوق مرتک
 کاری دریافت کرده بودند. 

ان،  برندۀ جایزۀ صلح نوبل، بر لزوم تداوم دادخواھی در ھر جای جھان که ممکن باشد، تکیه کرد و گفت:" در این راه، ھمه، بازماندگان قربانی
 وکلای مدافع آنھا و عموم مردم باید بھای ضروری را بپردازند"

 در محلۀ سیزدھم پاریس (fiap)۲۰۰۸روز شنبه، بیست و نھم نوامبر، سالن فیاپ،  

حرفھای من مستند است به محتویات پرونده و این محتویات توسط خودم و ھمکارانم خوانده شد. طبق این پرونده و بازجوئی ھای انجام    -۲
شده از متھمان، باید بگویم قتلھا کاملا سیستماتیک بود و به ھیچ عنوان ادعای قتل توسط عده ای خودسر قابل قبول نبود، کسانی که قتل  

، آدمھای دیوانه نبودند که صبح تصمیم بگیرند امروز چه کسی را بکشیم؟ آنھا جزو افراد عملیات ویژه و برای این کار آموزش دیده  کرده بودند
بودند. ولی ھمین متھمان در زمان بازجوئی شان اظھار تعجب می کردند که چرا ما را محاکمه می کنید؟ و سپس خطاب به دادگاه می 

عملیات ویژه انجام شده، اصلا آنھا نمی دانستند چرا دارند محاکمه می شوند، چون برای این کار استخدام رسمی  گفتند توسط ما چھارصد  
 شده بودند.قاتل فروھر در بازجویی گفته است که:"بروید فیش حقوقی من را نگاه کنید...آن شب به من اضافه کاری داده اید..." 

 ۱۳۸۷٫۰۹٫۱۰برگرفته از ویدیو سخنان شیرین عبادی درمراسم دھمین سالگرد قتلھای"زنجیره ای"حکومتی در پاریس

 درباره ی خطای اعتماد به خاتمی و لزوم آگاھی اذھان عمومی به پرونده ھا:  پرستو فروھر

پرستو فروھر: آقای خاتمی پشت ما را خالی کردند.آقای خاتمی در زمانی که نیاز بود تا برای کشف حقیقت پایداری نشان دھند، پشت   -۱
ه ما را خالی کردند و به معامله ھای پشت پرده با طرف مقابل پرداختند.آقای خاتمی در روز ھفتم پدر و مادر من برایم تسلیت فرستادند و ب

باید پیگیری شوند. این ھا  ھر صورت ھمد افتاده و  اتفاق  ردی نشان دادند و در صحبت ھایشان می گفتند که این ھا جنایاتی ست که 
مسائلی مثبت اند اما در بازبینی صحیح این پرونده اصلاح طلبان از این موضوع تنھا به عنوان سلاحی در مقابل حزب رقیب استفاده کردند.  

د تا برای کشف حقیقت پایداری نشان دھند ، پشت ما را خالی کردند. یعنی اصراری که باید برای صالحه بودن  ولی در زمانی که نیاز بو
دادگاه و افشای مخدوش بودن پرونده می کردند ، ھیچ گاه عملی نشد. در کلام حمایت کردند اما آنجایی که به حمایت عملی نیاز بود، به  

 داختند. معامله ھای پشت پرده با طرف مقابل پر

 خبرنامه امیرکبیر -۲۰۰۸ نوامبر ۲۲ - ۱۳۸۷آذر   ۲ شنبه

لازم    امیدی که ما بازماندگان قربانیان داریم این است که این جنایات به عنوان پرونده باز، در اذھان عمومی بماند تا زمانی که ما ابزارھای -۲
 را برای پیشبرد اھدافمان که دفاع از حقوق دگراندیشان است بیابیم 

پاریس  در  ای  زنجیره  ھای  قتل  قربانیان  گرامیداشت  شاھید مراسم  محمدرضا  آمریکا --۰۳٫۱۲٫۲۰۰۸از  فروھر    -صدای  سی   -پرستو 
 ۱۳۸۴آبان

 سیما پوینده درباره ی لزوم افشاگری جنایات: 

در اینجا باید تاکید کنم که اگر ھم ما نتوانیم جموری اسلامی را در یک دادگاه بین المللی محکوم کنیم ،مسلما تلاش خواھیم داشت تا  
 قتل ھا را برای جھانیان روشن سازیم وبه نظر من افشاگری این جنایات حائز اھمیت و در درجه اول قراردارد. حقایق تلخ این 

 ۱۳۸۴سی آبان  -سیما پوینده    -صدای آمریکا --۰۳٫۱۲٫۲۰۰۸از محمدرضا شاھید  مراسم گرامیداشت قربانیان قتل ھای زنجیره ای در پاریس 

 سھراب مختاری درباره ی لزوم رسیدگی مجامع حقوق بشری بین المللی: 

شما دیدید که سرانجام ھم تلاش کردند این پرونده را به یک پرونده معمولی جنائی تقلیل بدھند و بگویند که عناصر خودسری در وزارت  
ان  اطلاعات این قتل ھا را انجام داده اند. در صورتیکه چنین نبوده و ما چون قوه قضائیه را فاقد صلاحیت دیدیم از مجامع حقوق بشری در جھ

 ایم به این پرونده رسیدگی کنند خواسته 
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پاریس در  زنجیره ای  قربانیان قتل ھای  آمریکا --۰۳٫۱۲٫۲۰۰۸از محمدرضا شاھید مراسم گرامیداشت  سی   - سھراب مختاری    - صدای 

 ۱۳۸۴آبان

 واژه نامک اسناد 

 اشاره ھای کوتاھی به تعدادی از اصطلاحات و واژه ھایی که در متن پرونده ھا مورد استفاده قرار گرفته اند 

 بخش ھایی از وزارت اطلاعات می باشند اداره ی کلّ و اداره:  -

 ."اداره ی کل" بخش بزرگتر مسئول در یک مورد بزرگ (مثلاً اداره ی کل چپ) و "اداره" بخش کوچکتر آن است (مثلاً اداره ی چپ نو) 

از اویلالتقاط:  - آنھا اطلاق    انقلاب به دنبال اعلام نظر آیت الله منتظری در مورد نظرگاه  اصطلاح "التقاطی"  سازمان مجاھدین خلق به 
گردید.مقامات جمھوری اسلامی بینش مجاھدین را مخلوطی از اسلام و مارکسیزم می دانستند و در زمان شاه نیز نظیر این اصطلاح جھت  

این نظرگاه به کار می رفت.کلمه "التقاط" که در متن این اسناد زیر عنوان "اداره ی    اسلامی" در مورد  –دار و منفی به شکل "مارکسیزم  
 کل التقاط"به کار رفته است به معنای اداره ی متخصص در امور مجاھدین خلق در وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی است.

 بر گرفته از زبان انگلیسی و به معنای کارمندھا،کارمند،عضو ویا اغضای حقوق بگیر و رسمی ادارات مربوطه به کار رفته است. پرسنل:  -

 فھرست رسمی وظایف ھر کدام از کارمندان وزارت اطلاعات پرینت کاری: -

اصطلاح"چپ نو"را به چپ غیر توده ای و غیر سنتی(مائویست،چریک و...) گفته می شود.این اصطلاح پس از فروپاشی شوروی  چپ نو:  -
و پدید آمدن گرایش ھای گوناگون چپ مستقل پدید آمده است.ھر چند که در سابق نیز به نوع متفاوتی از چپ در اروپا و آمریکا گفته می  

 شد. 

 یا "حذف فیزیکی" به معنای قتل مخالفین به کار رفته است.  حذف: -

 به کار رفته است.  به مفھوم ربودن و دزدیدن به معنای ربودن مخالفین،آدم ربایی ربایش: -

 به عنصر اطلاعاتی گفته می شود که به عنوان کارمند رسمی در استخدام وزارت اطلاعات باشد.  سرباز گمنام امام زمان: -

بر گرفته از زبان فرانسه،به مفھوم موضوع،مورد و در متن این اسناد به معنای افراد مورد تحقیق،تحت تعقیب یا ھدف قتل به کار  سوژه:  -
 رفته است. 

به مفھوم رایج فیلم نامه و در این اسناد به معنای ساختن یک گزارش دروغین است که برای منحرف کردن جریان دادرسی قضایی  سناریو:   -
 و یا فریب دادن مردم به کار می رود.

در متن این اسناد،کارشناس به معنای مقام آگاه و متخصّص یک بخش از جمله به معنای متخصّص قتل(با کارد،طناب و...)به  کارشناس:  -
 کار رفته است. 

 یا کانونی ھا ،صورت اختصاری عنوان "کانون نویسندگان"است. کانون: -

 ساده ترین نوع تضمین قضایی می باشد که تنھا با تعھد و امضای فردی شناخنه شده متھم آزاد می گردد.  کفالت: -

بر گرفته از زبان انگلیسی،به مفھوم"مورد"مثلاً یک "کیس" قضایی، امنیتی یا ... و در این اسناد به معنای مورد و برنامه کامل یک  کیس:  -
 قتل یا یک سری قتل ھا به کار رفته است. 

 در متن این اسناد "لائیک" اصطلاحی است که به کلیه ی نظرگاه ھای غیر اسلامی اشاره دارد. لائیک:-

از اوایل انقلاب، آیت الله خمینی و مقامات بالای نظام به منظور زدودن اصطلاح "مجاھد " از نام سازمان "مجاھدین خلق" و ایجاد  منافقین:  -
 اصطلاح وتصویر جدید و منفی در مورد آنان از اصطلاح "منافق" و"منافقین"که بار منفی قرآنی دارد استفاده نمودند.   یک

در اصطلاح امنیتی در ایران "منبع" به معنای جاسوس نفوذی در یک جریان،در یک محیط و یا در ارتباط با فرد مورد نظر است.به خبر  منبع:  -
 چین ھای مورد اعتماد نیز منبع می گویند. 
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به مفھوم ومختصر شده رسمی عبارت"وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی"می باشد، در اصطلاح رایج به آن "واواک" و "ساواما" نیز   واجا: -

 گفته می شود. 

 یکی از تضمین ھای ساده قضایی است که با گرو گذاشتن سند ملکی متھم آزاد می گردد.  وثیقه: 

 ریشه ی عقیدتی قتل ھای حکومتی: 

 سید روح الله موسوی خمینی بنیان گذار جمھوری اسلامی:

 و امّا اشتباھی که ما کردیم

  و اما اشتباھی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مھلت دادیم به این قشرھای فاسد، و دولت انقلابی و ارتش انقلابی
فاسد  و پاسداران انقلابی، ھیچ یک از اینھا عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار 

را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای  
آنھا را به محاکمه کشیده بودیم و حزب ھای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روءسای آنھا را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه 

ا در میدان ھای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ھا پیش نمی آمد.... ما نمی ترسیم از  ھای دار ر
  اینکه در روزنامه ھای سابق، در روزنامه ھای خارج ازایران برای ما چیزی بنویسند،ما نمی خواھیم وجاھت در ایران،در اسلام، در خارج از 

 یم، ما می خواھیم به امر خدا عمل کنیم و خواھیم کرد. کشور پیدا بکن

 ۱۳۵۸سال   ۲۵۱صفحه ی  ۸صحیفه ی نور جلد  

 اشتباھات دستوری و نوشتاری در متن را ویراستاری نکرده ایم 

 پرانتز ھای رنگی داخل متن از مرزپرگھر می باشد 

ث) و برای آگاھی از برخی اصطلاحات فنّی یا    – برای آگاھی از اسامی اصلی و برخی از سوابق آنھا به فھرست ھای (الف  
 امنیتی به بخش واژه نامک مراجعه نمایید 

 حساسیت ھای امنیتی ضد دمکراتیک موثر در انتخاب ھدف ھای ترور: 

  ۱۰۱۰در صفحات    ۷۹/ ۵/۱قائم مقام امنیت در وزارت اطلاعات و مدیر کل طرح و بررسی در تاریخ   (موسوی) از اعترافات مصطفی کاظمی
 :۷۷/ ۲۲/۸پروندۀ قتل ھای حکومتی. از قول حجت الاسلام دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت جمھوری اسلامی در صبح جمعه  ۱۰۵۶تا 

"... این فروھر و زنش کی می گوید دو نفر بیشتر نیستند، اینھا ھر روز جلسه می گذارند و ھر روز دانشجویان را پھلوی ایشان می برند  
برایشان حرف می زنند، آنھا را تحریک می کنند، ھر روز مصاحبه با رادیو اسرائیل با رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی می کنند، ھر روز  

ی دھند، بیانیه می دھند، ھر چه می خواھند می گویند، چرا یک کاری سر اینھا نمی آورید؟ یک کاری بکنید.... چرا فروھر را اطلاعیه م
 نمی زنید؟ بزنید او را ..." 

مسئول اداره    –(مھرداد عالیخانی   "... پیرامون فعالیت ھای کانون نویسندگان آقای دریّ گفتند مگر اینھا چند نفر ھستند؟ آقا صادق
گفتند ھمه شان حدود پنجاه نفر ولی افراد اصلی ایشان پانزده نفر ھستند که مرتب جلسه می گذارند. آقای درّی گفتند ھمۀ آنھا  چپ نو)

ید  را جمع کنید یک جا و آنھا را بزنید با یک رگبار، یک بمب زیرشان بگذارید، تو سرشان بزنید، یک نارنجک داخلشان بیندازید ولی مطمئن شو 
 ته شده اند ...." ھمۀ آنھا کش

 اشارات متھمین به عادی بودن ودائمی بودن قتل ھای حکومتی مخالفین: 

 پرونده ی قتل ھای حکومتی می گوید: ۱۲۳۱ مصطفی نوروزی معروف به محسنی در صفحه ی  ۳/۷۹/ ۷در مورخ 

"ابتدا باید عرض کنم کار حذف فیزیکی و دیگر کارھای از این قبیل,کار دستگیری و انتقال متھم ,آموزش دفاعی وجسمانی و مراقبت ثابت و  
برای ما مشخص شده بود و این کارھا جزء وظایف ما قسمت ما بود.......و کلأ   (اطلاعات)درپرینت کاری که از طرف وزارت ۷۰غیره از سال  

زیاد انجام می شد چه در خارج و چه در داخل و تنھا این مورد بود که باین صورت در آمد........بعد از گرفتن   (اطلاعات)این نوع کارھا در وزارت
برادر ھاشم داروی بیھوشی را گرفتند جلوی دماغ و دھان وی و من ھم چند ضربه  و   (پروانه اسکندری) برادر صفایی از پشت گردن سوژه

 با گفتن ذکر زدم......." 

 پرونده ی قتل ھای حکومتی میگوید:۱۲۹۹صفحه    ۹/۷۹/ ۱۵علی احمدی معروف به ناظری در تاریخ  
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"....سالھا اینگونه اقدامات انجام شده و سیستم ھای امنیتی و اطلاعاتی اینگونه شگردھا را دارند......حقیر با ھماھنگی و دستور آقای  

عرف بوده است و ھیچ مانعی در عمل ایجاد  (اطلاعات) موسوی کار را انجام داده ام و این عرف وشکل قانونی داشته است و در وزارت 
 نمی کرد......" 

 پرونده قتل ھای حکومتی اعلام نموده است:۱۳۰۵صفحه   ۴/۷۹/ ۱۵اصغر اسکندری معروف به سیاحی در تاریخ 

و در نتیجه اقدامات مذکور، بار اول اینجانب نیز نبوده است     بوده (اطلاعات) وزارت   ".....نکته دیگر آنکه این نمونه اقدامات روال کار تشکیلات
ای سالانه   برنامه  بینی  پیش  در  که  تا حدی  ایم  بوده  مأنوس  آن  با  ای  زنجیره  قتلھای  به  از حذف ھای موسوم  قبل  از چندین سال  ما 

 وب دراسناد تشکیلات باقی است..." شاخصترین فعالیت ھا، حذف و ربایش در نظر گرفته میشد و این امر ھنوز به صورت مکت

 اظھار می دارد: ۱۳۷۹/ ۰۶/۰۲پرونده قتل ھای حکومتی در تاریخ  ۱۲۴۳   رسول کاتوزیان معروف به رسولی در صفحه ی

برنامه    که ھر سال در پیش بینی سالانه (اطلاعات) "...با توجه به سابقه این گونه کارھا در وزارت میبینیم که ھیچگاه در طول عمر وزارت 
کاری موضوعات که به تأیید وزیر وقت می رسید ھر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیش بینی نموده و به کابینه وزیر می رسیده  

 و در طول سال حذف ھا انجام میگرفته که اکثرأ مورد تشویق و تمجید قرار می گرفتند." 

 پرونده قتل ھای حکومتی می گوید:۱۲۶۳در صفحه ی   ۴/۷۹/ ۲۰در تاریخ  (معروف به حقانی) مرتضی خازنی

بود که اتفاقأ برای دو مورد مختاری   (مصطفی کاظمی) امنیت با آقای موسوی  (اداره ی)  "......امور حذفی نیزحسب سابقه تاریخی در
پرونده ی    ۱۲۶۴صفحه ------موسوی طی مذاکرات دو یا سه دقیقه ای مطرح نمود که کار شروع شده و ھیچ مشکلی نیست...   –و پوینده  

داشته و در راستای کار  (علی احمدی) قتل ھای حکومتی"....طبق روال و دستوری که از قبل وجود داشته و مأموریتی که آقای ناظری
 اداری حذف نامبردگان صورت گرفته." 

 اشاره به موارد مشابه از دوران حیات روح الله خمینی با آگاھی وی 

 و رسیدگی در سازمان قضایی نیروھای مسلح: 

 نامه ی علی یونسی به محمّد یزدی: 

 "ریاست محترم قوه ی قضائیه آیت الله محمّد یزدی 

 ۳۰/۹/۷۷تاریخ:

 ۱۶۱۴۸/۹/۷شماره:

نظر به لزوم اھمیت و تعقیب متمرکز عوامل قتل ھای اخیر و سبق رسیدگی دادسرای نظامی تھران و با توجه به    احتراماً 
صلاحیت این مجمع بنا به حکم حضرت امام راحل در پرونده ھای مشابه و ھمچنین نظر خاص حضرتعالی در خصوص تسریع  

دارد دست تقاضا  نظر  مورد  بویژه حوادث  جنایی  پرونده ھای  محاکم  در  در  زیربط  مطروحه  پرونده ھای  فرمائید ھمه ی  ور 
 عمومی و انقلاب تسلیم دادسرای نظامی تھران شود.

 رئیس سازمان قضایی نیروھای مسلح"  –علی یونسی 

 سابقه کاری در قتل ھا، مفھوم کارشناس عملیات، 

 نام مستعاردر پرونده ھای قضایی،فرار از کشور:  

 پرونده ی قتل ھای حکومتی می گوید. ۱۲۸۲در صفحه ی   ۱۳۷۹/ ۴/۳علی صفایی در بازجویی مورخ 

  ۶۵ل"....لازم به توضیح این که اینجانب در ابتدا حدودأ چند ماه در حفاظت فیزیکی بودم و بعد به پشتیبانی معاونت امنیت رفتم که حدودأ سا
عملیات دستگیری وربایش و حذف   (در)  آمدم که بعنوان نفر تیم مشغول به کار شدم که کار(اطلاعات) بود که ازآنجا به عملیات وزارت  ۶۶یا

 فیزیکی تیمھای منافقین و خانه تیمھای منافق و ضد انقلاب و مخالف نظام کارشناس عملیات شدم"...ادامه می دھد:

رییس سازمان قضایی نیروھای مسلح مسوول پرونده قتل ھای   (حجت الاسلام محمد نیازی آقای نیازی  ۱۳/۱۰/۷۷".... تاریخ  
فرزند جواد قرار تامین برای اینجانب با اخذ کفیل بوجه الکفاله یکصد میلیون ریال صادر وآقای  محمد حسینی با اسم مستعار حکومتی)

 سید سعید موسوی بعنوان کفیل اینجانب کفالت دادند." 
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کلیه متھمین در آغاز کار با نام ھای مستعار جدید خود را معرفی کرده و نام ھای موجود در    –(طبق دستور آقای نیازی  

حوالی   بازجویی  ھای  والدین  ۱۳/۱۰/۱۳۷۷پرونده  اسامی  ھمینطور  و  ھستند  ساختگی  سایر  -ھمگی  و  تولد  تاریخ 
 مشخصات) 

 گوشه ای از اظھارات خسرو براتی در مورد قتل ھا: 

 پرونده ی قتل ھای حکومتی(تاریخ مشخصی ذکر نشده است)   ۹۶۸صفحه ی  

س: شما متھم ھستید به مشارکت در قتل داریوش فروھر و ھمسرش و دو نویسنده به نام ھای محمّد مختاری و محمّد  
 جعفر پوینده در این مورد توضیح دھید: 

به من مراجعه کرد و گفت می    ،اداره ی امنیت بنده سه الی چھار ھفته قبل از این کار ھا (مھرداد عالیخانی) ج: توسط برادر خانم صادق 
از ھمان جماعت شاعر و نویسنده که یکی از آنھا را اول داریوش فروھر نام برد. صحبت   (به قتل برسانیم) خواھیم چند نفر را عملیات کنیم

(وزارت   من در ماموریت ھا می رفتم مثل ھتل   بیشتر سر او بود که از ماشین و امکان و شخص خودت استفاده کنیم و قبل از آن ھم 
اطلاعات تخلیه اطلاعاتی و گرفتن گزارش از برخی افراد اپوزوسیون و نیز جاسوسان خود را در ھتل ھایی مانند ھما ، لاله  

کار می کردم و   (اطلاعات) با وزارت (جاسوس) و غیره که او به من که قبلاً به عنوان منبع ، آزادی و... انجام می داده و می دھد)
نداشتم که می گفت نمی خواھد ، سابقه می ماند و تعدادی ھم آدرس به من داد اول کار  (احتیاج) طبق گفته اش نیز به فرم منبع ھم

 که چک کنم و تعدادی را ھم من چک کردم.آدرس ھا را ھم توسط آموزگار به من می رسید تا این که سه مورد شروع شد... 

به   1107 از صفحه ی 79/1/10 در   از اعترافات مھرداد عالیخانی معروف به (صادق مھدوی) رئیس ادارۀ چپ نو در وزارت اطلاعات در تاریخ
 بعد پروندۀ قتل ھای حکومتی:

".... با ھماھنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط ھای اداری بھشت زھرا که در اختیار حراست قرار دارد (چون ناظری مسئولیت حراست  
، از  ۷۷قبل از شروع عملیات پاییز   (اعدام منافقین) بھشت زھرا بود ) استفاده شود. روشن، ناظری و سایر دست اندر کاران طرح الغدیر

 این محل مستمراً استفاده می کردند. قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود...." 

حجت  (  به ریاست سازمان قضائی نیروھای مسلح   )۱۳۷۷(ریاست دادگاھھای نظامی در سال از نامۀ حجت الاسلام محمّد نیازی
ي الاسلام  77/11/5 ، در تاریخ)يونسي عل

"دادسرا تحقیقات جامع و وسیعی را پیرامون کشف قضیه و شناسائی عوامل قتل ھا آغاز نمود و ... تحقیقات نشان می دھد که علاوه بر  
شناسائی، تحت تعقیب و بعضاً  (که) دخالت دارند (نیز) عواملی دارای مشاغل آزاد (وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی) پرسنل واجا

 از کشور خارج شده اند." 

 اشاره به قتل حکومتی مجید شریف: 

 در بازجویی میگوید: (مصطفی کاظمی)موسوی–پرونده قتل ھای حکومتی  ۱۲۳۵صفحه ی  ۱/۷۹/ ۱۲در تاریخ  

به   (محمد سرمدی)رفتم که بگویم گفت خودم میدانم و عزیز پور (رسول کاتوزیان)"...وقتی که مجید شریف حذف شد به آقای رسولی
 ایشان گزارش داده بود...." 

 اشاره به قتل حکومتی پیروز دوانی: 

 ۱۳۷۹/ ۰۹/۰۴از اظھارات مصطفی کاظمی (موسوی) در بازجویی  

 در زمینه ی ردّ کتمان درّی نجف آبادی در مورد آمریت قتل ھا

ایشان به رییس جمھور کتبی می نویسد از دوانی خبر ندارد و به   (که)"...آیا جا ندارد با توجه به کتمان موضوع،موضوع حذف پیروز دوانی
را داده و در جریان بوده اند آیا این را نمی رساند   (دوانی) سرمدی ھم ھمین را می گوید ولی بالاخره در اواخر می پذیرند که حکم پیروز

مرا ترغیب   (اطلاعات)آیا سزاوار است که وزیر (داریوش،پروانه،مختاری،پوینده،شریف)که در مورد پنج فقره قتل ھم کتمان می کنند؟
 به پای میز محاکمه بکشند؟...  (من را) کند بعد من و امثال

 اظھارات مھرداد عالیخانی در زمینه ی انگیزه ی قتل لائیک ھا: 

  مشخص کردند قرارشد جمعی از فعالین سیاسی لائیک  بر اساس چارچوبی که آقای دریّ(وزیر اطلاعات)  ۷۷/ ۲۲/۸در پی نشست مورخ  
بطور علنی ترور شوند و مسئول پیگیری آقای موسوی بودند. موسوی در ھیچکدام از صحنه ھای عملیات حضور نداشتند و من به عنوان  
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اداره    ۴رابط معرفی شدم. نیروھای عمل کننده از دو معاونت وزارت به نام امنیت و اطلاعات مردمی بوده است. در معاونت امنیت از نیروی  

 کل در امر قتل ھا شرکت داشته اند.در معاونت اطلاعات مردمی اداره کل پشتیبانی عملیاتی در کار بوده اند. 

 اشاره به مطرح شدن برنامه ترور خسرو سیف 

 و آغاز قتل ھای کانون نویسندگان:  

 ۱۹/۰۴/۱۳۷۹تاریخ:

 به بازپرسی احضار و خطاب به ایشان: (موسوی)آقای مصطفی کاظمی

 راجع به چگونگی حذف مقتولین.......توضیح دھید.  س:

تابستانج اواخر  آبادی   ۱۳۷۷:در  نجف  دری  قربانعلی  الاسلام  دری(حجت  آقای  که  بودم  فوتبال نشسته  زمین  کنار  در  وقت  -اینجانب  وزیر 
عملیات   اطلاعات) انجام  مورد  در  و  گرفتند  را  دستم  و  آمدند  زنان  صادق     ... قدم  با  داشتند  اظھار  و  نمودند  صحبت  فرھنگی  عناصر 

ایشان    ۱۳۷۷/ ۱۹/۰۸در روز     وقت کردم   مھر ماه با صادق صحبت کردم و سپس تقاضای   ۲۰ھم صحبت کنم حدود )مھدوی(مھرداد عالیخانی
را قرار گذاشتند و از شرایط و     ۸/ ۲۲تاریخ    ۹:۳۰عصر تماس گرفتند و ساعت   ۸:۲۱صادق ھم باید باشد و خبرتان می کنم.(ساعت)    گفتند

ودند و در جلسه فوق در خصوص حذف افراد تصمیم گیری شد که ایشان علاوه بر نفراتی که با وضعیت گروه ھا و افراد اظھار نارضایتی نم
خسرو سیف     گفتم   بر اساس اینکه من به صادق  ۰۹/۰۹/۱۳۷۷اسم مشخص شدند و در خصوص افراد لائیک گفتند حذف نمائید.در تاریخ 

بعداز    ۶ی صحبت نماییم وھمان روز به ساختمان امام رفتند و ساعتبه جای فروھرآمده نظر داد که او ھم حذف شود که گفتم با آقای درّ 
کانون(نویسندگان) از  عناصر  با حذف  رابطه  در  ولی  ندادند  و حکم جھت خسرو سیف  مجوز  دریّ  ابتدا   ظھر  درآن جلسه  و  نمودند  تاکید 

گفتم دریّ روی کانونی ھا تاکید داشتند     ه صادقرا به ایشان دادم و بر اساس نظر و تاکید دریّ ب   گزارش حذف فروھر و ھمسرش   اینجانب
آقای     )۱۳۷۷/ ۲۷/۰۹حذف قرار دادند و(از منبع دیگردر تاریخ     نفر تائید شده از سوی دریّ در جریان۱۵که صادق نیز دو نفر از آنھا را از بین

ق نزد دریّ رفتیم تا بعد از ماه رمضان با نظر  شھشھانی و پاکدامن مرا خواستند و ضمن تماس با صاد وزارت(اطلاعات)   دریّ از طریق کشیک
 دریّ عملیات قطع گردید. 

 اشاره به صدور فتواھای قتل توسط سید علی خامنه ای: 

 از اظھارات علی احمدی مشھور به ناظری(نام مستعار سازمانی و اداری)با نام و مشخصات ساختگی امید حمیدی:

که   اطلاع داده اند که کاری ھست ھمکار خودم برادر موسوی(سید مصطفی کاظمی) رضا روشن(رضا گودرزی فر)  ازطریق  " بعد از اطلاع
کاظمی) مصطفی  :موسوی(سید  .جلسه  انجام شود  عالیخانی)   باید  روشن    صادق(مھرداد  جلسات   رضا  مثل  برای    خودم.  که  قبلی 

موسوی     سوالاتی برای من موجود بود که ازآقای   خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبتھا   اطلاعات   موارد حذف انجام می شد   سایر
که عنوان داشتند... در جریان ھستند و مقام رھبری(آیت الله سید علی حسینی     این موضوعات را چه کسی داده   یکی این بود که حکم

اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام حکم شرعی را داده   خامنه ای رھبر منتخب مجلس خبرگان)
 ولایت و نظام ضربه سنگینی خواھد بود..... 

 مجلس شورای اسلامی،انصاری راد به دست داشتن افرادی  ۹۰اشاره ی رییس کمیسیون ماده 

 ) در قتل ھای حکومتی: ۹۰ما فوق وزرا و رییس جمھور(بالا تر از اختیارات کمیسیون اصل  

 ۲۰۰٥سازمان دیده بان حقوق بشر دسامبر 

کمیسیون اصل نود مجلس، طبق مادھای ازقانون اساسی ایران که به پارلمان قدرت میدھد که از ھمه بخشھای قوای سه گانه تحقیق   "...
تحقیقات خود را در این زمینه اغاز کرد اما قادر نشد تا آن را کامل کند. مطابق گفته حسین انصاری راد،    ۲۰۰۰وتفحص کند، در اگوست سال 

فت: ما در رسیدگي به اين پرونده به اشخاصي رسیديم كه قدرت برخورد با آنھا را نداشتیم، بنابراين پرونده مسكوت ماند.  رییس این کمیته گ
او افزود: حسب قراين و شواھدي كه تاكنون در روزنامه ھا منتشر شده و بعضي از علايم و شواھدي كه وجود دارد و نمي توان از آن گذشت،  

یدگي خاصي برخوردار است و بیش از متھماني كه رسما اتھام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقیما مباشر اين حادثه  پرونده از يك پیچ
 بوده اند، حسب نقدھاي بسیار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بیرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد.

 قتل ھا با دستور وزیراطلاعات به زیردستان انجام گرفته است 

 ۱۳۷۹/ ۰۵/۰۱از اظھارات مصطفی کاظمی (موسوی) در بازجویی  

را انجام داده ایم با این که معین مدیر کل حفاظت و حاج کاظم معاونت حفاظت و بعد ھم نیازی می گفتند ما   "... ما عملیات ھا(قتل ھا)
ز  را انجام دھید ولی ما را به زندان انداخته اند تا امرو بوده و گفته عملیات ھا(قتل ھا) در جریان(قتل ھا) می دانیم آقای درّی(وزیر اطلاعات)
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اطلاعات) درّی(وزیر  آقای  کتمان  خاطر  به  زندان  در  اطلاعات)   نیز  دریّ(وزیر  در   ھستیم...اگر  نشود  ثابت  دنیا  در  اگر  این  و  نمایند  کتمان 

 خواھد شد...."  قیامت(ثابت)

 بستن پرونده ھا ،سناریوی خروج از بحران: 

نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات در    در ارتباط با اظھارات حجت الاسلام درّی  ۷۹/ ۱۰/۱در تاریخ   (صادق مھدوی) ز اعترافات مھرداد عالیخانی 
در مورد جمع و جور نمودن تبعات عمومی و جناحی قتل ھای حکومتی و پیدا کردن سناریوی خروج از بحران و قربانی    ۱۳۷۷/ ۳۰/۹تاریخ  

 کردن عده ای دیگر:

صحبت کرده اند. زودتر یکی دو نفر   (رییس جمھور وقت) با آقای خاتمی (سید علی حسینی خامنه ای، رھبر منتخب خبرگان) "وزیر گفت آقا
را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سروته موضوع  

 ...." را ھم بیاورند 

 اظھارات حجت الاسلام منتجب نیا:  

 به عنوان مطلع  ۱۳/۱۱/۱۳۷۷در جلسه بازجویی به تاریخ 

...کروبی عنوان کرده که برخی قضات گفته اند اطلاعاتی دارند که من نمی دانم چه کسانی ھستند از آقای کروبی بپرسید.ابتدا می گفتند  
 حتی مسایل قبلی نیز باید رسیدگی شوند ولی اخیراً عنوان می شود که چنین نخواھد شد و این جای نگرانی بسیار است. 

 س: چه دلیلی دارید که ھمه کار وزارت اطلاعات بوده؟ 

گذشته شرکت   ج: در جلسات خصوصی مسئولین گزارش کرده اند که برخی از درون وزارت(اطلاعات)به دام افتاده و در جریانات(قتل ھای)
 داشتند. 

...به نقل از کروبی می گوید:بعضی از قضات وزارت اطلاعات به ایشان(کروبی)مراجعه کرده اند و گفته اند به ما کمک کنید که رییس جمھور  
 قانع شود که قضیه قتل ھای اخیر را به عھده برخی منافقین بگذاریم و آن را افشا نکنیم... 

 فھرست الف 

 خورشیدی (معروف به قتل ھای زنجیره ای) ۱۳۷۷اسامی آمرین، مسئولین و عاملین قتل ھای حکومتی پاییز

 بر مبنای مندرجات بخش ھای در دسترس پرونده ی متھمین قتل ھای حکومتی 

لیست حاضر علاوه بر اسامی حقیقی اکثر عاملین قتل ھا، در برگیرنده ی اسامی سازمانی و اداری آنان در درون وزارت اطلاعات جمھوری  
اسلامی است که معذلک به دلیل استفاده ی رسمی و طولانی مدت، این اسامی ھم جزیی از ھویت حقیقی، مستند و قابل تحقیق آن  

وه بر اسامی سازمانی، در پرونده ھای اولیه ی بازجویی این افراد در سازمان قضایی نیروھای مسلح، به افراد محسوب می شوند. علا 
،ھمه ی متھمین  ۱۳۷۸توصیه ی حجت الاسلام محّمد نیازی مسئول رسیدگی به پرونده ی قتل ھا در مقام دادستان نظامی تھران تا سال  

ند که نظر به استفاده از برخی از اسناد اولیه، این اسامی ساختگی را نیز در کنار از اسامی و مشخصّات ساختگی جدیدی استفاده نمود 
 سایر اسامی قرار داده ایم که برخی ازاین اسامی قابل تطبیق با اسامی اصلی آنان نیز ھستند. 

اکثر عاملین قتل ھا به دلیل اینکه در چھارچوب قوانین رژیم و به دستور مقامات مسئول وبه دنبال سالھا ترور حکومتی اقدام به قتل یا  
معاونت و مباشرت در قتل نموده بودند خیلی زود آزاد شدند. دو متھم اصلی (مصطفی کاظمی و مھرداد عالیخانی) ظاھراً به محکومیت  

 وم شدند و سعید امامی نیز به عنوان آمر اصلی معرفی شده و به ظاھر در زندان خودکشی نمود. ھای طولانی محک

در مجموع به دنبال دخالت سید علی خامنه ای رھبر منتخب مجلس خبرگان و توافق با سید محمّد خاتمی رییس جمھور وقت، برنامه ی  
رسیدگی به قتل ھا که عملاً به دنبال علنی شدن قتل ھا در میان مردم به جریان افتاده بود به طورکامل مسکوت گذاشته شد و بخش  

 از اختیار مقامات مربوط خارج نگردید.  اعظم پرونده ھا نیز ھرگز

برخی از عاملین و  طی نه سال گذشته آمرین و مرتبطین با ماجرای قتل ھا به مقامات بالای حکومتی ارتقاء یافته و گفته می شود که  
 کارشناسان ترورھا با عمل جراحی پلاستیک به مشاغل اصلی و تروریستی خود در ایران و در خارج از کشور بازگشته اند.

متھمین قتھاي زنجیره اي از جمله  ،۳۰/۰۷/۱۳۸۵تن از زندانیان سیاسی زندان گوھر دشت (رجایی شھر کرج ) در تاریخ    ۶بر اساس گزارش 
سعید (مھرداد)عالی خانی مظفر تھراني ( از ضاربین زھرا کاظمي ) و تعدادي ديگر ھمگي نقش فعال و گسترده در آزار و اذيت زندانیان 

 سیاسي دارند. 
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پرونده ی سعید امامی در دسترس ما نیست و تنھا اشاراتی که به او در سایر پرونده ھا و اظھارات شده است گویای ھیچ نقشی برای او  
نیستند و از این رو برای آگاھی از نقش سعید امامی لازم است که علاقه مندان در آینده به پرونده ھای مربوط به او دسترسی حاصل  

 نمایند. 

ساله ی    ۵/۱اشارات ما به نقش افراد در لیست ذیل در زمینه ی قتل ھای حکومتی، بر اساس اظھارات متھمین مربوطه در بازجویی ھای  
 آن ھاست و قطعاً دسترسی به سایر بخش ھای پرونده ھا حقایق بی شمار دیگری را نمایان خواھد کرد. 

 حزب مرز پرگھر از انتشار نام ھمسران و فرزندان متھمین که بعضاً در گوشه وکنار پرونده ھا دیده شده اند خود داری می نماید. 

از جوانان میھن پرست خشمگین می خواھد که به امید تشکیل دادگاه ھای ملی پس از براندازی جمھوری اسلامی از    حزب مرزپرگھر
 ھرگونه اقدام و انتقام گیری شخصی به جز جمع آوری اسناد و اطلاعات بپرھیزند. 

 مرگ بر جمھوری اسلامی 

 پاینده ایران 

 حزب مرز پرگھر

 کمیسیون تحقیقات و اسناد

 خورشیدی  ۱۳۸۷زمستان  

 فھرست (الف) نام ھا، مشخصات و نقش آنان در قتل ھا: 

 آیت الله سید علی حسینی خامنه ای (آقا)  – ۱

 ۱۳۵۷شماره شناسنامه   –در شھرستان مشھد   ۱۳۱۸تیر ماه سال   ۲۴متولد:   -فرزند سید جواد 

 شغل:رھبر منتخب مجلس خبرگان 

 تحصیلات: حوزوی 

  اصلی ، صدور فتوای شرعی قتل برای مقتولین و نیز جلوگیری از تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی. متھم به آمریت

 طبق اظھارات متھمین فتوای شرعی قتل ھا را صادر نموده و بعداً دستور خاتمه ی رسیدگی و بستن پرونده ھا را داده است. 

 حجت الاسلام سید محمد خاتمی – ۲

 ۱۵۳در شھرستان اردکان با شناسنامه شماره  ۱۳۲۲مھرماه سال  ۲۱متولد: -فرزند روح الله و سکینه  

 شغل:رییس جمھور،رییس دولت و رییس شورای عالی امنیت ملی وقت 

 تحصیلات:لیسانس/حوزوی 

وفریب   پرونده ھا  و صالحه،مختومه کردن  دادگاه علنی  از تشکیل  امر خود،جلوگیری  وزارت خانه تحت  نھایی  به داشتن مسئولیت  متھم 
 بازماندگان مقتولین وگمراه کردن اذھان عمومی. 

وی به عنوان رییس جمھور مسئول عملکرد قانونی و روال عادی جریان قتل ھا در وزارت خانه ی اطلاعات تحت امر خود بوده است و به دنبال 
در خاتمه ی روند رسیدگی و بستن پرونده ھا دخالت مستقیم داشته    ۱۳۷۹سید علی(حسینی) خامنه ای در آذرماه سال   جلسه ای با  

 است. 

 حجت الاسلام حاج شیخ قربانعلی(حسینعلی) درّی نجف آبادی (درّی، وزیر)   – ۳

 درشھرستان نجف آباد اصفھان ۱۳۲۴متولد آبان سال   -فرزند اسدالله 
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 تحصیلات:حوزوی 

 شغل:وزیر اطلاعات وقت 

ارتکاب جنایت بر مبنای اظھارات و شواھد مفصلّ   انتخاب نام مقتولین برای  متھم به آمریت مستقیم و رسمی قتل ھای "زنجیره ای" و 
 زیردستان او در وزارت اطلاعات.

 ) دادستان کلّ کشور است. ۲۰۰۸/دسامبر ۱۳۸۷دریّ ھم اکنون (دی ماه  

 اداری)  –سید مصطفی کاظمی مشھور به موسوی،موسوی شیرازی (نام سازمانی   – ۴

 ۴۵۲، شماره شناسنامه ۱۳۳۸فرزند علی، متولد:سال 

 تحصیلات: دیپلمه ، متاھل، ساکن: تھران، فرمانیه 

شغل:قائم مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات در دوران خاتمی و مدیر کلّ طرح و بررسی ، مسئول بولتن و ارزیابی، خط مشی وھدف  
 گذاری. 

وی مسئول اداره کل "التقاط" واجا و نیز مسئول اداره ی کل اطلاعات فارس   سال سابقه ی عملیاتی و کاری داشته و در سابق  ۱۸کاظمی  
 بوده است. 

 نفر (فروھر، اسکندری، پوینده، مختاری)  ۴متھم به آمریت در قتل 

 بار حبس ابد  ۴حکم دادگاه:  

 اداری)  – مھرداد عالیخانی مشھور به صادق مھدوی، صادق، آقا صادق،سید صادق (نام سازمانی   – ۵

 اولیه: جمال رضایی نام ساختگی در پرونده ی  

 نام ھای مورد استفاده کنونی وی در نقش بازجو،شکنجه گر و قاتل در زندان اوین: سعید(مھرداد)عالی خانی مظفر تھرانی

 طبق اسناد موجود در رابطه با قتل ھای پیشین رژیم، این فرد از نام مستعار "ھاشمی" نیز استفاده می کرده است. 

 صادره از تھران   ۴۵۲۰۴با شماره شناسنامه  ۱۳۴۰متولد سال فرزند علی اصغر و مریم،  

 ساکن تھران   –متاھل  –تحصیلات: دیپلمه 

 ۸/۱۳۶۱/ ۱۲تاریخ استخدام در واجا:   -   شغل:رییس اداره ی چپ نو در وزارت اطلاعات

 نفر (فروھر، اسکندری، پوینده، مختاری)  ۴متھم به آمریت در قتل 

 بار حبس ابد  ۴حکم دادگاه:  

 اداری) – رضا گودرزی (گودرزی فر) مشھور به رضا روشن (نام سازمانی  – ۶

 صادره از تھران ۵۸۲، شماره شناسنامه  ۱۳۴۶فرزند محمد علی، متولد سال  

 تحصیلات: لیسانسیه، متاھل 

 شغل:کارشناس اداره ی کل التقاط، پرسنل معاونت امنیت وزارت اطلاعات 

 متھم به مباشرت در قتل پوینده و مختاری 

 اداری)   -محمود حق وردی، مشھور به جعفر زاده (نام سازمانی  – ۷
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 ۱۳۴۷متولد: سال

 تحصیلات: دیپلمه، متاھل 

 شغل:پرسنل اداره ی عملیات امنیت وزارت اطلاعات

 متھم به مباشرت در قتل داریوش فروھر

 اداری)   –مصطفی نوروزی مشھور به جعفرزاده(نام سازمانی   – ۸

 ۱۳۴۷متولد:سال 

 متاھل  –تحصیلات: دیپلمه 

 شغل:پرسنل اداره ی عملیات امنیت وزارت اطلاعات

 متھم به مباشرت در قتل پروانه اسکندری 

 اداری)  – مرتضی خازنی مشھور به حقانی (میر حقانی) (نام سازمانی   – ۹

 ، شناسنامه ..... صادره از تھران  ۱۳۳۷فرزند ابوالقاسم ، متولد:سال 

شغل:مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت اطلاعات مردمی وزارت اطلاعات، مسئول پیگیری کار اطلاعاتی روی عناصر فرھنگی از جمله  
 کانون نویسندگان 

 متھم به معاونت در قتل مختاری و پوینده. 

 اداری)   –محمّد سرمدی، مشھور به عزیزپور (نام سازمانی   – ۱۰

 نام ساختگی در پرونده ھای اولیه: عباس موّدی 

 ، شناسنامه ... صادره از تھران۱۳۴۲فرزند اسماعیل، متولد: سال  

 متاھل  –تحصیلات: دیپلمه 

 شغل:مسئول تیم اداره ی عملیات امنیت وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر و پروانه اسکندری 

 امیر) اداری) (حاج    –ایرج نجفی پور (نجفی) مشھور به ایرج آموزگار (نام سازمانی  – ۱۱

 ، صادره از تھران۱۵۲۱۹، شماره شناسنامه  ۱۳۴۳فرزند محمد(محمد حسین) متولد:سال 

 ۲۸۴۷۰۰۸   تلفن 

 تحصیلات:سوم راھنمایی 

 شغل:پرسنل اداره چپ نو وزارت اطلاعات 

 پروانه اسکندری و پوینده  -متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر

 اداری) – رسول کاتوزیان مشھور به رسولی و حمید رسولی (نام سازمانی  – ۱۲

 شغل:مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت وزارت اطلاعات
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 رسول کاتوزیان داماد آیت الله مجتھدی تھرانی می باشد 

الله مجتھدي تھراني اظھار داشت:  ، با تأيید خبر فوت آيت ۱۳۸۶دي ۲۳ فارس   وگو باالله مجتھدي تھراني، در گفترسول كاتوزيان داماد آيت(
 .خودشان به خاك سپرده خواھد شد) الله مجتھدي در حوزه علمیهآيت

 متھم به مباشرت در قتل با عزیزپور و مصطفی کاظمی 

 وصل کردن عزیزپور برای ھمکاری در قتل ھا به مصطفی کاظمی 

 اداری)  - ابولفضل کاند مشھور به مسلم (نام سازمانی – ۱۳

 نام ساختگی در پرونده ی اولیه: عبد الله اسدی 

 ، صادره از تھران  ۳۲۰۱، شماره شناسنامه  ۱۳۴۷فرزند عباس، متولد: سال  

 تحصیلات: دیپلمه، متاھل 

 شغل:پرسنل اداره عملیات وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل پروانه اسکندری و داریوش فروھر

 اداری)   –محمد حسین مرادی ، مشھور به اثنی عشر،محمّد اثنی عشری (نام سازمانی   – ۱۴

 اسم ساختگی در پرونده ھای اولیه: محمد توکلی فرزند علی 

 از تھران  ۲۵۳۶، شماره شناسنامه ۱۳۴۴فرزند نظر علی، متولد: سال 

 تحصیلات: دیپلمه ، متاھل 

 شغل:پرسنل اداره ی عملیات وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر

 اداری) – مشھور به امیر یا امید اکبری (نام سازمانی  –علیرضا داودی باویل    – ۱۵

 صادره از تبریز  ۳۱فرزند احمد، متولد ...، شماره شناسنامه 

 متاھل   –تحصیلات: لیسانسیه 

 شغل:کارشناس معاونت امنیت واجا ، اداره چپ نو در وزارت اطلاعات 

 اداری)  –(نام سازمانی  علی صفایی، مشھور به صفایی   – ۱۶

 نام ساختگی در پرونده ی اولیه : محمد حسین فرزند جواد 

 ، صادره از تھران  ۲۱، شماره شناسنامه   ۱۳۴۱فرزند نعمت الله، متولد: سال  

 تحصیلات: دیپلمه ، متاھل 

 شغل:پرسنل اداره عملیات وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل پروانه اسکندری 

 اداری)  -مرتضی عباسی، مشھور به فلاح (نام سازمانی  – ۱۷
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 نام ساختگی در پرونده ھای اولیه: امیر عابدی، حسین عابدی 

 صادره از تھران ۱۲۶۵۴، شماره شناسنامه ۱۳۴۱فرزند ابراھیم، متولد: سال 

 شغل:پرسنل اداره ی عملیات مردمی وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر و پروانه اسکندری 

 اداری)   –مصطفی قربان زاده مشھور به ھاشم و ھاشمی (نام ھای سازمانی   – ۱۸

 نام ساختگی در پرونده ھای اولیه: علی رحیمی 

 ، صادره از تھران ۴۹۶، شماره شناسنامه  ۱۳۴۰فرزند اسماعیل، متولد: سال  

 متاھل  –تحصیلات: دیپلمه 

 شغل: پرسنل اداره عملیات وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر و پروانه اسکندری 

 اداری)  – علی احمدی، مشھور به ناظری (نام سازمانی   – ۱۹

 نام مستعار در پرونده ی اولیه: امیر(امید) حمیدی 

 از تھران  ۲۲۵۵۰، شماره شناسنامه ۱۳۴۸فرزند:خیر الله، متولد: سال  

 متاھل  –تحصیلات: دیپلمه 

 شغل:پرسنل اداره کل عملیات اطلاعات مردمی وزارت اطلاعات

 متھم به معاونت در قتل مختاری و پوینده 

 اداری)  – اصغر اسکندری مشھور به سیاح و سیاحی(نام ھای سازمانی  – ۲۰

 صادره از تویسرکان  ۸۲۲۵، شماره شناسنامه ۱۳۴۵فرزند موسی، متولد: سال 

 تحصیلات: دیپلمه ، متاھل 

 اداره ی عملیات وزارت اطلاعات  شغل:پرسنل

 متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر و پروانه اسکندری و پوینده 

 اداری)   –خسرو براتی(تھرانی) مشھور به سیامک(نام ھای سازمانی  – ۲۱

 یا طوقی نیز در ارتباط با این فرد دیده شده است.  نامھای مستعار منصور براتی و نام خسرو براتی طرقی

نفر از اعضای کانون نویسندگان از طریق به دره افکندن اتوبوس در    ۲۱این فرد مسئول عملیات و راننده ی اتوبوس مربوط به توطئه ی قتل  
 بوده است اما کوچکترین اشاره ای به این عملیات در پرونده ھا موجود نیست.  ۱۳۷۵سال 

 صادره از تھران. ۳۶۷۶، شماره شناسنامه   ۱۳۴۲فرزند لطف الله و مریم ابولفضلی، متولد: سال  

 شغل: راننده ی تاکسی و منبع وزارت اطلاعات (جاسوس)  

 که در پرونده مندرج است (!!): ۱۳۷۷آدرس او درسال 
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 ۳۱۳۹۶۰۸، طبقه اول، تلفن  ۹فروردین، کوچه دریائی، پلاک   ۱۲تھران، خیابان پیروزی، خیابان شھید عباسقلی زاده، 

 متھم به معاونت در قتل داریوش فروھر، پروانه اسکندری، پوینده و مختاری 

 اداری) – سعید امامی معروف به اسلامی(نام ھای سازمانی  -۲۲

 صادره از شیراز  ۴۹۴، مشاره شناسنامه۱۳۳۶فرزند علی اکبر ، متولد: سال  

 تحصیلات:لیسانسیه، متاھل، 

 شغل:مشاوره امنیت ملی وزارت اطلاعات 

 متھم به معاونت در قتل ھا

  ۶۲ردیف   ۷۳خودکشی کرده و یا به قتل رسیده است.به ھر حال نشانی قبر وی در بھشت زھرا قطعه   ۰۳/۱۳۷۸/ ۲۹وی به ظاھر در تاریخ  
 واقع می باشد.  ۶۰ شماره

 فھرست ب 

 . اسامی کسانی که در جریان قتل ھا قرار گرفته بودند و قرار بوده که از آنھا در قتل ھای بعدی استفاده شود

 بر مبنای اعترافات مھرداد عالیخانی (صادق مھدوی)  

مشارکت داشته و عده ای نیز در قتل ھای قبل از آن شرکت داشته اند و   ۱۳۷۷توضیح: عده ای از این افراد به نحوی در قتل ھای پاییز  
نام ھای   افراد بوده و لزوماً  این  اداری  اند. اغلب این اسامی، نام ھای مستعار سازمانی و  دارای "تخصص" و مورد اعتماد دستگاه بوده 

. به ھر حال اکثر این اسامی قابل پیگیری ھستند و مھمتر از آن اینکه فھرست (ب) نمایانگر گسترش افراد و تروریستھای  حقیقی نیستند 
 رژیم در دستگاھھای گوناگون امنیتی و دولتی نظام می باشد. 

 مرگ بر جمھوری اسلامی 

 پاینده ایران 

 حزب مرز پرگھر

 کمیسیون تحقیقات و اسناد

 خورشیدی  ۱۳۸۷زمستان  

 مھدی ریاحی   – ۱ 

   شغل: پرسنل معاونت اطلاعات خارجی واجا ، اداره کلّ عملیات ویژه(!!) وزارت اطلاعات

 تخصص: متخصص زدن کارد 

 مصطفی تھرانی   – ۲

 امنیت استان خراسان وزارت اطلاعات  شغل:مسئول

 مسعود صدر الاسلام (مسعود صالح)   – ۳

 شغل: معاونت وقت اطلاعات نیروھای انتظامی(پلیس) 

 تھیه ی گذرنامه و رد کردن اطلاعات از دولت و نیروھای انتظامی پیگیر جریان قتل ھا به موسوی 
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 مصطفی کاظمی در رابطه با قتل ھای بعدی در شیراز و گیلان با او صحبت کرده بود (اعترافات کاظمی)

 اخوان (اخوان محسنی) – ۴

 شغل: پرسنل اداره ی کل التقاط وزارت اطلاعات 

 احمد عبادی  – ۵

 شغل:پرسنل اداره ی کل التقاط وزارت اطلاعات

 سید موسوی  – ۶

 شغل: پرسنل اداره ی کل بررسی در معاونت امنیت وزارت اطلاعات 

 محسنی   – ۷

 شغل: پرسنل اداره ی کل بررسی در معاونت امنیت وزارت اطلاعات 

 حمید جلالی   – ۸

 شغل: پرسنل اداره ی کل بررسی در معاونت امنیت وزارت اطلاعات 

 محمد صفایی   -  ۹

 شغل: پرسنل معاونت اطلاعات مردمی واجا و اداره شنود وزارت اطلاعات (تحت مسئولیت حقانی)

 نام: ایرج نجفی)  –ایرج آموزگار (لیست الف   – ۱۰

 شغل: پرسنل معاونت امنیت وزارت اطلاعات و اداره ی چپ نو در وزارت اطلاعات

 نام: علیرضا داودی باویل)  – امیر(امید) اکبری (لیست الف  – ۱۱

 شغل: پرسنل معاونت امنیت وزارت اطلاعات و اداره ی چپ نو در وزارت اطلاعات

 منبع عزیز غفاری با نام مستعار (مھدی)   – ۱۲

 نام کامل اداری سازمانی وی "مھدی زمانی" می باشد. 

 شغل:منبع (جاسوس) اداره ی چپ نو در وزارت اطلاعات 

 نام مستعار (داریوش)   منبع احمد افقھی با  – ۱۳

 شغل: منبع (جاسوس) اداره ی چپ نو در وزارت اطلاعات 

در عملیات قتل پوینده و ارایه مستمّر اطلاعات از عکس العمل درونی اعضای کانون نویسندگان (از جمله ھوشنگ گلشیری) پس از قتل  
 مختاری و پوینده شرکت داشته است. 

 شھرام ناصری (ریاحی) – ۱۴

 شغل:منبع (جاسوس) اداره ی چپ نو وزارت اطلاعات 

 نوید رمضانی  – ۱۵

 شغل: ھمکار "غیر وزارتی" احتمالاً منبع(جاسوس)،قاتل قراردادی 
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 داریوش فروھر، وی را به خانه ی رمضانی ببرند و با تزریق دارو وی را به قتل برسانند. قرار بوده که در صورت ربودن 

 فھرست پ 

 نام کسانی که برای متھمین به قتل ھای فروھر، اسکندری، پوینده و مختاری 

 نزد دادستان نظامی قبول کفالت یا توثیق وثیقه کرده اند.  

) اسامی و مشخصات ساختگی بوده اند که حتی در  ۱۳۷۷/ ۱۰/ ۱۳توضیح: تمامی اسامی دستگیر شدگان درمرحله ی مورد بحث(حوالی  
تطابق با اسامی مستعار سازمانی و کاری آنان نیز قرار ندارند. انتخاب اسامی ساختگی جدید، بر طبق اظھارات متھمان در بازجویی ھای  

ی دادستان نظامی و مسئول پرونده ھا برای حفظ ھویّت و احیاناً غیر قابل پیگیری کردن پرونده ھا در مراحل بعدی  بعدی به توصیه محمّد نیاز
 بوده است. 

تنھا موردی که در لیست (پ) شکیّ در آن نیست (علاوه بر صحت اسامی افرادی که توثیق وثیقه کرده اند) آن است که کسانی که برای  
 اکثر قاتلین قبول کفالت کرده اند از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده اند. 

 کمیسیون تحقیقات و اسناد  -حزب مرز پرگھر

 خورشیدی  ۱۳۸۷زمستان  

 ۱۳/۱۰/۱۳۷۷قرار قبول کفالت دردادستانی نظامی به تاریخ 

 کفیل عباس مردی (مستعار)  سپاه پاسداران فرزند رضا از سید سعید موسوی

 نام اصلی مصطفی قربان زاده مشھور به ھاشم   کفیل علی رحیمی (مستعار) سپاه پاسداران از حمید حسینی (نامجو)

 کفیل عبد الله اسدی (مستعار) نام اصلی ابوالفضل کاند مشھور به مسلم  سپاه پاسداران از حمید حسینی

 کفیل امیر (امید) عابدی (مستعار) نام اصلی مرتضی عباسی مشھور به فلاح سپاه پاسداران از سید سعید موسوی

 کفیل محمد حسینی (مستعار) علی صفائی (نام سازمانی اداری و احتمالاً نام اصلی)  سپاه پاسداران از سید سعید موسوی

 کفیل حق وردی مشھور به جعفرزاده ضارب داریوش فروھر سید حسن موسوی (احتمالاً ھمان سید سعید موسوی)

 ، کفیل رضا گودرزی فر مشھور به روشنکارمند وزارت اطلاعات  حبیب الله مظفرّی 

 کفیل مرتضی خازنی مشھور به حقانی کارمند وزارت دفاع و پاسدار مجید آخوند زاده،

 ، کفیل امیر نجفی پور مشھور به آموزگار کاسب ، محمود نجفی 

 کفیل علی احمدی مشھور به ناظری  کارمند وزارت دفاع، محل کار در وزارت اطلاعات، ، جواد محمدپور

 ، کفیل خسرو براتی مشھور به سیامک  کاسب ،  علی زرمکان 

کفیل محمد حسین مرادی مشھور به اثنی عشر ، حسین مرادی سید سعید موسوی را "یکی   سپاه پاسداران ، از سید سعید موسوی 
 از ھمکاران" معرفی می کند. 

 توثیق وثیقه 

 خانواده ملا محمّد علی مجتھد(فرزندان آیت الله مجتھدی تھرانی) برای حمید رسولی (نام اصلی: رسول کاتوزیان) 

 فھرست ت 

 نام ھای مسئولین وزارت اطلاعات و افراد مرتبط با آنان
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از این اسامی    در اعترافات مصطفی کاظمی، مھرداد عالیخانی و سایرین به این نام ھا اشاره شده است.برخی  ۱۳۷۹تا    ۱۳۷۷در سال ھای  

 نام ھای اصلی و برخی دیگر نام ھای سازمانی و اداری افراد مربوط اند. 

 سرمدی (حاج آقا سرمدی، حاج حمید)  – ۱

 شغل: معاونت امنیت وزارت اطلاعات

 محل کار: ساختمان امام که دفتر کار وزیر اطلاعات نیز در آن مستقر است. 

 وی عضو کمیته سه نفره ی تحقیق قتل ھا (ربیعی،سرمدی،یونسی) از سوی سید محمّد خاتمی بوده است. 

 مجیدی   – ۲

 شغل: مدیر کل راست وزارت اطلاعات (اداره ی متخصص جاسوسی درباره ی نیروھای راست گرا) 

 محمد صداقت   – ۳

 شغل: مدیر کل چپ وزارت اطلاعات (اداره ی متخصص جاسوسی درباره ی نیروھای چپ گرا)

 احمد زاده  – ۴

 اطلاعات مردمی واجا -مدیر کل فرھنگی ارتباط مردمی  شغل:

اطلاعات "مردمی" اداره ی اصلی جاسوسی در میان مردم از طریق منابع(جاسوسان)، شنود ھای تلفنی ، جمع آوری اطلاعات از ھواداران  
 رژیم و .... است. 

 اسماعیلی  – ۵

که جمھوری اسلامی آنان را "منافقین" می     شغل: مدیر کل التقاط وزارت اطلاعات (اداره ی متخصص جاسوسی درباره ی مجاھدین خلق
 خواند و اندیشه ی آنھا و نزدیکان آنھا را اندیشه ای التقاطی ما بین اسلام و مارکسیزم می داند.) 

 رحیم محمدی  – ۶

 کارشناس حزب ملت ایران و پرونده ھای داریوش فروھر و پروانه اسکندری در وزارت اطلاعات  شغل:

 حجت الاسلام مصطفی پور محمدی  – ۷

 در شھرستان قم  ۱۳۳۸متولد:  

 تحصیلات: حوزوی 

شغل: رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور ، وزیر سابق کشور ، معاونت وزارت اطلاعات ، مدیر گروه سیاسی اجتماعی دفتر سید علی  
 تا کنون   ۱۳۸۱(حسینی)خامنه ای (رھبر منتخب مجلس خبرگان) از سال  

از شرکت کنندگان در جلساتی با دری وزیر اطلاعات در رابطه با برنامه ریزی عملیات تروریستی بر علیه مجاھدین خلق در عراق و منحرف  
 کردن تحقیقات قتل ھا به ھمراه اسماعیلی (مدیر کل التقاط) ، سرمدی (معاونت امنیت) و مجید امینی 

 ۱۳۶۷نفره بازجویی و صدور حکم اعدام در قتل عام تابستان سیاه    ۳عضو ھیات 

 مجید امینی   – ۸

 مدیر کلّ اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در امور عراق  شغل:

 احمدی  – ۹
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 قائم مقام اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات شغل:

 معین   – ۱۰

 شغل: مدیر کل حفاظت وزارت اطلاعات 

 مسئول بازجویی ھای اولیه از مصطفی کاظمی(موسوی) 

 خلیل  – ۱۱

 مقام معاونت ضد جاسوسی(خارجی) وزارت اطلاعاتشغل: قائم  

 خزایی  -۱۲

 مسئول دفتر وزیر اطلاعات (دریّ نجف آبادی)  شغل:

 قائم پناه  – ۱۳

 شغل: منشی وزیر اطلاعات (دریّ نجف آبادی) 

 حسین مھدوی  – ۱۴

 شغل: پرسنل اداره ی التقاط وزارت اطلاعات

 ترورھا،آدم ربایی و دزدیدن مجاھدین و سایرین. فعالیت در طرح الغدیر،  سابقه ی 

 جوادی  – ۱۵

 شغل: از مقامات بالای وزارت اطلاعات 

 محمد سلامت   – ۱۶

 ، مرتبط با مصطفی کاظمی ۱۳۷۷شغل: از مسئول بسیج دانشجویی شیراز در  

 سردار سپاه ھدایت الله لطفیان– ۱۷

 شغل: فرمانده ی نیروی انتظامی وقت 

 اطلاعات اداره ی آگاھی را به صدر الاسلام و از آن طریق به دریّ وزیر اطلاعات رد می کرده است. 

 روزه ی پس از آن بوده است.  ۵و سرکوب قیام    ۱۳۷۸تیر ماه سال   ۱۸وی ھمچنین یکی از مسئولین فاجعه ی حمله به کوی دانشگاه در 

 خردی منش  – ۱۸

 شغل:کارمند معاونت امنیت وزارت اطلاعات 

 ناصر خواجه نوری  – ۱۹

 شغل:کارمند وزارت اطلاعات و عنصر اطلاعاتی 

 ۱۳۷۳استخدام در وزارت اطلاعات سال 

) مشغول  ۱۳۷۷معاونت حفاظت وزارت اطلاعات در مورد او به دادسرای نظامی نامه ای داده است مبنی بر اینکه خواجه نوری(در سال  
 اطلاعات گیری در رابطه با قتل فروھر بوده.
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 کریم اسد زاده  – ۲۰

 شغل:کارمند وزارت اطلاعات و عنصر اطلاعاتی 

ھمسر او طی نامه ای به شاھرودی (رییس قوه قضاییه) اظھارداشته که او "از سربازان گمنام امام زمان" است (یعنی عنصر اطلاعاتی در  
جھت مرخصی به ایران    ۱۳۷۸جھت مأموریت عازم فرانسه بوده است.وی در مرداد    ۱۳۷۷استخدام وزارت اطلاعات است) که از اول مھر ماه  

ھنوز بازداشت بوده است. ارتباط این فرد با پرونده ی قتل    ۱۸/۱۰/۱۳۷۸ھد به "بھانه ی واھی" دستگیر شده است و تا آمده و در سفر مش
ھا فقط در صورتی ممکن است که کریم اسد زاده یا به کارھای مشابھی در خارج از کشور اشتغال داشته و یا در انتقال مرتبطین با قتل  

 است. ھای حکومتی به خارج دخیل بوده 

 شھشھانی(شھشھان) -۲۱

 شغل:کارمند وزارت اطلاعات ،مسئول کشیک وزارت در روزھای تعطیل 

 پاکدامن -۲۲

 شغل:کارمند وزارت اطلاعات ،مسئول کشیک وزارت در روزھای تعطیل 

 آقای نیاز -۲۳

 شغل:مدیر کل مازندران واجا

 حاج آقا شفیعی -۲۴

 شغل:معاونت اداره ی عملیات وزارت اطلاعات 

وی در جلسات مشترک با مسئولین وزارت اطلاعات از جمله عاملین قتل ھا شرکت نموده و در رابطه با جمع و جور کردن پرونده و پایان دادن  
 به ماجرا بحث و تصمیم گیری نموده است 

 حاج کاظم -۲۵

 شغل: معاونت حفاظت اطلاعات

 وی در جلسات ساختن سناریوی بستن پرونده ی قتل ھای حکومتی شرکت داشته است.

 فھرست ث 

 اسامی افراد کلیدی سازمان قضایی نیروھای مسلح مرتبط با پرونده ی قتل ھای حکومتی 

 بر اساس بخشھای در دسترس این پرونده ھا 

توضیح: مدت کوتاھی پس از قتل ھای فروھرھا ومختاری و پوینده، پرونده ی قتل ھا به سازمان قضایی نیروھای مسلح منتقل می گردد.   
سترسی  این ارگان از ابتدا در جھت پنھان نگاھداشتن ھویتّ قاتلین ،عاملین و آمرین ترورھا و در مسیر دور نگاھداشتن وکلاً و خانواده ھا از د

یق، برنامه ریزی و تلاش می نماید.لازم به یاد آوری می باشد که با وجود اھمیت قانونی و سیاسی قتل ھا و اینکه خود محمّد نیازی  به حقا
فراھم    فرار عده ای از عاملین این جنایات را به خارج از کشور گزارش کرده بود ،این ارگان موجبات آزادی قاتلین را به سرعت با وثیقه و کفالت

ماید. پس از یکسال و نیم تحقیق در برخی از جوانب قتل ھا با دستور رھبر منتخب خبرگان، توافق خاتمی رییس جمھور و سایر دست  می ن
اندرکاران، سازمان قضایی تبدیل به عامل اصلی "سناریوسازی" ، انحراف افکار عمومی و ارایه نتیجه گیری ھای ساختگی به مردم می  

ارائه ناقص برخی از پرونده ھا به وکلای خانواده ی مقتولین و محکوم نمودن برخی از عاملین قتل ھا به زندان،  شود. سازمان قضایی ضمن 
 نقش اصلی ماموریت در بستن پرونده و پنھان کردن حقایق امر را ایفا می کند. 

 اسامی این لیست تنھا شامل معدود افرادی می گردد که در پرونده ھا به نحوی درباره ی نقش آنان اطلاعاتی داده شده است. 

 کمیسیون تحقیقات و اسناد  -حزب مرز پرگھر

 خورشیدی  ۱۳۸۷زمستان  



 درعظیم خلوتِ من / ھیچ غیر از شکوهِ خلوت نیست (فريدون ايل بیگی) در عظیم خلوتِ من!  

 Xalvat.info           m.ilbeigi@yahoo.fr 

 
 حجت الاسلام علی یونسی معروف به ادریسی 

 در شھرستان نھاوند  ۱۳۳۴متولد 

 متاھل  –تحصیلات:حوزوی،کارشناسی امنیت ملی  

ریاست دادگاه ویژه روحانیت و ریاست ، ۱۳۶۸-۱۳۶۳از جمله سوابق وی می توان به معاونت محمّد محمدی نیک (ری شھری)در سال ھای 
 دادگستری تھران اشاره کرد. 

در دوران آغاز تحقیق از پرونده ی قتل ھای حکومتی وی ریاست سازمان قضایی نیروھای مسلح را عھده دار بود و تحقیقات زیر نظر وی  
انجام می گرفت.پس از برکناری دریّ نجف آبادی از وزارت اطلاعات و با توجه به اشراف وی در پرونده قتل ھای حکومتی وی برای حل و فصل 

 سید محمّد خاتمی به وزارت اطلاعات منتقل(منصوب) شد. ماجرا از سوی 

 وی عضو کمیته سه نفره ی تحقیق قتل ھا (ربیعی،سرمدی،یونسی) از سوی سید محمّد خاتمی نیز بوده است. 

 حجت الاسلام محمّد نیازی 

 در قم، تحصیلات حوزوی، تحصیلات کارشناسی در رشته ی حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسلامی.  ۱۳۳۷متولد 

 از سوابق وی می توان به:

 به بعد: ریاست دادگاه انقلاب ارتش در استانھای ھمدان، کرمانشاه وکردستان.  ۱۳۶۱

 بوده) در این سمت   ۱۳۷۷به بعد: دادستان نظامی تھران (ھنگام وقوع قتل ھا   ۱۳۶۸

 به بعد: رییس سازمان قضایی نیروھای مسلح (در ادامه ی رسیدگی به پرونده ی قتل ھا) ۱۳۷۸

 : مسئول سازمان بازرسی کل کشور.   ۱۳۸۳ -۸۷

ي   حجت الاسلام احمد شفیع

عنوان رییس سازمان  دادستانی نظامی که بعدھا جای محمّد نیازی را به عنوان دادستان نظامی تھران گرفت و سپس به    ۲رییس شعبه ی  
 قضایی نیروھای مسلح خوزستان منصوب شد. 

 علی ربیعی(عباد) 

مشاور امنیتی سید محمّد خاتمی رییس جمھور وقت تعیین کننده مسیر بازجویی ھا ، بازجو ھای پرونده و نتیجه نھایی پرونده قتل ھا بوده  
 است. 

 وی عضو کمیته سه نفره ی تحقیق قتل ھا (ربیعی،سرمدی،یونسی) از سوی سید محمّد خاتمی بوده است. 

 از سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدرسّ واحد "جنگ روانی" در دانشگاه امام باقر(وابسته به وزارت اطلاعات) بوده ، که در نظام کنونی عمدتاً شامل پخش و نشر دروغ در    -
 جامعه و طراحی سناریوھای ساختگی است. 

 ۱۳۷۲-۱۳۶۵معاونت وزارت اطلاعات در سال ھای  - 

 مھدی قوام 

یکی از شکنجه گران و بازجویان خشن وزارت اطلاعات و از بازجویان مھرداد عالیخانی، موسوی و احتمالاً دیگران که در اطاعت محض از حجت  
 الاسلام نیازی سر انجام مسیر اعترافات را به سمت مورد قبول و تصمیم مقامات بالای نظام تغییر می داد. 

 وی از سوی علی ربیعی(عباد) مشاور امنیتی سید محمّد خاتمی برای بازجویی در این پرونده منصوب شده بود. 
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 مجتبی بابایی  

دیگراز شکنجه گران و بازجویان خشن وزارت اطلاعات و از بازجویان مھرداد عالیخانی، موسوی و احتمالاً دیگران که در اطاعت محض از     یکی
 حجت الاسلام نیازی سر انجام مسیر اعترافات را به سمت مورد قبول و تصمیم مقامات بالای نظام تغییر می داد. 

 وی نیزاز سوی علی ربیعی(عباد) مشاور امنیتی سید محمّد خاتمی برای بازجویی در این پرونده منصوب شده بود. 

 نیاکان، آزاد(آزاده) 

دو تن دیگراز شکنجه گران و بازجویان خشن وزارت اطلاعات و از بازجویان مھرداد عالیخانی، موسوی و احتمالاً دیگران که در اطاعت محض  
 از حجت الاسلام نیازی سر انجام مسیر اعترافات را به سمت مورد قبول و تصمیم مقامات بالای نظام تغییر می دادند. 

 این دو بازجو احتمالاً از سوی جناح راست حکومتی برای بازجویی در پرونده منصوب شده بودند. 

 برگزیده اظھارات اولیه ی عاملین قتل ھای حکومتی 

 اشتباھات دستوری و نوشتاری در متن را ویراستاری نکرده ایم 

 پرانتز ھای رنگی داخل متن از مرزپرگھر می باشد 

ث) و برای آگاھی از برخی اصطلاحات فنّی یا    – برای آگاھی از اسامی اصلی و برخی از سوابق آنھا به فھرست ھای (الف  
 امنیتی به بخش واژه نامک مراجعه نمایید 

 اظھارات اولیه ی ابوالفضل (کاند) مشھور به مسلم (نام مستعار سازمانی و اداری) با نام ساختگی عبد الله اسدی 

 پرونده ی قتل ھای حکومتی  ۸۴۶صفحه ی 

به    "اینجانب    صادره از تھران  ۱۰۲۳شماره شناسنامه    ۱۳۴۰نام پدر عباس متولد   ۱۳۷۷/ ۱۰/ ۱۳کارمند وزارت اطلاعات     .....عبدالله اسدی
برایم در نظر گرفته  (اطلاعات) (برنامه کاری)که در وزارت عملیات)و طبق روال گذشته که در پرینت کاری   شغلی که دارم (نیروی   مقتضیات
جز موارد کاری که شامل دستگیری و بازرسی و انتقال وربایش و طراحی وھدایت عملیات انجام حذف فیزیکی ھم در برنامه کاری  شده به 

و ھمسرش به ما(اعضای تیم عملیات) محول شد وآن ھم طبق   پیش بینی شده لذا طبق روال گذشته فقط اجرای حکم داریوش(فروھر)
ئول اداری سپس مدیر کل مربوطه و ما ھم از قدیم تا این حد را مجاز بودیم بدانیم به خاطر مسائل از سوی مس   دستور سلسله مراتب یعنی

بالاتر را نمی شناسم و ما ھم طبق روال قبل که کار از سوی آنھا ابلاغ می شد و سپس     حفاظتی و امنیتی و مسئولین دستور دھنده 
را شروع کردیم و     به دستور مسئولین اداره و مدیر کل عملیات  ۸/ ۳۰ ردیم و در(تاریخ)انجام می شد این کار را ھم به اتفاق برادران قبول ک

ھمه به اتفاق به درب منزل فروھر رفتیم و پس از دق الباب و وارد شدن به منزل عملیات با موفقیت انجام و از منزل خارج شدیم. لازم به 
ندارم و فقط به خاطر اینکه موظف ھستم ھر کاری که     ه بوده ھیچ اطلاعیتذکر است اینجانب از مسائلی که اگر خدای نکرده پشت پرد

انجام دھم چون تا بحال شکل کار به ھمین صورت بوده و مسئولین بالاتر ھم در جریان بودند و ما اصلا فکر نمی     مسئولم به من می دھد
 به نحو احسن انجام دھیم.    ری به ما ارجاع دادندخلاف قانون و شرع است وظیفه در وزارت ھمین است که اگر کا  کردیم که کار

 ۰۵/۱۲/۱۳۷۷اظھارات ھمین شخص در تاریخ 

 با کلمات دیگر  صادره از ورامین عین مطالب(بالا)  ۹۰۲۵شناسنامه شماره۱۳۳۸پدر عباس متولد  اسدی  عبدالله

بروید و در بین راه توضیحات     طبق روال قدیم مسئول اداره اینجانب به بنده و دیگر برادران عملیات ابلاغ کردند به سر کاری   ۸/ ۳۰  " درتاریخ
برادر     به نزدیکی منزل فروھر رسیدیم و مسئول موضوع   ۲۲:۳۰را دادند و حدود ساعت     کامل   کامل را می دھم که در بین راه توضیحات

که     را دادند و ما پس از دق الباب به داخل رفتیم و قتل به وقوع پیوست لازم به یاد آوری است   ھم آمد و توضیحات الیخانی)صادق(مھرداد ع
نکرده     قدیم   اجرای کار طبق روال   دستور اداری و مدیرکل به ما کار ارجاع می شد و اگر خدای  با ابلاغ سلسله مراتب یعنی مسئول 

حکم کتبی بخواھیم و موشکافی کنیم .کسی حکم را داده و از    بالا بوده و ما ھم به دلایل حفاظتی مجاز نبودیمسوءنیت در کار بوده از  
یعنی مدیر کل و سپس مسئول اداره به ما ابلاغ می کرد و ما موظف به     قدیم به این صورت بوده. از بالا که ابلاغ می شد سلسله مراتب

 تی ھم این کار برای ما منظورشده" تشکیلا   این کار بودیم حتی در چارت

 اظھارات اولیه ی علی احمدی مشھور به ناظری(نام مستعار سازمانی و اداری)با نام و مشخصات ساختگی امید حمیدی 

 پرونده قتلھای حکومتی   ۸۵۳-۸۵۱صفحه ی 

 کارمند(لیسانس) نیروی عملیاتی.  ۲۷۵۵شماره شناسنامه  ۱۳۴۸امید حمیدی فرزند علی متولد 
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که   اطلاع داده اند که کاری ھست ھمکار خودم برادر موسوی(سید مصطفی کاظمی) رضا روشن(رضا گودرزی فر)  ازطریق  " بعد از اطلاع

کاظمی) مصطفی  :موسوی(سید  .جلسه  انجام شود  عالیخانی)   باید  روشن    صادق(مھرداد  جلسات   رضا  مثل  برای    خودم.  که  قبلی 
موسوی     سوالاتی برای من موجود بود که ازآقای   خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبتھا   اطلاعات   موارد حذف انجام می شد   سایر

که عنوان داشتند... در جریان ھستند و مقام رھبری(آیت الله سید علی حسینی     این موضوعات را چه کسی داده   یکی این بود که حکم
اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام حکم شرعی را داده   خامنه ای رھبر منتخب مجلس خبرگان)

می رسید پس از اتمام   به اینجانب و روشن(رضا گودرزی فر)   ولایت و نظام ضربه سنگینی خواھد بود..... توسط موسوی و سپس صادق
 می شد.  موارد را به موسوی اطلاع می داد تمام تماسھا توسط صادق انجام   تلفنی  کار صادق

احتمالاً مربوط به شماره اداره ھای کل در تشکیلات    ۱۲،۱۳،۱۴(اعداد  ۱۲معاونت سوال : با توجه به اینکه شما جمعی(ابواب جمعی ، کارمند)
 بوده اید چرا از طریق سلسله مراتب خودتان اقدام نکرده اید؟  وزارت اطلاعات است)

از سابق انجام می شد و حقیر در اجرای احکام   (ج): با عنایت به اینکه طرح غدیر(عملیات قتل مجاھدین خلق.چپی ھا وسایرین مخالفین)
می دانستند که حقیر کارھای معاونتھای   (آقای کمالی) کما فی السابق که معاونین یعنی  اجرای تکلیف می نمودم  به عنوان نفر معاونت

را انجام می دھم حقیر ھمکاری خود را با معاونت امنیت داشتم و حاج آقا شفیعی از ھمکاری حقیر با معاونت    ۱۴و    ۱۳مختلف منجمله  
طرح و حذف ھای آنھا را انجام می دھم .... لازم به ذکر است معاونت اینجانب     امنیت اطلاع کافی داشتند ومی دانستند که حقیر کارھای

تابحال به ھمین شرایط انجام می شد و گذشته    ریان ھمکاری من اطلاع داشتند ................اینگونه کارھاکه حاج آقا شفیعی باشند از ج
 و حال ھم ادامه داشته. 

 اظھارات اولیه ی یکی از عاملین قتل ھا با نام و مشخصات ساختگی مھدی ذوالفقار(جای دیگر با نام مھدی ذوالفقاری فرزند حسین) 

 ۱۰/۱۳۷۷/ ۰۳در تاریخ   

 پرونده ی قتل ھای حکومتی  ۸۵۴صفحه 

 صادره ازاراک کارمند وزارت(اطلاعات)  ۱۲۰۲شناسنامه شماره   ۱۳۴۷محمد متولد    مھدی ذوالفقارفرزند 

که روال کار اطلاعات می طلبد که طبق دستور مافوق باید   (مسئول بالاتر) بنا به دستور مقامات بالا   " باید به عرض برسانم که اینجانب
مراجعه   (فروھر) داریوش   انجام شود بدون ھیچگونه توضیح و سوال و جوابی (کار اطلاعاتی اینگونه ایجاب می کند) طبق دستور به منزل

این عمل انجام شد. در ضمن باید به     ۸/ ۳۰شب که پس از انجام کار محل را ترک نمودیم که در مورخه      ۱۱حدود   اس ساعت ر   نمودیم.
پوینده و مختاری ندارم. لازم به ذکر می دانم که ھر کاری که تا بحال انجام داده ام در ھرزمینه   (اطلاعی در مورد قتل ھای) عرض برسانم که

رضایت اوست. باید به عرض برسانم که قبل از انجام کار در حوالی منزل منتظر دستور بودیم که     وده و لاغیر وامیدم ھمبرای رضای خداوند ب
ان  قرار شددو تن از برادران بروند برخورد کنند.پس از باز شدن درب به منزل برویم که ھمین گونه ھم شد که پس از وارد شدن دو تن از برادر

 گر به منزل داریوش رفته و کار را تمام کردیم و سپس تک تک محل را ترک کردیم. به اتفاق برادران دی

 اظھارات اولیه ی علی صفایی با نام و مشخصات ساختگی محمد حسینی                             

 ۱۳۷۷/ ۱۰/ ۱۳تاریخ   

 پرونده قتل ھای حکومتی  ۸۵۸صفحه ی 

 وزارت(اطلاعات)  صادره از تھران کارمند ۱۱۰شناسنامه شماره ی ۱۳۴۴محمد حسین حسینی نام پدر جواد نام مادرمریم متولد 

کار سلسله مراتب است .... اکثر کارھای حذف طبق دستور بالاتر که ھمیشه مسئول اداره و مدیر کل در جریان     "... در وزارت اطلاعات
بعد در سخنرانی ھایی که می کردند معلوم بود در جریان ھستند مطابق روال عادی کارمان را انجام    بودند وتا بالا در این ارتباط بودند چون

با مدیر کل    مسول اداره با بنده صحبت کرد و گفت   ھستم.....چند روز قبل از حذف فروھر و ھمسرش   یم. چون یک نیروی عملیاتیمی داد
  ۳۰/۸ھماھنگ و بالاتر از آنھا در جریان ھستند که بنده و دو سه نفر از برادران جھت شناسایی منزل رفته و شناسایی کردیم که در مورخه 

طبق روال عادی امد و قرار شد که حذف ھمان    به سمت محل سوژه رفته که مسئول پرونده  ادران دیگر طبق روال کاریمسئول اداره و بر
سوژه ھای مورد نظر حذف شدند و بنده در جریان بقیه     طبق دستور   وارد منزل شدیم.  ۲۲شب انجام شود که به اتفاق برادران ساعت  

 زھرا آغاز می کنیم.   این کار ھا را برای رضای خدا و ھمیشه با نام خانم، حضرت ....نبودم. سوژه ھا(پوینده و مختاری)

 پرونده قتل ھای حکومتی می گوید:   ۱۲۸۴صفحه ی در  ۴/۷۹/ ۱۵علی صفایی در تاریخ 

با خانم پروانه به طبقه بالا رفتیم که بعد از بازرسی عادی برادر فلاح  و برادر فلاح(مرتضی عباسی) "...بنده و برادر مسلم(ابوالفضل کاند)
دستور دادند که کار را شروع کنیم که بنده گردن و دھان ایشان را گرفتم و برادر مسلم ھم دست ایشان را گرفت و برادر ھاشم(مصطفی  

چند ضربه چاقو به  آمد و ایشان را با دستمال آغشته بمواد بیھوشی و برادر علی محسن(مصطفی نوروزی معروف به محسنی) زاده)قربان  
 ایشان زدند......" 
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 خورشیدی،   ۱۰/۱/۱۳۷۹اظھارات مھرداد عالیخانی در بازجویی 

 خورشیدی  ۱۳۷۷در زمینه ی نقش خود و دیگران در قتل ھای حکومتی (زنجیره ای) پاییز 

 اشتباھات دستوری و نوشتاری در متن را ویراستاری نکرده ایم 

 پرانتز ھای رنگی داخل متن از مرزپرگھر می باشد 

ث) و برای آگاھی از برخی اصطلاحات فنّی یا    – برای آگاھی از اسامی اصلی و برخی از سوابق آنھا به فھرست ھای (الف  
 امنیتی به بخش واژه نامک مراجعه نمایید 

 صادق مھدوی - نام سازمانی اداری:صادق

 نام ساختگی در بازجویی اولیه: جمال رضایی 

 پرسنل معاونت امنیت اداره ی چپ,مسئول ادارھی چپ نو 

 ۱۳۴۰متولد 

 نام پدر: علی اصغر 

 نام مادر: مریم 

 ۴۵۲۰۴شماره شناسنامه:  

 تحصیلات: دیپلم 

 ۸/۱۳۶۱/ ۱۲وزارت از تاریخ کارمند 

 پرونده ی قتل ھای حکومتی  ۱۱۰۷صفحه ی 

 ۱۳۷۹/ ۱۰/۱اظھارات مھرداد عالیخانی در بازجویی 

 س: شما متھم به آمریت در قتل ھا ھستید. ھر توضیحی دارید بیان کنید. 

- گفته بودند به اتفاق خدمت دری(حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ۷۷/  ۸/ ۱۸آقای سید مصطفی کاظمی (موسوی) در تاریخ   ج :
برویم و از آن جمله در خصوص برخورد با برخی ازافراد صحبت شد. آقای موسوی ضمن اینکه قائم مقام معاونت امنیت   زیر وقت اطلاعات)و

بررسی معاونت را نیز به عھده داشتند و در حقیقت حوزه ماموریتی ایشان برای مسئولین زیربط خط مشی و    بودند مسئولیت اداره کل
 ھدف گذاری بود. 

  ۹:۳۰   ساعت )۱۳۷۷( ۲۲/۸موسوی تلفنی گفت: روز    ۱۷حوالی ساعت   )۱۳۷۷/(۲۱/۸در آن زمان من مسئولیت اداره چپ نو را داشتم. روز  
  ۱۰:۴۰منتظر شما ھستم تا نزد ایشان برویم. راس موعد به داخل منزل وزیر رفتیم. صحبت شروع شد تا ساعت   حوالی منزل وزیر(اطلاعات)

ای موسوی از منافقین شروع کرد، ادامه بحث را من پیگیری کردم. محور بحث روی طیف جمھوری خواھان دمکرات بود  به طول انجامید. آق
که گروھھای چپ نو، نیروھای ملی و مذھبی، ملیون مرتد، لائیک ھا سازمان جمھوری خواھان ملی، سازمان سوسیالیست ھا، منفردین  

دگاھھای آنان را تشریح کردم و در جمع بندی به نزدیکی روز به روز جریانات مذکور اشاره  چپ و ملی دمکرات ھا، منتقدین درون نظام دی 
عمومی نیست، این حاج حمید (معاونت وقت امنیت) کارھا را   داشتم. آقای دری گفتند در معاونت امنیت کار نمی شود. این آگاه(آگاھی؟)

یل (قائم مقام وقت معاونت ضد جاسوسی) مسئول امنیت شود. ما آقای  ول کرده اھل کار نیست آقای خاتمی نظرش به این بود که خل
ھا  سرمدی را گذاشتیم حالا اینجوری در آمده است. خودیھا و غیر خودیھا علیه نظام اند، به میدان آمده اند و میدان دارھای اصلی ھمین خودی

الان نگران آن ھستم روزنامه خرداد در بیاید. ھمه نظاره گر شده    شده اند. ھمه حرفھای دیگران را اینھا بسیار تندتر و جدی تر میزنند. من 
ایم، اینھا می خواھند این مردم را بگیرند مگر ھمین منتظری نبود. چقدر با او صحبت کردم (ظاھرا می گفتند در پیش روی او گریه کرده) 

ت وضع چطور خواھد شد. آقای ھاشمی در پس دیداری با  نتیجه نداد. یک عده مانند محسن آرمین ھا حالا به صحنه آمده اند، معلوم نیس
 خاتمی از اینکه مناسبات خاتمی با رھبری رو به بھبود است اظھار خوشحالی کرده و گفته بیشتر رفت و آمد کنند. 

تقریبا تمام مطالبی را که من خدمتتان عرض کردم دراین جلسه   وزیر وقت اطلاعات)-آقای دری(حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی
از دستگیری من و موسوی ( رییس سازمان   ) که به ھنگام تحقیق نیازی(حجت الاسلام محمد نیازی۹/۱۰/۷۷یادداشت کرد ظاھرا پس 
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وزیر یادداشت ھای تھیه شده را به ایشان داده بودند وبه   از دری(اطلاعات) قضایی نیروھای مسلح مسوول پرونده قتل ھای حکومتی)

پرونده الصاق شده علی ایالحال قرار شد پیگیری حذف جمعی از عناصر بر جسته لائیک داخل کشور بر اساس آن چارچوبی که در جلسه 
آقای موسوی در انجام این عملیاتھا تحت مسئولیت مستقیم دری قرار داشتند و    ۷۷/ ۲۲/۸به بعد یعنی مورخه    مطرح شد آغاز شود از این 

 در حقیقت من رابط ایشان یعنی موسوی با تیم ھای عمل کننده بودم و در پایان ھرعملیات شرح را بلافاصله می دادم. 

من آمر قتل ھا نیستم. ھیچیک از مباشرینی که افراد فوق الذکر را به قتل رسانده اند به لحاظ اداری تحت مسئولیت من نبوده اند اساساً  
 موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدھم.

قتل رسیده است.     داریوش فروھر در پی ضربات کاردی که آقای جعفرزاده (پرسنل اداره عملیات امنیت) بر قفسه سینه نامبرده وارد کرده به
جعفر زاده تحت مسئولیت محمد عزیز پور بوده (عزیز پور مسئول اداره عملیات امنیت بوده است) عزیز پور نیز تحت مسئولیت آقای مجید  

آنجا که موسوی قائم مقام معاونت امنیت بوده    رسولی قرار داشته (رسولی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت بوده است) از 
 است آقای حمید رسولی دستور را پذیرفته و به زیر مجموعه خود یعنی اداره عملیات ابلاغ کرده است. 

قتل پروانه اسکندری نیز به ھمین شکل بوده است. قتل مشارالیه توسط آقای محسنی انجام گرفته. او یکی از پرسنل تحت امر محمد عزیز  
پور می باشد. محسنی مانند جعفر زاده به دستور عزیز پور اقدام به چنین کاری کرده است. به ھر حال با عنایت به اینکه عزیز پور دستور  

دو قتل را از حمید رسولی گرفته و رسولی نیز از آقای موسوی دریافت کرده. من نمی توانسته ام به مباشرین امر به قتل محمد  انجام این  
مختاری و پوینده توسط رضا روشن (یکی از پرسنل معاونت امنیت) که خفه و به قتل رسیده اند، رضا روشن بوده که با تنگ کردن طناب دو 

 در آورده است.  فرد یاد شده را از پا

رضا روشن تحت مسئولیت من نبوده وبا حقیر مناسبتی به لحاظ اداری ندارد.رضا روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات ھا شرکت 
 کرده و این دو قتل را به دستور موسوی انجام داده است. 

انجام می داد. من در سالھای   با امضاء مدیرکل (یعنی آقای محمد صداقت)  اداری  انجام یک کار ساده  که    ۷۰آقای رسولی حتی برای 
مسئولیت اداره کل پشتیبانی عملیاتی به عھده آقای رسولی بوده به لحاظ انجام کارھای اداری با وی دچار مشکل بودم و به سھولت 

نفر یاد شده از دو نفرخواستم که در این عملیات ھا به عنوان نیروی پشتیبانی (مانند    ۴. من در رابطه با قتل  ھرکاری را انجام نمی داد
ده  رانندگی) ھمکاری نمایند یکی از این دو نفر اصغر سیاح بوده. او به لحاظ اداری تحت مسئولیت حقیر قرار داشته و تنھا در قتل پوینده بو

داده. آقای موسوی مسئول ما می باشد و اصغر سیاح به خوبی آگاھی داشته. اداره ما یک اداره موضوعی    وزیر دستور چنین کارھایی را
است که من نمی توانم سر خود بدون دستور مسئولین دستور انجام قتل کسی را بدھم. فرد دوم شخصی به نام خسرو براتی یکی از  

بع کار می کرده و چنانچه اطمینان پیدا نمی کرد وزیر دستور داده امکان نداشت به  ھمکاران اداره چپ نو بوده است. او سالھا به عنوان من
 صرف در خواست من برای شرکت در دو فقره قتل مختاری و پوینده حاضر شود. 

متذکر می شوم خسرو براتی در دو قتل مختاری و پوینده نقش راننده را داشته و در بالا و پایین گذاشتن جسد از اتومبیل با تیم مربوطه  
ھمکاری کرده و اصغر سیاح نیز فقط در ماجرای پوینده رانندگی یک دستگاه پژو را به تنھایی (یعنی بدون سر نشین عھده دار بوده است)  

یل مربوط به معاونت اطلاعات مردمی بوده که توسط علی ناظری به صحنه عملیات آورده شده است و چون در عملیات پوینده از  (این اتومب 
لیات  یک دستگاه اتومبیل دوو مربوط به یکی از منابع اداره چپ نو استفاده گردیده بود. اصغر سیاح آن را به دنبال خودرو مورد استفاده در عم

 حرکت می داده.) 

 این دو نفر یعنی سیاح و براتی فقط در این عملیاتھا شرکت داشتند و ھیچکدام مباشر نبودند. 

 ) ۰۱/۱۳۷۹/ ۱۲(اظھارات مھرداد عالی خانی در بازجویی مورخ  

 (س):خطاب به عالیخانی :نحوه قتل فروھر و ھمسرش را شرح دھید. 

آقای موسوی طی دیداری با من پرسید چه کسی را در برنامه کار (برای اولویت در حذف) قرار بدھید. من در    ۸/۷۷/ ۲۵(ج): روز دوشنبه  
اشاره کرده بودم و توضیح دادم ھمان نیروھای جبھه ملی که در   ( ملیون مرتد )  / به آقای دری به وضعیت فروھر و حزب ملت۸ّ/ ۲۲جلسه 

علام شدند بخشی از آنان مانند فروھر با تغییر نام جریان سیاسی خود چگونه توانسته موجودیت پاره ای از آن نیروھا را مرتد ا  ۶۰سال  
حفظ کند و ھم اکنون در شرایط حاضر این چنین در صحنه به عنوان نیروئی از نیروھای اپوزیسیون فعال حاضر باشد و یکی از سر پل ھای  

کشور و بالعکس قرار گیرد. به آقای موسوی گفتم فروھر را در الویت بگذارید اگر بشود به آدرس و سایر    فعالین سیاسی خارج با داخل
/ با  ۸/ ۲۷را می دھم او تا روز چھارشنبه   دسترسی پیدا کرد می توانیم تدارک کار او را ببینم موسوی گفت من ترتیبش   اطلاعات مورد نیاز

ماھه اول ھر   ۶که اداره کل بررسی (ھمان اداره ای که مسئولیت آن بر عھده موسوی بود) عملکرد  بھانه این که آقای سرمدی دستور داده  
می خواھد سوابق و پرونده ھای در دست اقدام و جاری را به   اداره کل در سطح معاونت امنیت را بررسی نماید از اداره کل راه(راست)

او راھی کنند   نزد  ایران)آ  – ھمراه مسئولین موضوعات سریعاً  یا    قای رحیم محمدی (مسئول موضوع حزب ملت  با چندین زونکن(پوشه 
نزد موسوی حاضر می شود و موسوی ضمن در خواست این که فعلاً   کلاسور بزرگ حاوی مجموعه پرونده ھا واسناد مربوط به یک موضوع)

پرسش قرارمی دھد آدرس فروھر واقع در خیابان سوابق پیش او بماند ضمن سخن گفتن با رحیم محمدی تمامی جزئیات فروھر را مورد  
و برنامه دیدارھای عمومی و ساعت کار او     ھدایت را به من داد و اشاره کرد که دفتر حزب ملت در طبقه اول ساختمان مسکونی اوست

ودت دنبال ھر کاری راه  / تاکید کرد که لازم نیست خ۸/ ۲۷چگونه است. آقای موسوی اطلاعات کافی از رحیم محمدی گرفته و از تاریخ  
به اتفاق اصغر سیاح آدرس    ۸/ ۲۷مورخ    ۱۹بیافتی آدرس ھا را به عملیات بده تا پی گیر شوند و تسریع شود. روز چھارشنبه حدود ساعت  
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فروھر را در میدان اختیاریه به عزیزپور دادم. یک حکم قضائی جعلی نیز به او دادم این حکم جعلی برگ کاغذی بود که از فرم ھای چاپی 
دادستانی انقلاب اسلامی سابق و به مھر دادستانی ممھور بود. این نوع سر برگ ھای جعلی از جمله وسائلی بود که سالھا در اداره ما  

نو تحت    نگھداری میشد اداره چپ  از پرسنل  آموزگار یکی  ایرج  کار توسط  این  قرار می گرفت. ممھور شد(شده).  و مورد استفاده کاری 
مسئولیت من صورت گرفت مقرر شد نیروھای اداره عملیات امنیت با مسئولیت عزیزپور روی آدرس منزل فروھر مستقرشوند تا چنانچه سوژه  

ناسب او را ربوده و بلافاصله مرا مطلع نمایند تا پس از آن او را جھت حفظ(حذف)از طریق تزریق دارو به  بیرون از منزل رویت شد در فرصت م
از آقای رسولی (مدیر کل پشتیبانی    ۸/ ۲۴منزل ھمکار غیر وزارتی (نوید رمضانی)انتقال بدھیم (شایان ذکر است آقای موسوی روز یکشنبه  

با اداره عملیات بکند تا آنھا اقدام به حذف سوژه ھای معرفی شده بکنند. آقای رسولی محمد  امنیت) خواسته بود ھماھنگی ھای لازم را  
با محمد عزیز پور در اتوبان جھان  ۱۶:۳۰آقای موسوی پس از صحبت با رسولی برای ساعت  –به آقای موسوی وصل می کند  ،عزیز پور(را)

به اطاق محل کار من آمد و با اتفاق نزد عزیز پور برویم آنجا    ۱۶:۱۵ساعت    کودک مقابل ورزشگاه شھید کشوری قرار گذاشته موسوی حدود
را   قرار است عده ای  اظھار داشت  بله موسوی  با شما صحبت کرد؟ گفت:  پور شدیم. موسوی سوال کرد رسولی  داخل ماشین عزیز 

ھماھنگی ھا را منبعد صادق خواھد کرد(یعنی نویسنده خود این متن، مھرداد عالیخانی). ھر چه گفت انجام دھید و از این تاریخ   بزنیم
محمد عزیزز پور پرسنل تحت امر خود را روز پنجشنبه    – اداره عملیات امنیت منتظر دریافت آدرس و اطلاعات مربوط به سوژه ھا بود    ۸/۷۷/ ۲۴
دید. نتیجه کار    ۳۰/۸وسوی مرا روز شنبه  نیز از صبح کنترل را آغاز می کند م  ۷۷/ ۳۰/۸روھر مستقر کرده بود. روز شنبه  روی آدرس ف  ۸/ ۲۸

را خواست. عزیز پور را ملاقات کردم او گفت از روز پنجشنبه تا الان فروھر یک بار مشاھده شد منتھی از اطراف محل سکونت خود دور نشده  
ی اظھار داشت: نه لازم نیست بیرون  تا بتوان ربود و بچه ھا کماکان مستقر ھستند. نتیجه دیدار با عزیزپور را به موسوی گفتم. آقای موسو 

آمپول از منزل منتظر باشند بروند داخل منزل کار خودش و زنش را تمام کنند. ھمین امروز این کار را انجام دھند. گفتم : ھر دو نفر را که با  
را با کارد بزنند. معطل  در یک لحظه امکان حذف نیست موضوع روشن می شود.موسوی گفت ھمین امروز بروند داخل منزل خودش و زنش 

از فعالیت    ٪۷۰نشوند امروز کار را تمام کنند. آقای موسوی یکی دو بار روی این موضوع تاکید کردند که فروھر بدون زنش فایده ندارد چون  
گفت ھمینطور    آنھا مربوط به زن فروھر است. مجددا محمد عزیزپور را مقابل ورزشگاه کشوری دیدم نظر موسوی را گفتم و محمد عزیزپور

 که گفته عمل می کنیم فقط باید خودت ھمراه ما باشی. 

امیر اکبری (پرسنل اداره چپ نو) برای حول و   –اصغر سیاح    –ایرج آموزگار    –قرار گذاشتیم ھم چنین با خسرو براتی    ۲۱:۳۰برای ساعت  
در اطراف ھتل مرمر قرار گذاشتیم در نظر گرفته بودم ھنگامی که نیروھای عزیزپورمشغول قتل می شوند اینان اسناد و   ۲۱حوش ساعت  

ده حزب را جمع آوری و به ھنگام خروج آنھا را خارج کنند تا مورد استفاده اطلاعاتی قرار بگیرند . در فاصله تنظیم تا اجرای  مدارک قابل استفا
در ضلع جنوبی بیمارستان امیراعلم ملاقات کنم در    ۲۲:۳۰قرارھا به طور اتفاقی یک کار اداری پیش آمد لذا قرار شد ھمه افراد را در ساعت 

خود را به پرسنل اداره عملیات رسانیدم و عزیزپور، فلاح و مسلم را دیدم. فلاح (از نیروھای اداره عملیات) اشاره کرد امشب  ساعت یاد شده  
آقای موسوی در بعد از ظھر شنبه به     دیر شده وخواست انجام آن را به بعد موکول کند عزیزپور اظھار داشت امشب کار را تمام می کنیم.

اعتی تمام شد به تلفن من زنگ بزن آن را نمی بندم منتظر ھستم. آخرین وضعیت محل و تردد ھا را سوال کردم.  من (صادق) گفت ھر س
ھمسر فروھررا کف دستش نوشته بود. به ھر سه نفر که کنار من     مسلم گفت: امروز خانمش با یک رنو تردد داشته و شماره ماشین 

ر را تمام می کنیم با پوشش اداره آگاھی مراجعه می کنیم و موضوع مراجعه را  ایستاده بودند گفتم سعی می کنیم ھمین امشب کا
من طرز صحبت کردن با فروھر را میدانم چون با او قبلا برخورد    بررسی پلاک ماشین و بازدید اسناد خودرو را اعلام خواھیم کرد. مسلم گفت

شد ابتدا من و مسلم به درب منزل مراجعه و سپس سایر نیروھا وارد منزل  و باید با او با احترام صحبت کرد قرار     داشتم خیلی مودب است
شوند ( به علت نبود وقت کافی ازبردن پرسنل اداره چپ نو به داخل منزل صرف نظر کردم چون پیدا کردن آنھا در آن حوالی و توجیه مسائل  

دقیقه صحبت    ۵غیر از پرسنل خودش به داخل منزل نبود)حدود    نیاز به وقت بیشتری داشت در ضمن عزیزپور ھم راغب به آمدن افراد دیگری
دقیقه در کوچه فروھر بالا و پایین رفتیم خانمی دم درب منزل او ایستاده بود مسلم    ۵ما با تیم عملیات بطول انجامید بعد حرکت کردیم حدود  

ودبانه سلام داد و اظھار داشت رضایی ھستم از اداره  زنگ در را زد خانم فروھر گوشی اف.اف را برداشت سوال کرد: بله ؟ مسلم خیلی م
  ۷یا    ۶آگاھی در رابطه با رنوی شما مساله ای پیش آمده لازم است چند دقیقه جناب آقای فروھر را ببینم. گفت: الان می آید. بیش از  

خانم فروھر گفتند:    – یف نیاوردند  دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره زنگ را زد خانم فروھر گفت: بله؟ مسلم گفت: تشر
بود که فروھر درب حیاط را باز کرد . سلام و احوال پرسی  ۲۲:۵۰داشتند لباس می پوشیدند و آماده می شدند الان می آیند ساعت حدود 

رار داشت.  کردیم. مسلم سوال کرد: این شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروھر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت سرش ق
را به رویت فروھر رسانید و     شماره را مطابقت داد گفت: بله. مسلم حکمی را که مربوط به خودش (احتمالا صادره از نیروی انتظامی)بود

گفت: اسناد و مدارک ماشین را می خواھیم ملاحظه کنیم. پروانه روی پله ھا ایستاده بود و به حرفھا گوش می کرد فروھر ھمسرش را  
رد و گفت: اسناد و مدارک را بیاور تا آقایان آن را ببینند. بلافاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که من و مسلم  صدا ک

فلاح قبل از این که ما پای روی پله ھا بگذاریم داخل حیاط شد و به من    -داخل شدیم و لای دررا باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد شوند
ھمسایه بغلی از پنجره نگاھی به درب حیاط فروھر انداخت و متوجه آمدن ما شد بعدا معلوم شد که اشتباه کرده است. گفتم تا زمان  گفت  

 انجام کار قدری معطل می کنیم تا چنانچه کسی سر رسید مساله ای پیش نیاید. 

فروھر من ، مسلم و نیز فلاح را به اطاق محل کار خود برد. فروھر رفت پشت میز خودش نشست. مسلم در روی صندلی کنار میز (مربوط  
به مراجعه کنندگان) قرار گرفت من مقابل صورت فروھر و فلاح در سمت راست من نشست. خانم فروھر در پائین اطاق روی یکی از صندلی  

رفت و با دقت ما را نگاه می کرد. مسلم گفت: با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی غیر از شما از  ھای میز جلسه قرار گ
ماشین استفاده کردند؟ ھمسر فروھر گفت: این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از آن استفاده می کنم. مسلم گفت: کسی بدون  

در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظھار داشت حدود سه ماه   اطلاع شما استفاده نکرده است؟ آیا به ھیچ عنوان
قبل این ماشین در تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی آن بی خبر ھستیم. مسلم اظھار داشت در سرقت صورت گرفته یک شیئی ملی  

ه می کردیم حرفھای مسلم تمام شده بود. به فروھر گفتم: ھمان طور که  ربوده شده و موضوع بسیار با اھمیت است ھمه ھمدیگر را نگا
ھمکارم گفت ما به دلیل اھمیت موضوع مزاحم شده ایم البته از این که شما و خانواده تان در این کار مستقیم یا غیر مستقیم دخالت  

تحقیقات صورت گیرد به ھمین جھت حکم بازرسی منزل را  نداشتید ظنی نیست.امّا به ھر حال پرونده ای مفتوح است و بنا به ضرورت باید 
صادر کرده اند. در این وقت مسلم حکم جعلی را از کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبت ھای من و فروھر ارائه داد که فروھر با دقت  

ی سزاوار شخص شما که از چھره ھای تمام آن را خوب مطالعه کرد. به فروھر گفتم: مسلما این شیئی در این منزل نیست و این بازرس
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ملی ایران ھستید نمی باشد اما ضرورت وجود صورت جلسه ای از این بازرسی منزل در پرونده (به دلیل این که بھرحال شما صاحب وسیله  

از   نقلیه می باشید) ھست. فروھر گفت: مانعی ندارد. بازرسی کنید. به فلاح گفتم: با خانم فروھر از بالا شروع کنید. فلاح به اتفاق پروانه 
رج و به طبقه بالا رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیاط آمده بودند با رفتن پروانه به طبقه بالا یک به یک وارد ساختمان  اطاق خا

  شدند و به فلاح پیوستند و مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من فروھر را به صحبت گرفتم. فلاح بدون اینکه فروھر متوجه شود به من اشاره 
به اتاق روبرو(پذیرایی بیاور) از فروھر خواستم به اتاق روبرو برویم، از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت ھا ادامه پیدا  کرد او را  

بود. از فروھر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل    ۲۳:۳۰کرد، فلاح مجددا اشاره کرد او را به اتاق قبلی بازگردانم. ساعت حدود  
صندلی را در دھانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروھر ھدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در     تعملیا

از پشت سر مواد آغشته به بیھوشی را جلوی دھان او  (ھاشم) مقابل او قرار گرفتم. ھمه چیز از قبل آماده شده بود ناگھان ھاشمی
افتاد.   از دست فروھر  از من  گرفت. عصا  امنیت)  اداره عملیات  (پرسنل  اثنی عشر  از ھوش رفت. محمد  را گرفتند بلافاصله  او  دستھای 

کردم    خواست از اتاق خارج شوم تا فردی که قرار است فروھر را با کارد از پای در آورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه
ده و سرش در دستان صفایی (یکی از پرسنل عملیات ) قرار دارد. ظاھرا صفایی برای بیھوشی  دیدم در بالای اتاق ھمسر فروھر بیھوش ش 

به ھاشم کمک کرده بود. پس از آنکه قرار می شود ھاشم برای بیھوش کردن فروھر به طبقه پائین باز گردد، ادامه کار بیھوشی پروانه 
ح (سر تیم این عملیات) دو کارد با خود ھمراه دارد و در ھمان وضعی که صفایی (گرفتن دھان او) به صفایی واگذار می شود. ناگھان دیدم فلا 

سر پروانه را روی پای خود داشت محسنی (یکی دیگر از پرسنل اداره عملیات) یکی از کاردھا را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار  
به پائین برگشتم دیدم کار فروھر نیز روی ھمان صندلی یاد شده تمام    پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارد به قفسه سینه او نمود.

 شده وبا ضربات کارد (توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات) از پا در آمده است. 

تمام کارھا تمام و در صدد خروج از منزل برآمدیم. افرادی که در این عملیات شرکت داشتند. فلاح، محمد اثنی عشر، محسنی،    ۲۳:۴۰حدود  
 صفایی، مسلم، ھاشم و جعفرزاده بودند و عزیزپور در سر خیابان نزد پرسنل اداره چپ نو قرار داشت. 

بعد از قتل فروھر و ھمسرش عزیزپور و بجه ھای اداره چپ را در مقابل پمپ بنزین خیابان شھید سپھبد قرنی دیدم و از آنھا جدا شدم. بنا 
به درخواست قبلی آقای موسوی، زنگی به تلفن دستی او زدم و گفتم کار تمام شده است . بلافاصله سوال کرد: ھر دو را؟ گفتم: بله.  

تمام شد؟ تاکید کردم: بله. گفت: ھمین الان به اینجا (منظور مقابل منزلش بود) بیا. ساعت حدود یک بامداد بود گفتم: ھوا  پرسید: قطعی  
 سرد است. من ھم موتور دارم. فردا ھم را ببینیم. گفت: نه ھمین الان راه بیافت بیا اینجا. قرار شد ھمان شب او را ملاقات کنم و گزارش 

به سر کوچه منزل آنھا (واقع در محله فرمانیه) رسیدم. لباس پوشیده در سر کوچه حاضر بود. به    ۱:۲۰نم. حدود ساعت  مربوطه را ارائه ک
دقیقه ای من شرح کامل ماجرا با جزئیات بیان کردم. حتی سوال کردند چه کسی با کارد زد؟ گفتم    ۲۰این دست خیابان آمدیم و حدود  

 ا زده است. فروھر را ندیدم ولی محسنی ھمسرش ر

 خلاصه عملیات یاد شده: 

 افراد شرکت کننده در صحنه  

 رابط آقای موسوی.  –اداره چپ نو  –اداره کل چپ  –پرسنل معاونت امنیت    -صادق   -۱ 

ھدایت تیم (بیرون از    – دستور به زیر مجموعه خود جھت انجام دو فقره قتل یاد شده    –مسئول اداره عملیات امنیت    –محمد عزیزپور    -۲ 
 منزل)

 اداره عملیات   –اداره کل پشتیبانی امنیتی  –پرسنل معاونت امنیت    – مسلم    -۳ 

 اداره عملیات  –اداره کل پشتیبانی امنیتی   –پرسنل معاونت امنیت    - صفایی -۴ 

 اداره عملیات  –اداره کل پشتیبانی امنیتی   –پرسنل معاونت امنیت    - محمد اثنی(عشر)  -۵

 پرسنل معاونت امنیت ( مسئول بیھوشی)  - ھاشم (ھاشمی) -۶

 ضارب پروانه اسکندری  – محسنی  -۷

 سر تیم عملیات –اداره عملیات   –اداره کل پشتیبانی عملیاتی  –پرسنل معاونت امنیت   – فلاح -۸

 ضارب داریوش فروھر  –اداره عملیات   –اداره کل پشتیبانی عملیاتی  –پرسنل معاونت امنیت   -جعفرزاده   -۹

 در این عملیات تحت مسئولیت موسوی قرار داشته و کارھای ذیل را انجام داده: صادق(یعنی خود نویسنده این متن: مھرداد عالیخانی)  ۱-۱

 گرفته و به محمد عزیزپور داده است.  ۲۷/۸* آدرس و اطلاعات مربوط به فروھر را از موسوی در تاریخ 

 * یک فرم چاپی مربوط به دستگیری و بازرسی منزل ممھور به مھر جعلی در اختیار عزیزپور قرار داده 
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 * ساختن سناریو ورود به منزل توسط او 

 * صادق به ھمراه مسلم وارد منزل فروھر می شود و این دو زمینه و امکان ورود سایر پرسنل عملیات را به داخل منزل فراھم می کنند. 

 *مشغول کردن فروھر به صحبت ( به ھنگامی که نیروھای عملیاتی سرگرم بیھوش کردن پروانه اسکندری بوده اند) به عھده صادق بوده. 

 *بخشی از ھدایت پروانه اسکندری به طبقه بالا به واسطه صادق انجام پذیرفته 

 *ھدایت فروھر به جھت نشستن روی صندلی به واسطه صادق صورت گرفته 

 حضوراً به موسوی داده شد.  ۱:۳۰*نتیجه عملیات تلفنی و سپس ساعت 

 ۴/۲/۱۳۷۹مھرداد عالیخانی در بازجویی مورخ  اظھارات 

آقای موسوی نزد دری میرود و در مورد قتل داریوش فروھر و ھمسرش گزارش می دھد. موسوی پس از این دیدار به    ۱۳۷۷/ ۹/۹در تاریخ  
من گفتند: فعلا کار کانون(کانون) را انجام بدھید (یعنی این موضوع در اولویت قتل ھا قرار گیرد) موسوی تاکید کرد ھر چه سریعتر شروع  

توضیح: اینکه پیگیری کار اطلاعاتی    -ھمان تاریخ منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود.  کنید. موسوی در
آقای موسوی برنامه حذف را با حقانی  -روی عناصر فرھنگی از جمله کانون(کانون) در حوزه فعالیت ھای معاونت اطلاعات مردمی قرار داشت 

ید: من بگویم کافی است یا دری ھم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است و قرار می شود  در میان می گذارد و می گو
جلد پرونده    ۷ھمکاری حقانی با ما آغاز شود. حقانی گفته بود می تواند از منزل امن، خودرو و نیرو در اختیار ما قرار دھد عملا نیز چنین کرد.  

 منصور کوشان   -گلشیری  (نویسندگان)از مھمترین سوژه ھای فعال کانون

به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پرونده   علی اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده چھل تن را به واسطه اصغر سیاحی(سیاح)
  ھا را زیر میز تلفن خود قرار می دھد . اما بعدا آنھا را عودت می دھد و می گوید: نیاز به ارسال پرونده نیست. ھر کسی عضو جمع مشورتی 

 ح حذف می گردد. از ھر کدام بخواھید شروع کنید. باشد مشمول طر

  قرار شد از مھمترین ھا شروع شود. شماره تلفن مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آمده بود. قرار 
روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند(کنیم). خبر به آقای موسوی دادم و با عزیزپور قرار گذاشتم. اعتراض کرد    ۷۷/ ۹/  ۱۲شد تا روز پنجشنبه  

 این کار را سعی کن با زیر مجموعه آقای حقانی و در ارتباط با روشن انجام دھی. گفت: 

جھت   (بین خیابان اسفندیار و خیابان شھید سعید ناصری یا علوی) مقابل پمپ بنزین   –در خیابان آفریقا    ۷۷/  ۹/ ۱۲صبح مورخه    ۸قراری برای  
(احتمالاً خیابان  عزیزپور و نیروھای عمل کننده او ھمچنین رضا روشن، آموزگار و خسرو گذاشته شده بود. خسرو داخل یکی از کوچه ھا شد

(شھید سعید ناصری یا  و پلاک ھای جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم. در سر کوچه ار)اسفندی
 و مستقر شدیم. عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود.  علوی)

مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. در این ساعت ناظری و روشن    ۱۷حدود ساعت  
  جھت اقامه نماز محل را ترک کرده بودند لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد. خودش و روشن را سریع به محل برسانند. 

دقیقه خریدش طول کشید.در حال برگشتن به منزل بود که علی  ۲۰خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود  مختاری برای
و رضا رسیدند. از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند،کرد . رضا و علی پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو پشت  

آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش (در سمت راست خیابان)   فرمان پژو نشست و به سمت شمال
علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سواراتومبیل کردند. علی در سمت چپ، مختاری وسط و رضا روشن  

 در سمت راست او روی صندلی عقب نشست. 

با ھماھنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط ھای اداری بھشت زھرا که در اختیار    ۷۷/  ۹/ ۱۲مورخه    ۱۳ناظری در ھمان ساعت حوالی  
 حراست بھشت زھرا بود) استفاده شود.  حراست قرار دارد ( چون ناظری مسئولیت(مسئول)

پائیز   عملیات  از شروع  قبل  منافقین)  (اعدام  الغدیر  اندرکاران طرح  و سایر دست  ناظری  استفاده می  ۷۷روشن,  این محل مستمرا  از   ،
کردند.قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان شھید ھمت کمربندی جاده مخصوص بھشت زھرا  

طولانی بودن مسیر من با مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از اینکه به محل رسیدیم روشن خواست    به مقصد برسیم. به جھت
 چشمش را ببندد و پیاده شود. ( از زمان سوار شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم) 

داخل ساختمان شدیم. در ھمان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. ھمه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه ای و  
مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت. چشم و دست او را از پشت  

دقیقه طناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دھان    ۵یا    ۴به روی شکم خواباند و حدود    به گردن او انداخت  سر بست. طناب را
 سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدینوسیله از ریختین خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند. 
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را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب آن مقابل درب این محل   این دو از روی ناخن ھا تشخیص دادند که کار تمام شده سپس ماشین پژو

قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار دادیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک  
ماشین را نگه داشته، جنازه را بیرون   ۲۰  مسیر فرعی به کارخانه سیمان تھران منتھی می شد. اطراف آن مسیر خلوتی بود. ساعت حدود

گذاشتیم. پس از پائین گذاشتن جسد موسوی زنگ زد نتیجه کار را می خواست. گفتم: دقایقی است خلاص شده و راھی منزل ھستیم.  
ور دیده و مشروح دقیقه او را در محل مذک ۲۲:۱۵موسوی گفت: بیا امشب ھمدیگر را ببینیم. من در شھرک آپادانا ھستم. قرار شد ساعت 

 گزارش دادم. 

 افراد

 رابط آقای موسوی و تیم عملیات.  –اداره چپ نو  –اداره کل چپ  –پرسنل معاونت امنیت   -صادق  -۱    

 مسئول اداره عملیات   –اداره کل پشتیبانی عملیاتی  –پرسنل معاونت اطلاعات مردمی  –علی ناظری   -۲    

 مباشر قتل محمد مختاری  –کارشناس اداره کل التقاط در معاونت امنیت  –رضا روشن  -۳    

 ھمکار غیر وزارتی (منبع) راننده اتومبیل مورد استفاده  –خسرو براتی  -۴   

 ۱۰/۰۲/۱۳۷۹اظھارات مھرداد عالیخانی در بازجویی تاریخ 

 پرونده قتل ھای حکومتی  ۱۱۳۷صفحه ی  

 خطاب به مھرداد عالیخانی :نحوه به قتل رساندن محمد جعفرپوینده و نقش خود و بقیه افراد...  - س 

بعد از حادثه مختاری و روز بعد از آن تعطیلات از آقای موسوی سوال کرد نفر بعدی چه کسی خواھد بود؟ گفتم اگر بشود پوینده، چون   -ج
است و به ھر قیمت شده می خواھد کانون علنا فعالیت خویش را بدون اخذ   فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون(نویسندگان)

ور از سر بگیرد و در بین جمع مشورتی، کار سر و سامان دادن به افراد و امور مربوطه را به خوبی انجام می دھد. شماره  مجوز از وزارت کش
گامیکه تلفن خانه و کار او را در اختیار داریم. می دھم تا شما استعلام کنید. شماره تلفن پوینده را از پرونده اطلاعاتی اش استخراج و به ھن

ج از محل کار بود از طریق تلفن ھمراه به وی داد. نھایتاً موسوی نتیجه را به آموزگار اعلام کرده بود. و از طریق او در اختیار  موسوی در خار
من قرار گرفت . ھمچنین دو شماره تلفن مربوط به شیرین عبادی به موسوی داده شد که آنھا را نیز از طریق آقای رسولی استعلام کرده و  

 ا منعکس ساخت.نتیجه را به م

من، خسرو، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراھانی رفتیم. (پاسخ    ۱۹ساعت حدود    ۱۶/۹از روز دوشنبه  
روی    ۱۹یکی از استعلام ھای شماره تلفن ھای پوینده در خیابان قائم مقام بود.) که به نظر می آمد محل کارش باشد. آن روز از ساعت  

تلفنی با    یک تماس ۱۷�۹ه بودیم. نھایتاً در تاریخ و ساعت مذکور خروج سوژه از آن آدرس رویت نشد.صبح روز سه شنبهآدرس مستقر شد
آن محل گرفته شد که معلوم شد او دیگر آنجا شاغل نیست ، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت او میگردد و در  

از ظھر سه شنبه  میدان انقلاب کوچه ژاندارمری وا ، روشن, خسرو، منبع مھدی و اصغر ھر یک چند    ۱۷/۹قع شده مستقر گردیم. بعد 
ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. یک دستگاه اتومبیل دوو یکی از منابع اداره چپ نو با نام  

در اختیار ما قرار داده بود تا در عملیات از آن استفاده کنیم. مربوط    ۱۶/۹وشنبه  مستعار "داریوش" که در جریان قتل ھا قرار داشت از روز د
به یکی از بدھکاران به داریوش بود. وسیله فاقد مدرک بود مدارک جعلی درست کرده بودیم. خسرو براتی با مقداری تغییرات ظاھری در  

با خود به حوالی منزل پوینده می آورد خسرو براتی    ۹/ ۱۸صبح چھارشنبه   بیرون ماشین را آماده کرده بود به در خواست من این اتومبیل را 
ھزار تومان به یک   ۵بنا به درخواست حقیر دو جفت پلاک جعلی اتومبیل تھیه کرده بود. او برای ھر جفت پلاک با پرداخت   ۲۳/۸بعد از تاریخ 

با ھماھنگی قبلی خسرو،   ۹/ ۱۸صبح چھارشنبه    ۷د. حدود ساعت  شھریور جنوبی این پلاک ھا را تحویل گرفته بو  ۱۷پلاک ساز در حوالی  
روشن و نیز من و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانیکه من، روشن و خسرو قدری از اطراف درب منزل پوینده  

ی شود و چون موتور کنار دستش بوده  صبح م  ۱۰دور شدیم تنھا اصغر سیاح نگاھش به روی درب بود که متوجه خروج او در ساعت حدود  
دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو متوجه ناپدید شدن اصغر می شود سریع نزد من آمد و موضوع را گفت. قرار شد  

ن ایرج آموزگار نزد روشن قرار  روشن با موتور سریع حدود آن محل را بگردد تا شاید اصغر و سوژه را پیدا کند که نتیجه نگرفت و برگشت. تلف 
 داشت منتظر تماس اصغر ماندیم که خبر داد پوینده کجاست. 

پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود، از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر می رود و از آنجا پیاده دست راست  
خیابان در کریم خان حرکت می کند و وارد خردمند جنوبی می گردد. یک موسسه فرھنگی در دست چپ خیابان قرار داشت. پوینده ھفته  

به این محل می آمد. پس از کسب اطلاع از موقعیت پوینده و اصغر و خسرو با دوو و من و روشن با موتور به    ای یک روز (چھارشنبه ھا)
محل کار پوینده را تحت نظر  ۱۶ھمراه ماشد. تا ساعت   ۱۰:۴۵سوی محل رفتیم و به اصغر ملحق شدیم. ناظری نزد ما آمد و حدود ساعت 

سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به نبش خیابان   داشتیم . سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به
خردمند انقلاب آمد. می خواست بر اساس قرار قبلی پیش ناشر خود برود. پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقلاب (غرب  

ه مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان دوو بود. من و اصغر را ھمراه  به شرق) پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس ب
ت  خود تا نبش انقلاب خردمند آورد. از آنجا به بعد من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم. ناظری پشت فرمان پژوی عملیات (معاونت اطلاعا

بال سوژه قرار داشتیم ناظری و خسرو با ماشین. ناظری پژو را پارک  مردمی) بود و با رضا روشن ھمراه شده بود. روشن، من و اصغر پیاده دن
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کرد، یک برگ حکم سفید جعلی ممھور به مھر دادستانی انقلاب اسلامی سابق ھمراه خود برده بودم آن را روی ماشین پژو گذاشته و به  
اسم محمد جعفر پوینده پر نمودم. خسرو با پیدا کردن بریدگی بر خلاف مقرارت راھنمایی دور زد و دست راست خیابان قرار گرفت و آھسته 

ر گرفته بود. الباقی افراد پیاده دنبال پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله زارنو جلوی سوژه را  در پی سوژه قرا
گرفتیم. خسرو سریعاً دور زد و در کنار دست روشن و علی ناظری (که برای دستگیری اقدام کرده بودند) قرار گرفت، دو سه جمله با وی  

سوار دوو می کنند و پس از حرکت مرا کمی جلوتر سوار کردند، قرار شد اصغر پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی)    صحبت شد. او را
د.  را سوار و به دنبال دوو بیاید در واقع خسرو راننده دوو، من در صندلی جلو، پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب، قرار گرفته بو

سوژه سوار ماشین شده بود. از شرق به غرب ، به سمت میدان    ۱۶:۳۰به سمت بھشت زھرا حرکت کنیم حدود  طبق برنامه قبلی بنا شد  
انقلاب حرکت کردیم. وارد خیابان وحدت اسلامی شدیم، به طرف راه آھن و اتوبان حرکت کردیم و در پایان خود را به بھشت زھرا رساندیم.  

در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم، رغبتی نداشت. وقتی به بھشت زھرا رسیدیم ھوا    ھمان محلی که قبلاً مختاری را برده بودیم.
روشن بود. باید منتظر تاریک شدن می گردیدیم. نیم ساعت پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به ھمان شکل قبلی (یعنی قتل مختاری)  

تنگ کرد و کشید و سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار، ناظری    کار را تمام کردند. این بار نیز روشن طناب را به گردن فرد
پیشنھاد کرد جھت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی او اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز  

ب بلندتری به گردن جسد پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و این ساختمان از قبل برای دار آویختن افراد آماده داشتند. ناظری طنا
اصغر به روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار گیرد که اینکار انجام شد. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در  

اد کردم جسد او را به حوالی شھریار ببریم. ناظری رانندگی  بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب دوو. من پیشنھ
کرد. از کمربندی بھشت زھرا به جاده اصلی شھریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو 

طوری که ھر کسی رد شود ببیند.    حرکت می کرد. حدود صد متر دست راست پل جسد را سریعاً من ، خسرو و روشن پایین گذاشتیم.
  ۲۰:۳۰پس از جدا شدن از افراد یاد شده به موسوی زنگ زدم و خبر دادم کار پویینده تمام است. گفت سریع نزد من به درب منزل بیا. حدود  

ن زنگ زد، خبر داد.  رفتم و شرح کامل دادم. به پیدا شدن جسد مختاری اشاره کردم. گفتم در بین راه منبع (داریوش) به تلفن دستی م
علنی بزنیم.   ...... تحلیل دوستان او (جمع مشورتی کانون) این است که این نوع عمل کردن پیامی از سوی ضاربین دارد. می خواھیم

 مساله جدی است. وحشت کرده اند. 

به موسوی گفتم دیگر امکان ھیچ حرکتی نیست. با شرایط موجود ھیچ سوژه ای سوار ماشین نخواھد شد. مدتی کار را تعطیل کنیم.  
 پذیرفت و از ھم جدا شدیم. 

 خلاصه عملیات: افراد شرکت کننده در صحنه

 رابط موسوی با تیم عملیات.   –اداره چپ نو   –اداره کل چپ  –پرسنل معاونت امنیت     -صادق    -۱  

 مباشر جعفر پوینده.  –کارشناس   –اداره التقاط   –پرسنل معاونت امنیت   –رضا روشن    -۲  

 کاردان عملیاتی(کارشناس)  – اداره چپ نو  –اداره کل چپ   –پرسنل معاونت امنیت   –علی ناظری  -۳  

 راننده عملیات  –غیر وزارتی    –ھمکار اداره چپ نو  –خسرو براتی  -۴  

در این عملیات تحت مسئولیت موسوی قرار داشته و اقدامات زیر را انجام   (یعنی خود نویسنده ی این متن:مھرداد عالیخانی) صادق  ۱-۱
 داده :

 شماره تلفن ھا را استخراج کرده و به آموزگار داده تا به موسوی برساند.  -

 سامان دادن نیروھا در صحنه عملیات -

کارت ماشین به درخواست    – تھیه سند    –از یک دستگاه دوو در عملیات استفاده شد او از طریق یکی از منابع اداره چپ نو موقتاً تھیه کرده    -
 وی

 نتیجه استعلام آدرس بواسطه صادق به پرسنل عمل کننده داده شده  -

 یک برگ حکم جعلی قضایی تحت عنوان دستگیری تھیه در اختیار ناظری و روشن قرار داده -

پایین گذاشتن جسد در جاده فرعی شرکت   –در انتقال جسد به صندوق عقب ماشین    –پیاده کردن سوژه از اتومبیل در بھشت زھرا    -
 داشته 

   بلند کردن جسد و حلق آویز نمودن و پایین آوردن او برای اطمینان از مرگ وی پیشنھاد بردن جسد به حوالی شھریار. -

 ساعت) به موسوی  ۲خبر موضوع ابتدا تلفنی و سپس حضوراً (پس از   -
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   بنا به دستور موسوی در این عملیات شرکت کرده و در صحنه حادثه تحت مسئولیت صادق قرار داشته رضا روشن ۱-۲

 ۹/ ۱۸صبح   – ۹/  ۱۷از ربایش بوده. بعد از ظھر ساعاتی مراقب سوژه قبل  -

 کمک به علی ناظری در جھت سوار کردن سوژه به اتومبیل با پوشش جلب  -

 پیاده کردن سوژه از اتومبیل و ھدایت او به داخل ساختمان برای انجام قتل  -

 تنگ کردن طناب به دور گردن پوینده به منظور خفه کردن او -

 کمک به حلق آویز کردن جسد برای اطمینان از مرگ وی  -

 کمک به سایرین در انتقال جسد به عقب اتومبیل  -

 در صحنه تحت ھدایت صادق بوده   -شرکت او در این قتل به دستور آقای حقانی بوده  – علی ناظری ۳-۱

 با کمک روشن سوژه را سوار ماشین کرده  -

 محل بھشت زھرا توسط او در اختیار عملیات گذاشته شده  -

 دست و چشم سوژه را به کمک روشن بسته  -

 ھنگامی که روشن حلقه طناب را به دور گردن پوینده تنگ کرده بود دھان سوژه را با پارچه سفید گرفته  -

 حلق آویز کردن  - 

 از محل بھشت زھرا تا جاده شھریار پشت ماشین بوده  - 

 اصغرسیاح  ۱-۴

 نامبرده بنا به درخواست صادق در عملیات شرکت کرده و در صحنه تحت مسئولیت وی قرار داشته و اقدامات ذیل را انجام داده:

 محل کار پوینده را شناسایی کرده  –از منزل سوژه مراقبت کرده    ۸/۹ساعاتی در تاریخ   -

 وقتی ناظری و روشن پوینده را دستگیر می کنند ، اصغر اتومبیل ناظری را حرکت و به دنبال سایر نیروھا می آید  -

 کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد  -

 کمک به سایرین جھت انتقال جسد به عقب اتومبیل  -

 بنا به درخواست صادق در این عملیات شرکت کرده بود  – خسرو براتی ۱-۵

 ) ۱۸،  ۱۷قبل از ربایش (  – ساعاتی مراقبت از منزل و محل کار سوژه  -

 رانندگی از محل ربایش سوژه تا بھشت زھرا  -

 کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد  -

 کمک به سایرین جھت انتقال جسد به عقب اتومبیل  -

 کمک به پایین گذاشتن جسد از اتومبیل  -

 ۱۳۷۹/ ۱۰/۰۳اظھارات مھرداد عالیخانی در بازجویی مورخ 
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 پرونده ی قتل ھای حکومتی   ۱۱۴۷صفحه ی 

 داشتید را مشروحاً بیان نماید.   ۷۷خطاب به مھرداد عالیخانی:کلیه اقداماتی که پس از انجام قتلھای پاییز   -س

با معاونت وقت امنیت آقای سرمدی پیدا کرده بودم در نظر داشتم بعد از قتل پوینده   )۱۳۷۷(۹/ ۱۷حقیر به دلیل برخوردی که در مورخه   -ج 
مجدداً    ۱۹/۹گذاشتم. موسوی از تاریخ  ۱۸/۹چند روزی در محل کارم حاضر نشوم، به ھمین جھت تلفن دستی خود را در محل کار از تاریخ 

قتل ھا ادامه پیدا کند به ھمین خاطر در صدد دستیابی به من بر می آید از طریق تماس با ایرج آموزگار متوجه می شود  تصمیم می گیرد  
با دو تن از منابع بر اساس قرار قبلی ملاقات دارم. موسوی از آموزگار می خواھد در وقت ملاقات حقیر با این دو منبع    ۱۹من بعد از ساعت  

به ھنگامی که من ھمراه این منبع و    ۲۲:۳۰این دو منبع تماس بگیرد تا من با موسوی تماس بگیرم. حوالی ساعت  به تلفن ھمراه یکی از  
خسرو براتی درداخل ماشین بودیم و به سوی اکباتان حرکت می کردیم، تلفن منبع زنگ زد پشت خط آموزگار بود گفت: موسوی به طور  

گرفته زنگی به او بزن. از تلفن دستی این منبع با تلفن ھمراه موسوی تماس گرفتم. پرسید:  جدی دنبالت می گردد و چند بار با من تماس 
کجایی؟ گفت: سریع فکر یک جلسه باش (منظور پیدا کردن جلسه ای از جمع مشورتی کانون بود). تا یک کار اساسی انجام دھیم. اشاره  

ب خواھد شد. قبلاً در جلسه در منزل رضا روشن من و موسوی و ناظری بعد  کرد اگر بشود در مراسم تشیع مختاری یا پوینده کاری کرد خو
از حذف مختاری که ھنوز پیدا نشده بود گفته شده بود که پس از کشف جسد به ھنگام مراسم (تشییع جنازه)مربوطه یا جمعی به رگبار  

ه می کند ربایش و به قتل برسند. ناظری اعلام آمادگی  بسته شوند یا اینکه در پایان مراسم چند نفری با چند تیمی که علی ناظری آماد
برای سه تیم کرده بود. محمد صفایی، روشن قدرت(؟)، حقانی در این تلفن به موسوی گفتم بر اساس اطلاعات داریوش شب گذشته پس  

گفتم: خبر می دھم. با آموزگار    د بکنیداز پیدا شدن جسد مختاری بعید است احدی از اینھا جرات کند از منزل خارج شود. تاکید کرد کاری بای
  صحبت کردم گفتم: حاج آقا تاکید بر ادامه کار دارد. فکر مشکل برای ما نیست. گفت: مثل اینکه دیوانه است. گفتم: اگر تماس گرفت بگو به

 من دسترسی نداری. 

دنبال من بود، دو شنبه شب به آموزگار زنگی زدم. پیغام حاج حمید صداقت و موسوی را به من داد. با موسوی    ۹/ ۲۳موسوی تا روز دوشنبه  
این روز در دیدار عمومی به موضوع قتلھا اشاره کرد و دست ۲۳تماس گرفتم قرار برای ساعت   روبرو منزلش گذاشتیم. مقام رھبری در 

ر دانسته بود. در دیدار با موسوی گفت: چرا سرکار نمی آیی فردا با صداقت می آییم دنبالت برگردی سر کار کلی کار داریم.  خارجیان را متصوّ 
به ھمراه صداقت به منزل ما آمدند و پس از صرف نھار به وزارت    ۲۴/۹به تاریخ    ۱۲:۳۰گفتم: فعلاً کار شخصی دارم. نھایتاً پذیرفتم. حدود  

مسعود صالح را در وزارت ملاقات می کند که می پرسد: مسعود این قتل ھا    ۹/ ۲۵ی خود را شروع کردم. آقای موسوی  آمدیم من کار جار
کار توست ؟ او می گوید: نه. موسوی می گوید: من ھستم. مسعود می گوید: من دنبال سر نخ بودم تا ھمکاری کنم. قول و قرار با موسوی  

ایج اقدامات به عمل آمده توسط نھاد ریاست جمھوری و نیروی انتظامی پیرامون این قتل ھا را به موسوی  می گذارد. و مسعود در این تاریخ نت
منعکس می کند. مسعود می پذیرد قتل نویسندگان را در استان ھا را انجام دھد. نیروی لازم را خودش فراھم می کند. در ضمن می گوید  

دش می تواند به ھر تعدادی لازم باشد صادر کند. (دایره صدور گذرنامه نیروی انتظامی زیر  اگر طی کار برای تیم ھا گذرنامه لازم بود خو
مجموعه معاونت اطلاعات است) موسوی باید بعد از این تاریخ ھم دیداری با مسعود داشته زیرا آدرس گلشیری و تلفن اورا روی کاغذ نوشته  

از دستگ  روز قبل  تا چند  بود. موسوی  داده  نزد خود داشت. موسوی ساعت  و به موسوی  آنرا  مرا در خیابان بھشتی   ۲۵/۹روز    ۲۱یری 
از من خواست اطلاعات درباره سوژه ھای شھرستان تھیه و به وی بدھم   (مھناز) جنب بیان کرد  را  دید. جریان ملاقات با مسعود صالح 

پیشنھاد ھمکاری کرد از جمله مصطفی تھرانی (مسئول  موسوی بعد از قتل مختاری باز و گسترده عمل می کرد و به تعدادی برای مشارکت  
 سید موسی ...   –محسنی    –اخوان  –حمید جلالی   مھدی ریاحی –امنیت استان خراسان) احمد عبادی  

بعد از اینکه موسوی مساله طرح موضوع با مسعود را بیان داشت گفتم، نمی شناسم محمد صداقت (مدیر کل چپ) نظرمثبتی روی او  
او در رابطه با طرح الغدیر زیر ساطور من است. موسوی گفت او   اداره التقاط) نداشته. او گفت دست  حسین مھدوی (ھر دو از پرسنل 

آماده اقدام پیرامون آدرس ھا خواھد بود اظھار داشت مھدی ریاحی نیز آماده ھمکاری است. تخصص    ۹/ ۲۸ماموریت است و از روز شنبه  
اش زدن کارد است. بعد از قتل پوینده در چند نوبت از من آدرس نویسندگان جمع مشورتی را می خواست . می گفت این آدرس ھا را بده  

قرار    ۹/ ۲۶فرستم تعدادی گلدان تھیه و به آدرسھا بفرستند. برای کار روانی روز پنج شنبه  به چند گلفروشی ب   تا من خانم یکی از بچه ھا را 
شد من و موسوی ھمدیگر را در اتوبان جھان کودک ملاقات کنیم تا عکس و آدرس سوژه ھای استان را به وی بدھم تا به مسعود صالح  

  ۹/ ۲۶سعود طوفان (شیراز) دو مورد مذکور را به موسوی دادم. تا تاریخ  بدھد. از اصغر سیاح خواسته بودم: محمد تقی صالح پور (رشت) م
دنبال من بیایدتا به اتفاق به وزارت برویم و کارھا را انجام دھیم. موسوی آن روز وقتی سیاح   ۲۷/۹موسوی پیگیر بود. قرار بود اصغر سیاح روز  

رار گذاشته بودند. به ھمراه ھم به در منزل وزیر رفتیم. مھمان داشت مدتی  ق  ۹/ ۳۰آمده بود به من زنگ زد گفت: دریّ با ما کار دارد. ساعت  
برگزار شده بود نشستیم. وزیر چند نگاه معنی دار    ۲۲/۸بیرون صبر کردیم با تلفن خبر داد. داخل منزل شدیم در ھمان نقطه ای که جلسه  

  می آمد وزیر نمی خواھد حرف اصلی را بزند. به من کرد. معنی اش این بود که من چرا به این جلسه آمده ام. به نظر

ناگھان از موسوی سوال کرد:با توجه به درگیری آمریکا ییھا با عراق در این شرایط نمی شود کاری روی منافقین در عراق انجام داد؟ آقای  
  موسوی گفت: خوب است آقا حمید را دنبال اینکار به اھواز بفرستید، در اینجا فشار را زیاد کرده و پیگیر کشف حوادث اخیر است. وزیر باز 

اشت که حرفی نزند. دوباره پرسید نمی شود کاری کرد؟ آقای موسوی گفت: التقاط مدیر کل دارد، باید با خودشان صحبت کنید. من  نظر د
با من حرف می زد موضوع را بسیار دست بالا    ۱۹تا ساعت    ۱۶:۳۰گفتم حاج آقا مساله حاج حمید جدی است. روز گذشته حدود ساعت  

ایی در کار است. آقای درّی گفت: ھمین جا نشسته بود و ھمین حرف را زد که بھش گفتم دیگر این حرف  گرفته. نظرش این است که کودت
از مختاری که نیروی تئوریک کانون بود و پوینده که سازمانگر آنان محسوب می شد شیرین عبادی که وکیل   را نزن. من ادامه دادم بعد 

جسته کانون است در برنامه کار بعدی داریم و در نظر داریم با اسلحه او را بزنیم. وزیر یزدی،سحابی و پیمان است و نیز خودش از اعضای بر
اظھار داشت. اینھا که کشته شدند آدمھای معروفی نبودند، بعد ھم قرار بود یک بمبی بر سرشان زده بشه، یک رگباری به آنھا ببندیم.  

ل ھا روی من فشار آورده، ھمه جا شورای عالی امنیت، ھیات دولت و از طرف مرگ یکبار شیون یکبار و تمام شود. این پیوستگی ھا در قت 
خاتمی تحت فشار ھستم فعلاً دست نگه دارید تا بعد از رمضان. موسوی گفت: می خواستیم تعدادی گلدان تھیه به چند آدرس مربوط به  

ضاربین قرار دارند. آقای درّی گفت: اینکار را بکنید طرح این افراد بفرستیم با تسلیت،کار روانی است و ھمه متوجه می شوند در دسترس  
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گلدان خوب است، گلدان ھا را بفرستید. این کارھا را بکنید تا بعد از رمضان. موسوی اشاره کرد پس اجازه بدھید موضوع شیرین عبادی را  

ی  حداقل (با توجه به اینکه کارھایش انجام شده و مقدمات آن فراھم شده) انجام بگیرد. یک دفعه وزیر از جا بلند شد، لبخندی زد و گفت کار
نداشته باشید بگذارید روزه ھایشان را بگیرند. موسوی در حین بلند شدن گفت اینھا که روزه نمی گیرند وزیر گفت: باشد فعلاً تا   بھشان

 صبح از منزل خارج شدیم.  ۱۰دقیقه جلسه طول کشید حدود  ۲۰بعد از رمضان کاری نداشته باشید. 

صبح دری به تلفنچی دفتر خود (قائم پناه)    ۹حدود ساعت    ۲۹/۹در ھر صورت بر اساس دستور دری از این تاریخ کار تعطیل شد. روز یکشنبه  
می گوید به فلانی (موسوی) بگوید نزد وی بیاید می خواھم راجع به پرونده یک منافق صحبت کنم. موسوی می گوید وزیر بسیار عصبی  

 محاسن خود را می کند و می گفت زودتر فکری بکنید، یک کیسی درست کنید.   بود. مرتب با دست

الب  آقای موسوی با صحبت ھایی که با وزیر کرده بود خلاصه گفت یک نفر را پیدا کن بفرستیم به ترکیه آنجا یکی از منابع او را ببیند و در ق
ریزی  ه  یک سناریو وی را ھدایت کند تا در ازای پول اقدام به کشتن مثلاً گلشیری نماید. قبل از اقدام نیروی انتظامی او را بگیرند طوری برنام

 کن که ردی باقی نماند. 

گفتم چه کسی قبول می کند، ھر قدر پول ھم داده شود. ھمکارانی که در این عملیات ھا شرکت می کنند اطمینان دارند که وزارت عقبه 
آن است و الاّ ھیچ آدم جاھلی حاضر نمی شود خودش را در این دردسر گرفتار نماید. کسی اینکار را می پذیرد که بداند اگر گرفتار شود 

واھد داد که او سوخت و سوز نشود و بعد اگر دستگیرشود اصل ماجرا را خواھد گفت. من ھیچ کس را نمی شناسم که  وزارت ترتیبی خ
صرفاً به خاطر پول به دنبال ھمچون ماجرای خطرناکی برود. خلاصه شدنی نیست. اصلاً وضعیت روحی من به صورتی در آمده که نمی توانم  

قای درّی باید مساله را حل کند. آقای دریّ به جھت دیدار فوق (با موسوی) از رفتن به بیت رھبری که در  از اینجا به بعد قدمی بردارم. خود آ
روز   جلسه   ۲۹/۹این  در  دریّ  آقای  صورت  ھر  در  بود.  کرده  خودداری  برسند  ایشان  نزد  وزارت  مدیران  و  مسئولان  کلیه  بودند  خواسته 
حال موضوع کنید،من نمی توانم با مشاورانم مشورت کنم زودتر فکری بکنید. وزیر مجدداً   تاکید می کند زودتر فکری به ۹/ ۲۹صبح   یکشنبه

می خواھد موسوی خواست ھمراه او بروم. ھر چه اصرار کردم قبول نکرد. نھایتاً قرار شد من    ۹/۷۷/ ۳۰مورخ    ۱۹موسوی را برای ساعت  
زیر برگزار شد. (علت تاخیر جلسه آن بود که آقای پورمحمدی و جمع  در دفتر و  ۱۹:۳۰ھم ھمراه موسوی باشم. جلسه یاد شده در ساعت 

 دیگری افطار با وزیر بودند.) 

وارد شدیم، وزیر گفت: چه کردی ؟ موسوی گفت: این صادق باید کاری کند این آدم و امکانات دارد . گفت: چکار می توانی    ۱۹:۳۰ساعت  
سناریو ترکیه امر ناشدنی است. گفت: اگر این جوری باشد که در روند بازجویی کارھا بیافتد(...) ھمه چیزگفته می    –بکنی. گفتم ھیچی  

 نیست که بخشی از آن را بشود حفظ کرد. اگر دستگیری پیدا شود موضوع جدی خواھد شد. شود. این طوری 

من گفتم اگر بخواھید دست ما را در دست یونسی بگذارید انتظار نداشته باشید چیزی نگویم. من ھمه چیز را در ھمان ساعت اولیه خواھم  
آمد(خواھم گفت). اگر مرا در صحنه دستگیر کردند می گویم آبروی وزارت را حفظ می کنم اما اگر دست ما را در دست یونسی بگذارید  

ستور شما بوده است. آنھا ھم دست بردار نیستند و تا انتھا جریان را دنبال خواھند کرد. وزیر در مقابل صحبت موسوی  خواھیم گفت: به د
گفت: بالاخره اگر اسمی ھم از شما در بازجویی ھا به میان نیاید ولی بحث مدیریتی شما می ماند. گفت قبول دارم. گفتم: آخر ما برویم 

شرعی این کارھا را کرده ایم. چرا نگوییم اصل ماجرا چیست؟ و شما دستور چنین کاری را داده اید. گفت: من    بگوییم با چه مجوز قانونی و
گفته ام؟ گفتم: پس چه کسی به ما گفته ؟ مگر می شود بدون دستور تشکیلاتی چنین جمعی درگیر این کار شوند. گفت: دیگر این حرف  

در نیروی انتظامی روشن شده. آنھا گفته اند: موسوی در وزارت اینکارھا را می کند بعد ھم  را پیش کسی نزن. یکدفعه گفت: اصلاً ماجرا  
رفته اند بیت آقا موضوع را گفته اند دیگر نمیشود کاری کرد. موسوی بلافاصله گفت من با مسعود صالح صحبت کرده ام. تا او را چک کنم  

ن با او جھت جلب اعتماد وی بوده. موسوی افزود من خودم پاسخگوی آنچه  ھمین موضوع را می توانم مطرح کنم و بگویم این صحبت م 
 شما می گوئید ھستم. 

وزیر گفت: آقا با آقای خاتمی صحبت کرده اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده  
مساله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را ھم بیاورند. من به وزیر گفتم: اگر موضوع معرفی و دستگیری پیش  

دقیقه بعد از من بیرون آمد و در آن مدت   ۱۰مساله جمع شدنی نیست. گفت: من با تو کاری ندارم من ھم بیرون رفتم. موسوی  بیاید دیگر 
وزیر موسوی را مجدداً می خواھد از وی در خواست می کند که به جلسه ای با حضور   ۷۷/ ۱۰/ ۲ادامه ھمان صحبت ھا را داشت. در تاریخ  

فیعی و خزایی بود برود و ضمن طرح موضوع راه حلی برای مساله پیدا کند. موسوی بعد از دیدار با وزیر از  آقایان: کاظم، پور محمدی، ش 
ھمانجا نزد افراد یاد شده می رود. در جلسه اظھار می دارد حاج آقا از من انجام چنین کاری را خواسته. من ھم انجام دادم شفیعی سوال  

ا یک چیز کلی گفته است. موسوی پاسخ می دھد حاج آقا مورد به مورد اسم سوژه ھا را گفته می کند وزیر مورد به مورد اسم داده ی
 است. 

سپس بحث می شود آیا حاج حمید (معاونت وقت امنیت) را در جریان قرار دھند یا خیر که نظر جلسه بر این بوده چون آقای خاتمی به زودی  
موضوع را به ایشان خواھد گفت لذا بھتر است موسوی برود شرح جریان را بگوید. شفیعی خطاب به موسوی می گوید مساله دستگیری  

با اینکار انقلاب محکوم خواھد شد. آقای موسوی در دیدار دیگری با آقای خزائی (مسئول دفتر وزیر) تا قبل از    پرسنل منتفی است چون 
دستگیری داشته که از موسوی خواسته بود نزد آقایان دستغیب برود واز آنھا بخواھد چنانچه ماجرا پیگیری شد حکم به قتل رساندن این  

  ۱۰/ ۳گوید آنھا مسئولیت چنین کاری را نمی پذیرند چون اخیراً به حمایت از خاتمی نامه داده اند. روز    افراد را بدھند. موسوی به خزائی می
حاج حمید مرا خواست که شرح جلسه را دادم اما تاکید کردم در عملیات نقشی نداشتم و کار را موسوی دنبال کرده    ۱۷حدود ساعت  

با آقایان شفیعی, پورمحمدی،    ۱۰/۷۷/ ۲را تاکید کردم. موسوی پس از پایان جلسه    در دیدار با حاج کاظم ھم ھمین  ۶/۱۰است. یکشنبه  
ه یا  خزائی و کاظم وقتی به اتاق من آمد گفت: اینھا می خواھند با پیدا کردن بھانه ای آقای دریّ را کنار بگذارند. حاج آقا یک چیز کلی گفت

داده است گفتم: اسامی سوژه ھا را  به مورد سوژه ھا  وزیر    مورد  ... گفتم  و  و معین  و کاظم  با حاج حمید  دیدار  در  داده است. من  را 
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ری  دستورخاص راجع به این افراد داده. در پایان دیدار حاج کاظم از من خواست به اتاق او بروم. از روی تلفن آقای نیازی فھمیدم بحث دستگی

 مطرح بوده باشد و وزارت در حال این دست و آن دست کردن موضوع است.   ۷۷/ ۶/۱۰ما باید قبل از  

ساعت سعید اسلامی به تلفن دستی من زنگ زد و خواست سریعاً به منزل او در    ۱/ ۵من از نزد حاج کاظم به محل کارم بازگشتم پس از 
خیابان پاسداران بروم. بسیار تعجب کردم که چطور در این شرایط مرا به خانه خود دعوت کرده است. کمی قبل از اذان مغرب رسیدم سعید  

به اتاق من آمده بود و سوال کرد تو (منظور اسلامی) چقدر فکر می کنی صادق دستش در این کارھا باشد. که من    اسلامی گفت: درّی
از   تحقیق  برای  بخواھد  که  نداشت  تردید  لذا  بودم  کرده  درّی صحبت  آقای  با  جلسه  چند  قبلاً  من  بگویم  باید  اما  ندارم.  اطلاعی  گفتم 

و اسلامی در صدد است به من القا کند تا این لحظه ھیچ چیز از ماجرا نمی داند و از مورخه    مانند سعید اسلامی استفاده کند   شخصی
از طریق درّی نسبت به مشارکت من در قتل ھا اطلاع پیدا کرده. علی رغم اطمینان صد در صد من به اسلامی به دلیل صحنه    ۶/۱۰/۷۷

 یش از آنچه به حاج حمید گفته بودم نگویم. سازیھا یی که آقای دری شروع کرده بود تصمیم گرفتم چیزی ب

به موسوی مطرح کردم خودم را   ۸/ ۲۲و دستور دری برای حذف افراد مشخص گفتم. به اسلامی گفتم من بعد از جلسه    ۸/ ۲۲از جلسه  
من شنیده ام چند جا رفته و مسئولیت    ۷۷/ ۲/۱۰درگیر این مساله نمی کنم ولی ظاھراً موسوی خودش موضوع را دنبال کرده و از چھارشنبه  

 است ولی من به ھیچ عنوان درگیر با این کارھا نبوده ام و به حرف دری عمل نکرده ام. این کارھا را پذیرفته 

اسلامی گفت: چرا این موسوی قبول کرده به او بگو حتی اگر توی چشمھایش ھم گذاشت قبول نکند از تو خاطرم جمع است که دستت  
توی کار نبود به آن ھم بگو ھیچ چیز را قبول نکند. نکته ای که باعث شد من یقین کنم سعید اسلامی از درگیر شدن من در این قتل ھا 

سالگی درگیر بازجوئی بوده اینکاره است میداند    ۱۸  -۱۷ناگھان گفت: به وزیر گفته ام نگران صادق نباشید این از سن  اطلاع دارد این بود که  
چکار کند وقتی سعید این مطلب را گفت به وی مطرح کردم اصلاً اینطوری نیست من اگر پایم به سازمان قضایی کشیده شود چیزی را  

ود بخشی از موضوع را حفظ کرد و بقیه را ناگفته گذاشت چون من که تنھا نیستم حداقل موسوی  نمی توانم حفظ کنم. امکان ندارد بش
اینکارھا را انجام داده و من در آن جلسه حضور داشته ام. فقط می توان    ۸/۷۷/  ۲۲مدعی است به دستور وزیر و بر اساس ھمان جلسه  

 قدری موضوع را عقب انداخت اما انکار غیر ممکن است. 

رنگ چھره سعید تغییر یافت گفت: ببین صادق حالا اگر یک وقت رفتی مراقب باش به کارھای گذشته اشاره نکنی حداقل به آن کارھا کار 
نداشته باش. گفتم: من که نمی خواھم برای خودم پرونده درست کنم اما سازمان قضایی وقتی سر نخ دستش بیاید تا ھر کجا که بخواھد  

متھم نیست و لذا اگر دستگیری پیش آید معلوم نیست کار کجا می کشد. سعید اسلامی با صورتی برافروخته    می کشد. موضوع دست
از جا برخاست، لباس گرمکن پوشیده بود. گفت:میروم لباسم را عوض کنم و با حاج آقا صحبت کنم . منھم خارج شدم ، بھر حال بنظر می 

 عید اسلامی این دو موضوع را مطرح کند.رسد که آقای دری در نظر داشته طی صحبت با س 

 القاء کند اسلامی تا این تاریخ در جریان ھیچ چیزی قرار نداشته   -۱   

بواسطه اسلامی (به علت علاقه ای که به اسلامی داشتم) بخواھد من منکر نقش خویش در کار عملیات ھا شوم یا اینکه حداقل    -۲     
 موضوع را به دریّ ربط ندھم و سر و ته قضیه را خودم ھم بیاورم.

 تلفنی گفت با وزیر صحبت کردم گفته به صادق بگو نگران چیزی نباشد اتفاقی نمی افتد.   ۱۰/۷۷/ ۷   سعید اسلامی روز     

 تلفن چی وزیرتماس گرفت گفت حاج آقا گفته نزد ایشان برویم ولی من گفتم کاری ندارم و گوشی را قطع کردم.   ۷۷/ ۱۰/ ۸روز       

توسط معاونت حفاظت بازداشت شدم به منزلی که از قبل تدارک کرده بودند منتقل شدم و آقای موسوی نیز از چند   ۷۷/  ۹/۱۰در تاریخ       
آقای نیازی به این منزل برای تفھیم اتھام آمد. بنا به درخواست قبلی که من از حاج    ۷۷/ ۱۰/ ۱۰ساعت قبل به آنجا آورده شده بود در تاریخ  

 منتقل تا از آنجا به بازداشتگاه روانه شوم که در نھایت به ندامتگاه حشمتیه انتقال پیدا کردم.    رده بودم قرار شد به سازمان قضاییکاظم ک

برای آقای نیازی گفته و نیز نوشته  ۷۷/ ۱۰/ ۱۲و کتباً در مورخ    ۷۷/ ۱۰/ ۱۰آقای موسوی ھمه جزئیات حوادث قتل ھا را شفاھاً در تاریخ        
ننده  بودند و قضایا در ابعاد مختلف نسبتاً برای آقای نیازی روشن بود و اشراف لازم را داشتند. فقط برای تعیین تکلیف الباقی افراد شرکت ک

ر قتل ھا اطلاعات دقیق تر را لازم داشتند. من شفاھاً پذیرفته بودم در قتل ھا مشارکت داشتم ولی از کتبی کردن اطلاعات خودداری کردم د
تر و این مساله روزھا ادامه داشت. برایم مسلم بود آنچه بدرد بزرگان می خورد با اطلاعات موسوی و نیز برخی دیگر از افراد به مراتب فرا  

آن که قابل استفاده مسئولین باشد بدست آقای نیازی رسیده واعترافات من ممکن است برای بسیاری از پرسنل مساله ساز باشد لذا  از 
به شرح عملیات ھا نمی پرداختم. آقای نیازی ھم خشونتی به خرج نمی دادند و بسیار راحت و آرام بودند و با محبت با حقیر برخورد می 

 مه چیز را بر عھده خودم گذاشته بودند و فشاری در کار نبود. کردند و در حقیقت ھ

تاریخ   نیازی تعدادی سوال در خصوص نحوه و چگونگی عملیات مطرح کردند من مجدداً بصورت مکتوب ھرگونه نقش    ۱۰/۷۷/ ۲۷در  آقای 
خویش در عملیات ھا را رد کردم. سوال کردند حاضری با آقای درّی مواجھه حضوری داده شوید؟ گفتم: نه. پرسیدند چرا؟ گفتم: آدم مجتھد  

است که ظاھراً تا ھم اکنون چیزی را قبول نکرده و ھمین کار را در حضور من نیز تکرار خواھد کرد و از کار خود خجل    و پیرمردی است، آدمی
خواھد شد. چیزی عوض نمی شود فقط وی آزرده خاطر خواھد شد. او از ھمان ابتدا تصمیم خود را گرفته و تا آخر راه ھمین را دنبال می  

از   ۷۷/ ۱۰/ ۲۹خواھد بود. آقای نیازی ھم اصرار نکردند و دستور دادند مرا به زندان حشمتیه بازگردانند. در تاریخ کند. و این کار کارگشای ما ن
نیازی به زندان حشمتیه آمدند و صحبت کردند و اظھار داشتند من دیروز پیش درّی بودم و گفتم صادق حاضر به مواجھه حضوری    ۲۰ساعت  

با طناب من به داخل چاه رفتند و من در روز قیامت نمی توانم پاسخ گو باشم. من نگفتم بروند اینھا را  نیستند که وزیر گفت: این بچه ھا  
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یک رگباری بسته شود. شما ھم ھر چه می خواھید     -یکی یکی بکشند گفتم اگر بشود اینھا را یک جا جمع کرد و یک بمبی بر سرشان زد  

به مردم بگویید از نظر من مساله ای نیست. آقای نیازی اشاره کردند مطلبی که دیشب دریّ گفته تا الان جز من کسی نمی داند از حالا  
آخوند بودن دریّ مطرح است. من به شدت زیر گریه زدم و به نیازی گفتم: از الان به بعد حاضرم ھرگونه ھمکاری برای حفظ    به بعد دیگر بحث

  ایشان انجام بدھم. نیازی گفت: من فردا مصاحبه دارم، می خواھم راجع به پرونده با صدا و سیما گفتگو کنم راجع به عملیات ھا باید چیزی 
صورت داده را صورت بده تا در مصاحبه اشاره کنم گفتم حاضرم یک کیس برای اینکار درست کنم تا ھم شما اشاره   ی)بگویم یک قدری(کارھا

  کنید و ھم درّی از زیر ضرب خارج شود و ھمه مسئولیت به دوش من و یکی از منابع قرار گیرد در این رابطه مضمون سناریوئی که ارائه دادم 
ازداشت اشاره کرد و عین واقیعت بود تفاوت زیادی داشت. آقای نیازی در خصوص نحوه عملیات ھا در  با مطالبی که موسوی در طول ب

به ھمین سناریوی ساختگی پرداخت و اشاره کردند یکی از فعالین جریان فروھر با نیروی عمل کننده ھمکاری داشته از    ۳۰/۱۰مصاحبه  
فغانی) مطرح کردند یک دستگاه فولکس واگن که شیرینی فروشی ھا از آن استفاده عوامل خارجی ردیّ در این قضایا بدست آمده (دو نفر ا

منزل    می کردند برای ربایش و به قتل رساندن افراد استفاده گردید در مصاحبه بیان کردند نیروھای عملیاتی با بھانه قرار دادن فیلمبرداری از 
ندند سناریوی فیلمبرداری سبب می شد استفاده از حکم جعلی برای بازرسی  فروھر این زن و شوھر را از یکدیگر جدا و سپس به قتل رسا
قبل از انجام مصاحبه خدمت ایشان رفتم و دیگر نکات تکمیلی    ۳۰/۱۰تاریخ    ۸:۵منزل و پوشش آگاھی تغییر یابد. بھرحال روز بعد ساعت  

.... منتقل کرده بودند. پس   بابایی و(بازجو ھای عالیخانی)–ایان قوام را بعداً به آق  ۱۰/ ۲۸کیس را ارائه کردم آقای نیازی اعتراف دریّ درتاریخ 
که دری از وزارت استعفا می کند آقای قوام با من صحبتی داشتند ایشان در آن مقطع اطمینان داشت آمر آقای دریّ بودند و به   ۱۱/ ۲۱از  

و جدی است ھمه نظام تصمیم گرفته اند ھر چه ھست روشن  دنبال دستیابی به افراد بعد از دریّ قرار داشتند می گفتند پرونده ملی  
بشود. آقا تصمیم خواھند گرفت با دست اندرکاران در ھر سطح قوه قضائیه چگونه برخورد کنند. خلاصه صحبت آقای قوام آن بود که دریّ  

ھم برای قوام قسم خوردم که اطلاعی  مسئول بوده باید روشن شود و من تحت سوال بودم که چه کسی در بالای درّی قرار دارد یک بار  
ضمن اعتراض به تمدید    ۷۸/ ۱۲/۲قرار بازداشت     ندارم ایشان گفتند قسم نخور از تو تا بزرگترتان درّی قسم دروغ می خورید. من در تمدید

به این امر توجه دادم در این    ۴/۷۸/ ۹قرا ر به اعتراف آقای درّی نزد نیازی مبنی در جریان بودن او در امر قتل ھا اشاره کردم و در بازجوئی  
تاریخ مجتبی بابایی بازجوی من گفتند دریّ حرفش را پس گرفته گفته من آن زمان وزیر بودم محضوراتی داشتم الان ندارم و از دست شما  

این بیچاره که قبل  (موسوی و من) به سازمان قضائی شکایت کرده. شما تازه پس از محاکمه باید جوابگوی شکایت درّی باشید که آبروی  
از انقلاب در زندان بوده و پس از آن اینھمه زحمت کشیده را بردید آقای خاتمی از او عذرخواھی کرده و کارھای شما نتیجه عکس داده بعد  

رمی شد که من تا موجب تعزی   ۷۷بازجویان اجازه نمی دادند که دیگر نام دریّ به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پائیز    ۲/۷۸/ ۲۱از  
آزاد) سعید اسلامی را جایگزین    -نیاکان    -بابایی    – به حقیقت موضوع اشاره کردم ولی بعداً به درخواست بازجویان (قوام    ۵/۷۸/ ۱۷تاریخ  

 به صورت مکتوب سعید اسلامی را آمر قتل ھا معرفی کردم که حقیقت امر این بود. ۵/۷۸/ ۲۸آقای موسوی کردم و در تاریخ  

 ۸/۴/۱۳۷۹اظھارات مھرداد عالیخانی در بازجویی 

  (س):در خصوص قتل فروھر، پوینده ، مختاری، خانم اسکندری بیان کنید . 

بر اساس چارچوبی که آقای دریّ مشخص کردند قرارشد جمعی از فعالین سیاسی لائیک بطور علنی    ۲۲/۸/۷۷(ج):در پی نشست مورخ  
ترور شوند و مسئول پیگیری آقای موسوی بودند. موسوی در ھیچکدام از صحنه ھای عملیات حضور نداشتند و من به عنوان رابط معرفی  

اداره کل در امر قتل    ۴و معاونت وزارت به نام امنیت و اطلاعات مردمی بوده است. در معاونت امنیت از نیروی  شدم. نیروھای عمل کننده از د
 ھا شرکت داشته اند. در معاونت اطلاعات مردمی اداره کل پشتیبانی عملیاتی در کار بوده اند. 

 مشخصات ھر فرد با موقعیت و جایگاه شغلی مورد اشاره قرار می گیرد:  ذیلاً    

قائم مقام معاونت امنیت و مدیرکل بررسی معاونت امنیت نامبرده برای به قتل رسیدن داریوش فروھر و پروانه اسکندری از    – موسوی   -۱
آقای حمید رسولی و اینجانب استفاده کرده حمید رسولی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت بوده و حقیر در اداره کل چپ اشتغال 

ه قتل رسیدن محمد مختاری و پوینده از آقای حقانی از رضا روشن و من استفاده کرده. بدیھی است ھر یک از داشته ام. ایشان برای ب
روشن. جمعی نیرو تحت مسئولیت خود داشته اند که قتل ھا را به وسیله آنھا را انجام داده اند اما بطور مشخص     افراد یاد شده غیر از رضا

 فر یاد شده دستور خود را به این افراد داده است. ن ۴آقای موسوی برای حذف  

  ۲۴/۸مسئول اداره چپ نو بوده است. موسوی پس از صحبت با رسولی در تاریخ    –پرسنل معاونت امنیت اداره کل چپ مسئول    – صادق-۲
فقره قتل در آن صورت    ۴مرا به مسئول اداره عملیات امنیت به نام عزیزپور به عنوان رابط خود معرفی کرد اینجانب در ھر سه صحنه حادثه که  

 موسوی را در امر اطلاع رسانی، ساماندھی تیم(ھا) و نظارت بر عملیات ھا عھده دار بودم.   نقش رابطگرفته حضور داشتم و  

مسئول اداره عملیات امنیت    - عملیاتی معاونت امنیت او به درخواست موسوی به محمد عزیزپور  – مدیر کل پشتیبانی   – حمید رسولی-۳
از زیر مجموعه اداره کل تحت   نفر(ھشت نفر)  ۰۸/۷۷،۸/ ۳۰دستور داده نیروھای اداره عملیات داریوش و پروانه را به قتل برسانند در تاریخ   –

 دو قتل شرکت داشتند به آنھا اشاره خواھد شد. مسئولیت رسولی در انجام 

نفر از پرسنل تحت امر خود به نام محسنی (ضارب    ۷مسئول اداره عملیات آن معاونت . وی به    – پرسنل معاونت امنیت    – محمد عزیزپور-۴
فروھر) جعفرزاده (ضارب پروانه) ھاشمی ( مسئول بیھوشی مقتولین) فلاح (سر تیم عملیات) صفایی، محمد اثنی عشر و مسلم دستور  

 یاد شده عمل کرده اند. انجام دو قتل مذکور را داده و افراد 

معاونت اطلاعات مردمی. ایشان به درخواست موسوی به آقای علی ناظری مسئول اداره   –مدیر کل پشتیبانی عملیاتی   آقای حقانی-۵
 ھد. ی عملیات معاونت اطلاعات مردمی دستور داده تا در دو قتل مختاری و پوینده شرکت نماید و امکانات موجود در اداره را در اختیار قرار د
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مسئول اداره عملیات معاونت اطلاعات مردمی بوده که به دستور حقانی (مسئول مستقیم او) در دو فقره قتل مختاری    – علی ناظری -۶

 شرکت کرده.   ۹/ ۱۸و   ۱۲/۹وپوینده در تاریخ  

کارشناس اداره کل التقاط بوده او به دستور موسوی در قتل مختاری و پوینده شرکت نموده و مباشر قتل دو فرد یادشده    – رضا روشن-۷
 می باشد. (تنگ کردن طناب به گردن آنھا)

پرسنل معاونت امنیت و شاغل در اداره عملیات به دستور مسئول مستقیم (عزیزپور) در دو قتل داریوش فروھر و پروانه   – محسنی  -۸
اسکندری شرکت داشته. در صحنه عملیات تحت مسئولیت سر تیم (معین شده ازسوی عزیزپور) به نام فلاح بوده. فلاح کارد را به دست  

 بزند.  محسنی داده تا به پروانه اسکندری

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور عزیزپور (مسئول مستقیم او) در انجام دو قتل فروھر و اسکندری شرکت   – جعفرزاده -۹
 کرده. من شنیدم او ضارب پروانه اسکندری بوده 

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت . او به دستور عزیزپور در انجام قتل فروھر و اسکندری شرکت کرده در صحنه عملیات    – فلاح  -۱۰
 پرسنل شرکت کننده بوده. تقسیم کار در صحنه به عھده وی بوده.  ۷سر تیم  

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت. به دستور عزیزپور (مسئول مستقیم) در انجام دو قتل فروھر و اسکندری شرکت   – مسلم  -۱۱
 کرده.

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور عزیزپور (مسئول مستقیم) در انجام دو قتل فروھر و اسکندری شرکت    – ھاشمی  -۱۲
 کرده و مسئولیت کار بیھوشی را داشته و تحت مسئولیت فلاح بوده. 

انجام دو قتل فروھر    – صفایی  -۱۳ امنیت بوده، به دستور عزیزپور (مسئول مستقیم) در  اداره عملیات در معاونت  اسکندری    –پرسنل 
 در کار بیھوشی اسکندری کمک ھاشم بوده –شرکت کرده 

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور عزیزپور (مسئول مستقیم) در انجام دو قتل فروھر و    –  محمد اثنی(اثنی عشر)  -۱۴
 اسکندری شرکت نموده. 

 طی درخواست من در قتل پوینده تحت ھدایت اینجانب بوده   –پرسنل اداره کل چپ  – اصغر سیاح-۱۵

 منبع اداره چپ بنا به درخواست من در قتل پوینده و مختاری شرکت داشته و راننده بوده   -  خسرو براتی -۱۶

در ذیل مشخصات افراد دیگری که در جریان قتل ھا قرار گرفته بودند اما فرصت و زمینه استفاده از آنان میسّر نگردید می  
 آید: 

 اداره کل عملیات ویژه  –پرسنل معاونت اطلاعات خارجی  – مھدی ریاحی- ۱

 مسئولیت امنیت استان خراسان – مصطفی تھرانی -۲ 

 معاونت وقت اطلاعات نیروی انتظامی   – مسعود صدرالاسلام -۳ 

 پرسنل اداره کل التقاط   – اخوان  -۴ 

 پرسنل اداره کل التقاط   - احمد عبادی -۵ 

 پرسنل اداره کل بررسی در معاونت امنیت – سید موسی  -۶ 

 پرسنل اداره کل بررسی در معاونت امنیت  - محسنی-۷

 امنیتپرسنل اداره کل بررسی در معاونت  - حمید جلالی -۸ 

 اداره شنود تحت مسئولیت حقانی –پرسنل معاونت اطلاعات مردمی    – محمد صفایی  -۹ 

 اداره چپ نو  -پرسنل معاونت امنیت – ایرج آموزگار -۱۰ 
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 اداره چپ نو -پرسنل معاونت امنیت - امیر(امید) اکبری  -۱۱ 

 با نام مستعار (مھدی) از منابع اداره چپ نو  منبع عزیزغفاری  -۱۲   

 از منابع اداره چپ نو  منبع احمد افقھی (داریوش)-۱۳   

 از منابع اداره چپ نو  شھرام ناصری ( ریاحی) -۱۴   

  – آموزگار    –حمید جلالی    –محسنی    – سید موسی    – احمد عبادی    – اخوان    –  مسعود صدر الاسلام  – مصطفی تھرانی    – مھدی ریاحی  
منابع غفاری ، افقھی مستقیماً با موسوی برخورد داشته و د رانتظار بودند تا ھر کاری به آنھا واگذار شود که بعضاً نیز    –امیر(امید) اکبری  

عملیات انجام دادند. شھرام ناصری از موقعیت موسوی خبر نداشت اما می    مانند آموزگار، اکبری ، منابع غفاری و افقھی کارھایی برای این 
نفر    ۲۶نفر در جریان امر قرار داشتند :    ۳۰دانست من تحت نظر یکی از مسئولین وزارت درگیر با این کارھا ھستم. با این احتساب حدود  

محفلی فعالیت     د. اینھا نمی توانستند در یک گوشه از اداره تحت عنوان نفر از منابع و ھمکاران در این رابطه قرار گرفتن  ۴وزارتی بوده و تنھا  
شھروند عادی (بدون محافظ) عمل کنند. اگر چنانچه قرار بود بدون مجوز شرعی و عملیاتی اقدام شود    ۴کرده باشند و برای به قتل رساندن  

کار صورت پذیرد و بنا به ملاحظات حفاظتی از دامن زدن اینکار در   به راحتی امکان آن بود توسط دو یا سه ھمکار عملیاتی (غیر وزارتی) این
داخل وزارت (آن ھم با آن سیستم حفاظتی که دارد) اجتناب ورزید. کمتر دیده شده برای یک کار عملیاتی یک چنین نیرویی سازماندھی  

موضوع    پیگیری نمایند تا مبادا قبل یا در حین انجامشده باشد زیرا برای کارھای عملیاتی ھمواره سعی می شود با حداقل نیرو موضوع را 
درز پیدا کند. پس چطور می شود اگر اینکار قرار بوده سر خود انجام شود که طبیعتاً احتمال خطر داشته در این چنین سطح گسترده ا ی  

 سال سابقه کار عملیاتی (داشته).....  ۲۰توسط موسوی دامن زده شود. او نزدیک به 

 اظھارات مصطفی کاظمی(موسوی) 

 ۰۱/۱۳۷۹/ ۰۵در بازجویی مورخ  

 خورشیدی  ۱۳۷۷پرونده ی قتل ھای حکومتی سال  ۱۰۵۶تا   ۱۰۱۰از برگ 

 اشتباھات دستوری و نوشتاری در متن را ویراستاری نکرده ایم 

 پرانتز ھای رنگی داخل متن از مرزپرگھر می باشد 

ث) و برای آگاھی از برخی اصطلاحات فنّی یا    – برای آگاھی از اسامی اصلی و برخی از سوابق آنھا به فھرست ھای (الف  
 امنیتی به بخش واژه نامک مراجعه نمایید 

با ذکر زمینه ھا و مقدمات تا زمان دستگیری خود با شرح    ۷۷س: لطفاً کلیه ی دانسته ھای خود را پیرامون قتل ھای پاییز  
 جزئیات مربوطه بنویسید. تاکید می شود ذکر زمانھا، افراد، شرایط و عوامل گوناگون با دقت بیان شود. 

بعد از ترور شھید لاجوردی توسط سازمان منافقین آقای دریّ به ساختمان شھید بھشتی و به مجموعه ی معاونت امنیت سه چھار بار   ج:
آمدند که دو سه بار با من صحبت نمودند که یک شب حدود یازده شب بود و اینکه وقتی منافقین چنین شرایطی را در کشور می بینند آنھا  

ی توانند بیایند در داخل کشور و با وجود این زمینه ھا در کشور آنھا می آیند و ترور می کنند و الان شرایطی که در  ھم احساس می کنند م 
دوران بعد از انقلاب است که منافقین شروع به فعالیت نمودند و بعد ھم که توانستند عده ای     کشور وجود دارد ھمان شرایط و وضعیت

جمع نمایند با شعارھای فریبنده فکر سرنگونی نظام افتادند و شروع به ترور مسئولین کشور نمودند و الان   جوان احساساتی را بدور خود
ھم ھمین وضعیت را در کشور دارند. این گروه ھا بوجود می آیند و اگر توجھی به آنھا نشود و جلوی آنھا گرفته نشود ھمان بدبختی ھائی  

خواھند آورد و من نگران آینده ی کشور ھستم و شما کمک کنید تا اینچنین شرایطی را نتوانند در  که منافقین بوجود آوردند بر سر کشور  
کشور بوجود آورند و شما تجربه ی برخورد با منافقین را دارید و می دانید که اینھا چه مشکلاتی را برای مملکت درست نمودند من نگران  

وزیر شدم این مسائل از ھر طرف بوجود آمد ھم در داخل این گروھا شروع کردند. ھم    آینده ھستم و این بدبختی من است که از وقتی من 
  منافقین می آیند خمپاره می زنند و ترور می کنند شما به ما کمک کنید و فکری بکنیم تا این شرایط داخل کشور ازا این وضعیت در بیاید و 

ات بیفتند و اینگونه صحبت ھای آقای دریّ در دو سه دیداری که با من در  منافقین ھم باورشان نشود که خبری است و بفکر ترور و عملی
امنیت داشتند حول ھمین مسائل بود و دوبار نیز در محوطه ی وزارت که یکبار صبح از منزل تنھائی داشتند تشریف می آورند و پائین پله  

نزدیک ساختمان امام (محل کار خودشان) مرا بردند و یکبار  ھای ساختمان شھید بھشتی مرا دیدند و با من شروع به صحبت نمودند و تا  
نیز داشتن (داشتند) در محوطه ی وزارت قدم می زدند و با محافظشان بودند و نزدیک فروشگاه پخش شیربود که مرا در ھمانجا به طرف  

ھای خودشان از مسائل امنیت گفتند و   ساختمان شھید بھشتی و بعد ھم در محوطه ای که آب نمای وزارت است بردند و پیرامون نگرانی
دو سه بار نیز کشیک وزارت بودم ایشان آمدند و با من صحبت نمودند که یک بار مرا به اطاق خودشان بردند و نسبت به مسائل صحبت  

کنید تا بتوانیم جلو فعالیت  کردند. ھمین مسائل را و اظھار نگرانی از شرایط و وضعیت کشور و اینکه چاره ای باید برای کار کرد و شما کمک ب 
تحلیل  این گروه ھا را بگیریم. و اینھا برای آینده مشکلات زیادی را ایجاد می کنند و یک فکری باید برای اینھا بشود. بطور کل این چند جلسه  

م و یک کاری که مانع بنا  آقای درّی از شرایط کشور و اظھار نگرانی از مسائل و در خواست کمک و ھمکاری من با ایشان در جھت یک اقدا 
زده و  به نظر ایشان از اینگونه فعالیت گروھھا و مطبوعات در کشور گردد و منافقین ھم نتوانند از این شرایط استفاده نموده و بیایند خمپاره 



 درعظیم خلوتِ من / ھیچ غیر از شکوهِ خلوت نیست (فريدون ايل بیگی) در عظیم خلوتِ من!  
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مسابقات فوتبال تحت عنوان ھفته ی دفاع مقدس برگزار می گردید و تیم امنیت    ۷۷بمب گذاری نموده و ترور نمایند. تا اینکه اواخر تابستان 

یگر نیز داشت با یک تیم دیگر بازی می کرد و من یک نیمه بازی کردم و در نیمه ی دوم در کنار زمین فوتبال با عده ای از بچه ھای امنیت و د
معاونت ھا نشسته بودیم که در آن بازی آقای سرمدی معاونت محترم امنیت و آقای مجیدی مدیر کل راست نیز در زمین بودند و بازی می  
کردند. آقای درّی قدم زنان از طرف ساختمان امام به کنار زمین فوتبال آمدند ودر قسمت ھای آخر ردیفی که بچه ھای امنیت و ... نشسته  

پسرم ... و پسر آقای مجیدی ... نشسته بودیم و آقای دریّ قدم زنان به پھلوی من آمدند و من بلند شده سلام کردم ایشان بودند من با  
و(پسرم) بردند  را  من  بود  ایشان  کار  که محل  امام  به طرف ساختمان حضرت  و  گرفتند  مرا  و دست  نموده  آقای   احوالپرسی  و(پسر   ...

، من به بچه ھا گفتم شما ھمین جا باشید آقای دریّ فرمودند بچه ھایت ھستند گفتم این ... پسرم  ... نیز پشت سرما آمدند مجیدی)
است و ... پسر آقای مجیدی است آقای درّی گفتند بگذارید بیایند و وارد ساختمان امام شده و به طبقه ی بالا به اطاق محل کار ایشان  

بدھیم شما یک نگاھی به کتابھا بکنید کتاب بدرد بخور     ... ... و(پسر آقای مجیدی) م)(پسر وارد شدیم گفتند چیزی ھم نداریم به اینھا
جدا  اینھا است به آنھا بدھید من ھم نگاه کردم و به آقای دریّ گفتم برادرانشان ھم پائین ھستند و فرمودند برای آنھا نیز بردارید و کتاب  

... گفتم شما بروید پائین و من وقتی   ... و(پسر آقای مجیدی) (پسرم) و من ھم به  نموده به آنھا دادم. آقای دریّ گفتند شما بنشینید
نشستم از وضعیت معاونت امنیت پرسیدند گفتم خبری نیست، گفتند چرا یک کاری نمی کنید و این نھضت آزادی و این گروھھا ھر روز  

به ھمه توھین میکنند. به رھبری، به امام، به اسلام و اینھا   اطلاعیه می دھند و اینقدر فعالیت می کنند ھر چه می خواھند می گویند
نمی خواھند جمھوری اسلامی باشد با دین مردم مخالف ھستند. من گفتم حاج آقای سرمدی چارتی داده اند و ھنوز گیر کرده است 

این پراکندگی در کار باشد تصمیم و برنامه ریزی نمی توا تا  نند آقای سرمدی بکنند. گفتند : من که .فرمودند پھلوی من نیست. گفتم: 
مخالفتی ندارم داده ام که یک بررسی روی آن بکنند و آقای جوادی و اسلامی ھم نظر بدھند ولی ھمه مشکلات که چارت و شرح وظائف  

می را قبول ندارند و  نیست، من خیلی نگران این وضعیت ھستم. نه روزنامه جامعه و نه نھضت آزادی و نه خیلی از دو خردادی ھا آقای خات
نگران آقای خاتمی ھستم. اینھا این سید بنده خدا را زمین می زنند و وقتی ھم مطلبی به ایشان می گویم ناراحت می شوند و دو دستش  

یم  را آقای دریّ روی سینه اش گذاشت و گفتند بابا من وزیر تو ھستم من که مخالف تو نیستم من دلسوز تو ھستم و چیزی را که می گو
از روی دلسوزی می گویم اینھا می خواھند آقای خاتمی را روبروی آقا قرار بدھند. من می دانم آقا چقدر ناراحت ھستند و خون دل می 

د  خورند، آن سید چه کار می تواند بکند ما باید کاری بکنیم، اینھا می خواھند اسلام نباشد امروز می بینند از وجود آقای خاتمی می توانن
می آید یک درخت خشک می کشد و یک سگ پای آن میشاشد و عده ای ھم رژه می      ه کنند ایشان را جلو می اندازند سحابیاستفاد

روند و وقتی می گویی او می گوید منظور ارتش شاه بوده. پدر سوخته من می دانم که تومنظورت ارتش شاه نیست و منظور این ارتش و 
ار ما که به چارت ربطی ندارد. این آقای سرمدی ھم چسبیده است به این چارت. میگویند پول می  سپاه است و بعد ھم گفتند ھمه ی ک

خواھیم بدھیم و ھر امکاناتی که بخواھم فراھند می کنم و حتی می روم از بیرون پول پیدا می کنم می آورم می دھم تا اینھا کار نمایند 
به ایشان می دھم می بینم باز مشکل و مسئله ی دیگری ایجاد می شود و فقط در وزارت باز من می بینم که اینھا کار نمی کنند اختیارات  

بلد شده اند تامن حرفی بزنم و آنھا بروند یک جوک درست نمایند و بنشینند و بگویند و بخندند، به خدا من پشیمان ھستم قبول کردم وزیر 
یم را می برم منزل روز جمعه و تعطیل ھم اینجا ھستم تا کاری بتوانم بکنم.  اطلاعات بشوم. من شب تا دیر وقت اینجا ھستم بعد ھم کارھا

ھی می روند و گزارش دروغ از وزارت به آقای خاتمی می دھند و وقتی ھم می گویم این طور نیست به من تند می شوند یک کاری بکنید  
ا تجربه ی برخورد با منافقین را دارید، من خیلی از وقتم را میگذارم  نگذارید من تنھا بمانم. بیائید بنشینیم و فکری کنیم. به من کمک کنید شم

میروم با آقایان مختلف صحبت می کنم که درگیری با آقای خاتمی پیدا نکنند روز جمعه می شود می روم این استان آن استان در نماز جمعه 
تمی را دوست دارم ولی عده ای می خواھند از وجود  صحبت می کنم چون دلم می سوزد و آقای درّی قسم می خوردند که من آقای خا

را. شما ایشان سوء استفاده نمایند و خون شھدا را پایمال کنند و دو سه بار گفتند: اینھا نه امام را قبول دارند و نه رھبری و نه آقای خاتمی  
بدھیم و بولتن تھیه نمائیم که فایده ای ندارد شما    یک فکری بکنید که چکار بکنیم بیایید صحبت کنیم یک کاری انجام بدھید و ما فقط خبر

بیائید و بنشینید و آقای صادق ھم فرد دلسوزی است و با ایشان صحبت نمائید و با آقای صادق بیائید تا بنشینیم و صحبت کنیم و حرفشان 
جام بدھیم و این توضیحات را ایشان دادند و تاکید  آقای درّی این بود که حتماً این کاربشود و در جھت انجام عملیات نیز تصمیم گیری ھائی ان 

به انجام جلسه با حضور آقای صادق داشتند و وقت نماز مغرب شد که به پائین ساختمان امام و در محوطه رفته و در آنجا آقای دریّ نماز 
بود که بعد از نماز آقای درّی نشستند و با آن  خواند و آقای معین و چند نفر دیگر نیز حضور داشتند و یک روحانی نیز از بیرون وزارت آمده  

روحانی صحبت نمودند و من به پھلوی آقای دریّ رفتم و به ایشان گفتم که حاج آقا کاری ندارید که ایشان گفتند الان من کار دارم و نمی  
بدھیم و من از این نحوه ی برخورد آقای دریّ  توانم بگذارید برای بعد در حالی که خودشان گفته بودند بعد از نماز بیائیم و صحبت را ادامه  

تعجب نمودم که چطور ایشان اینگونه می گویند. در ھر حال بعد از آن آقای خزائی را در جلوی ساختمان معاونت پارلمانی دیدم که ایشان  
  ۲۰د و در نیمه ی دوم مھر ماه بود حدوداً  نیز تاکید نمودند که بیائید پھلوی حاج آقا و ایشان را در جریان مسائل بگذارید با وی صحبت نمائی 

مھر که من آقا صادق را بعد از نماز در ساختمان شھید بھشتی دیدم و به او گفتم که بیا برویم پھلوی آقای درّی صحبت کنیم و اگر اجازه 
صادق گفت نه بابا درد سر دارد و گفتم  داد اقدام به عملیات نمائیم (من به آقای صادق نگفتم آقای دریّ با من صحبت نموده است) لذا آقای  

چه درد سری می رویم پھلوی آقای درّی اگر موافقت نمود من و شما پیگیری می کنیم و نھایتاً آقا صادق بعد از آن آمد پھلوی من و گفت  
ینکه آقای صادق را بسنجم گفتم  پس بگذار تا مطالب را آماده کنم و با راننده (خسرو)صحبت کنم و بعد برویم پھلوی آقای درّی و من برای ا

حالا ما برویم پھلوی آقای دریّ ایشان قبول می کند، گواینکه آقای درّی قبلاً ھم به من گفته بودند و من حاضر نشدم ومن می خواستم  
ماه ارتباطش را با   ببینم که در این رابطه جداگانه با آقای صادق ھم صحبت نموده است و لازم به ذکر است که آقای صادق از حدود مرداد

من زیاد نموده بود و بولتن ھائی نیز برای من می آورد و صحبت ھای مختلف پیرامون فعالیت گروھھا در داخل کشور و خارج کشور بیان می  
مد و صحبت می  نمود و از مرداد که آقای صادق ارتباطش را با من زیاد کرده بود و در رابطه با گروھھای لائیک خارج کشور و کانونی ھا می آ

د  کرد که اینھا در داخل با خارج ارتباط دارند و مطالبی که در نشریه ی خارج نوشته می شود ھمان را در داخل می آیند و چاپ می کنند و بع 
(مدیر کل  عناصر اصلی کانون نویسندگان را آوردند و گفتند اینھا را من دستی آورده ام و آقای صداقت     (؟) ھم چند بولتن مربوط به نشست

ار بار  ایشان) در جریان نیستند و مواظب باش نبینند و شما ره چھار بولتن را آورده و دادند و تاکید نمودند که این را حتماً بخوانید و سه چھ
اینھا کی ھستند  دیگر ھم آمدند و گفتند: خواندی که گفتم: نه وبا اصرار ایشان آنرا خواندم، آمدند مرتبه دیگر گفتند خواندی گفتم بله گفتم  

  گفت: ھمه ی اینھا از کانون نویسندگان ھستند و این بحث و گفتگوی ما در حدود اوائل مھر ماه بود که من در نیمه ی دوم مھر بعد از صحبت 
قبول می کند اگر  ایشان گفتم بیا برویم پھلوی آقای درّی و صحبت نمائیم که گفت بگذار راننده و مطالب را آماده نمایم، گفتم آقای درّی حالا  

  برویم صحبت نمائیم (البته قبلاً ھمانطور که نوشته ام آقای دریّ گفته بودند با صادق صحبت کنید و من می خواستم ببینم نظر صادق دراین
م بدھم...(آقای  مورد چیست) که آقای صادق گفت آقای دریّ که مثل باروت می ماند و قبلاً ھم به من گفته بود و من قبول ننموده بودم که انجا



 درعظیم خلوتِ من / ھیچ غیر از شکوهِ خلوت نیست (فريدون ايل بیگی) در عظیم خلوتِ من!  

 Xalvat.info           m.ilbeigi@yahoo.fr 

 
بروید اقدام کنید که گفتم چشم تاکید نمودند که حتماً بیائید و چون آقای صادق مھدوی را دیدم می آید و در رابطه با   دریّ به من گفتند)

کانونی ھا صحبت می کند بنا به صحبت آقای درّی بعد از زمین فوتبال و تاکید بعد از جلسه با دانشجویان شیراز که برویم با ایشان صحبت  
صادق مھدوی در ھمان     من منتظر بودم تا صادق مھدوی اعلام آمادگی نماید تا به اتفاق برویم با آقای درّی صحبت کنیم ولی آقای  کنیم

دن  مقطع آبانماه باز به اطاق آمد... و در رابطه با مسایل مربوط به گروه ھای داخل و خارج کشور صحبت کردند... و شروع نمود به تحلیل نمو
ائل گروھھای لائیک و اینکه مقالاتشان و تحلیل ھای خودشان را به روزنامه ی جامعه (توس) می دھند و آنھا ھم می زنند و پیرامون مس

دیگر فعالیتھای آنھا صحبت کرد که آقای صداقت مدیر کل چپ که مسئول ایشان بود آمدند به اطاق من و به آقای صادق گفتند من را منتظر  
ت می آیم و وقتی آقای صداقت رفت گفتم برو گفت می روم ، گفتم آقای صداقت ناراحت می شود. گفت ولش  گذاشته ای و صادق ھم گف

کن می رویم می خواھد برویم پھلوی این کیف ساز که جھت ضبط داده ایم کیف بسازد و باز آقا صادق مطالبش را ادامه داد باز آقای صداقت  
گفتم آقای صادق بلند شو برو، گفت می روم و باز حرفھایش را پیرامون اظھارات     گه نمی آیمآمد و با ناراحتی برخورد نمود و گفت من دی 

ی  فرخ نگھدار و اینکه گفته برویم در ایران و طبق ھمین قانون اساسی کار کنیم و بعد ولایت فقیه را از قانون اساسی حذف کنیم و اینھا نم
ل ندارند و موضوع قداست زدائی که قبلاً گفته بود و در بولتن شماره چھار مربوط به کانون  خواھند ولایت فقیه باشد و آقای خاتمی را ھم قبو

نویسندگان آورده شده بود را تحلیل نمود که اینھا می خواھند قداست زدائی بکنند و بعد رفتیم سالن جلسه که تازه ساخته بودیم را نشان  
را ول نمی کنی می خواھی او را بیاور پھلوی خودت و با ناراحتی قھر نمود و رفت و   ایشان دادم که آقای صداقت آمد و گفت چرا این صادق

آقای صادق گفت ولش کن و با این صحبت ھای آقای صادق یک جلسه در رابطه با بررسی وضعیتت تفکیک شدن اداره ی کل فرھنگی  
) اطلاعات مردمی و گروه کار امنیت و بررسی (معاونت  اطلاعات مردمی در سالن جلسه ی امنیت با حضور معاونت ویژه (نماینده ایشان

بررسی) تشکیل و بعد از جلسه من به آقای احمدزاده مدیرکل فرھنگی ارتباط مردمی گفتم آقا صادق اطلاعات خوبی دارد و آقای احمدزاده  
ھم داشته باشد بدھد استفاده می کنیم و بعد   را به اطاق آوردم ایشان گفتند ما اطلاعاتمان را از ایشان ھم گرفته ایم و اگر مطالب دیگری

ده  آقا صادق که آمد صحبت کند گفتم من با آقای احمدزاده صحبت کرده ام و اینھا افراد را که احضار کرده اند شما مطالب را بدھید تا استفا
ی صادق به اطاقم آمد و گفت راننده آماده  بود که آقا ۸/۷۷/ ۱۸کنند. گفت احضار فایده ای ندارد مثل مسکن می ماند و عصر ظاھراً دوشنبه 

صحبت کنیم آقای دریّ قبول می کند باز گفت او مثل     است و بچه ھا را آماده کرده ام و بروید با آقای دریّ صحبت کنید گفتم حالا برویم
گفت شما بروید صحبت کنید گفتم  باروت می ماند قبلاھًم با من صحبت نموده بود و من قبول ننمودم که بروم و کاری انجام بدھم. صادق  

من حرفی ندارم و اطلاعاتی ندارم اگر آقای دریّ سوال کند باید بتوانیم پاسخش را بدھیم (من به صادق نمی خواستم بگویم که آقای دریّ  
ولی در ساختمان امام به من گفته است با صادق بیائید و صحبت کنیم و بروید اقدام کنید.) آقای صادق گفت پس شما بروید و وقت بگیرید 

نباشد و آقای سرمدی اگر من را آنجا ببینند حساس می شوند چون آنجا ھم کارت تحویل باید به نگھبانی بدھیم نمی توانم کارت بچه ھای 
به دستگاه  دیگر را بگیرم و من وقتی از وزارت می خواھم بیرون بروم و کسی متوجه نشود کارت بچه ھای دیگر را می گیرم و می برم و چون  

میزنم و نگھبان نگاه نمی کند از کارت آنھا می شود استفاده کرد ولی جلو ساختمان امام کارت را نگھبانی تحویل می گیرد و من در حضور  
صادق به آقای قائم پناه منشی آقای درّی زنگ زدم و گفتم یک وقت می خواستم با آقای دریّ صحبت کنم آقای قائم پناه گفتند فردا وقت  
ھا پر است و شما اول وقت ساعت ھشت اینجا باشید و من به صادق گفتم فردا صبح می روم و فردا رفتم و آقای دریّ در جلوی درب اطاق  

ئی می گوید  آقای قائم پناه با آقای خزائی و قائم پناه ایستاده بودند و کارتابل را نگاه می کردند و آقای قائم پناه جلو آمدند و گفتند آقای خزا
موقع نماز وقت ظھر بیایید و صحبت کنید و من گفتم چند دقیقه بیشتر نمی شود و ایشان قبول نمودند و با آقای درّی به اطاقشان رفتیم و  
ایشان پشت میز قرار گرفتند. گفتم یک وقتی می خواستیم خدمتتان بیائیم دررابطه با عملیات روی این فرھنگی ھا گفتند ھمین الان گفتم  

ھم باید باشند (آقای دریّ آنقدر عطش انجام عملیات داشتند که با اینکه وقت با دیگران داشتند گفتند ھمین الان بنشینید صحبت    آقا صادق
کنیم.) ووقتی گفتم آقا صادق ھم باید باشند گفتند باشد من خبرتان می کنم. گفتم نظرآقای صادق این است که در ساختمان امام نباشد  

برتان می کنیم و چون مسئول بسیج دانشجوئی شیراز بعد از رفتنشان به شیراز زنگ زده بود و تشکر از ملاقات با آقای  بھتر است. گفتند خ
تند  دریّ و اینکه بقیه بچه ھائی که با آقا ملاقات نموده بودند وقتی شنیدند اینطور ملاقات بوده ناراحت شده بودند و می گفته اند می خواس 

و از سخنرانی شما تشکر کردند که آقای دریّ گفتند بچه ھای خوبی بودند. آدمھای مومن و معتقد به آقا و آدم دلش    بگذارند ما ھم بیائیم
برای اینھا می سوزد که ھمان زمان فرد دیگری که یکی از مدیران استان بود که تصور می نمایم آقای نیاز مدیر کل مازندران بود و وقت 

: بسیار خوب خبرتان می کنم و آمدم به آقای صادق گفتم با آقای دریّ صحبت کردم قرار شده خبر بدھند و  داشت و آقای دریّ گفتند به من 
بیائید تا آنموقع غسلتان ھم کرده اید و بعد   ۹:۳۰الی    ۹) ساعت ۷۷/ ۲۲/۸عصر پنجشنبه آقای دریّ تماس گرفتند و گفتند فردا صبح (جمعه  

گفتم و فردا صبح من رفتم نزدیک منزل آقای درّی که دیدم صادق آمده و ایستاده بود و در کوچه  من با آقا صادق تماس گرفتم و به ایشان  
منتظرم بود زنگ زدیم و نگھبان آنجا ھم آمد و آقای درّی به دم درب آمدند و من و صادق به داخل رفتیم وقتی نشستیم آقای دریّ رفتند و 

د گفتند از منافقین چه خبر؟ گفتم از آقای اسماعیلی باید پرسید گفتند این چه وضعیتی  چای و میوه آوردند و ھمین طور که ایستاده بودن
است در امنیت چرا مدیران امنیت اینجوری شده اند چرا کاری انجام نمی دھید (طوری آقای درّی حرف می زنند که گویی قبل از این ھیچ  

اطات قبلی ایشان با من مطلع نشود و احساس نماید اولین جلسه است) اینھا حرفی با من نزده اند و این از سیاستش بود که صادق از ارتب 
ھر کاری می خواھند می کنند و ھر چه می خواھند می گویند و به ھر کس می خواھند توھین می کنند. به مقدسات مردم توھین می  

ذارند و ھر روز دانشجویان را پھلوی ایشان می برند  کنند.این فروھر و زنش کی، می گوید دو نفر بیشتر نیستند اینھا ھر روز جلسه می گ
برایشان حرف می زنند، آنھا را تحریک می کنند، ھر روز مصاحبه با رادیو اسرائیل با رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی می کنند، ھر روز  

ورید یک کاری بکنید و اینقدر با تندی و  اطلاعیه می دھند، بیانیه می دھند، ھر چه می خواھند می گویند چرا یک کاری سر اینھا نمی آ
عصبانیت می گفتند که گفتم من کاره ای نیستم گفتند ھمه تان ھمین را می گویید یک کاری بکنید، نگذارید اینھا ھر چه می خواھند  

بدھید توضیحی بدھیم و گفتم  بگویند، یک کاری سر اینھا بیاورید (منظورش فروھر و زنش بود) گفتم حاج آقا برای ھمین آمده ایم اگر اجازه  
این جریانات فرھنگی الان داخل و خارج با یکدیگر یکی شده اند و یک اعلامیه می دھند و مقاله در خارج ھمان را با تغییر اسم در داخل  

قانون حذف کنیم.    کشور چاپ می کنند گفتند فرخ نگھدار گفته ما باید برویم داخل و طبق قانون اساسی کارکنیم و بعد ولایت فقیه را از
روید  آقای دریّ گفتند ولایت فقیه چی، اینھا می خواھند اسلام نباشد، اینھا دارند دین مردم را خراب می کنند. اینھا را چرا بمن می گویید ب

ارد می گوید  به آقای سرمدی بگویید (یعنی من می دانم آقای سرمدی کاری نمی کند.) گفتم آقای سرمدی قبول ندارد و نه اینکه قبول ند
ما به حزب دموکرات برخورد می کردیم. آقای صادق مھدوی گفت این   اگر آقای درّی با من صحبت کند و قانع بشوم من ھم حاضرم و قبلاً(؟)

  آقای سرمدی آدم آرمانی بود من نمی دانم چرا اینطور شده، آقای دریّ گفتند این آقای خاتمی حکم آقای سرمدی را امضاء نمی کردند من
ر  ھنوز نامه ی آقای خاتمی دارم و آقای درّی این مسائل را با عصبانیت می گفتند و من گفتم حاج آقا با احضار کار حل نمی شود احضار(منظو 

فایده ندارد (حرفی که قبلاً صادق مھدوی در پاسخ به من که گفته   احظار مخالفین به اطلاعات است برای ترساندن و تخلیه اطلاعات آن ھا)
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  بودم اطلاعات به آقای احمدزاده بده گفت احضار فایده ای ندارد) که آقای صادق مھدوی علیرغم آن حرف قبلی اش گفت نه اینکه فایده ندارد 

مسکن است و من گفتم الان فعالیت گروھھای داخل و خارج با ھمدیگر در یک راستا انجام می شود که آقای صادق مھدوی شروع به  
ن را قطع نمود و پیرامون فعالیت آنھا صحبت کرد و پیرامون فعالیت داریوش فروھر و ارتباطات وی با افراد دیگر لائیک و صحبت کرد و صحبت م 

یم،  ارتباطش با کشتگر مسئول سازمان اکثریت که در آلمان می باشد آقای درّی گفتند چرا فروھر را نمی زنید، بزنید او را، گفتم حاج آقا بزن
و صادق در مورد افراد کانون صحبت کردند و گفتند اینھا با خارج ارتباط دارند و مقالاتشان را در روزنامه جامعه می دادند می  گفتند بله بزنید  

زدند و توضیحات پیرامون فعالیت ھای کانون نویسندگان آقای دریّ گفتند مگر اینھا چند نفر ھستند آقا صادق گفتند ھمه اشان حدود پنجاه  
اصلی ایشان پانزده نفر ھستند که مرتب جلسه می گذارند، آقای دریّ گفتند ھمه ی آنھا را جمع کنید یک کجا و آنھا را بزنید  نفر ولی افراد  

با یک رگبار، یک بمب زیرشان بگذارید تو سرشان بزنید، یک نارنجک داخلشان بیندازید ولی مطمئن شوید ھمه ی آنھا کشته شده اند، و  
ضیحات را به طور مفصل در خصوص اینگونه افراد و نوع فعالیت آنھا به آقای درّی داد و از فعالیت کانون و جلسات  آقای صادق مھدوی این تو 

آنھا و ارتباطشان با نشریات داخل و خارج کشور و اینکه اینھا اگر چه نشریه و روزنامه ندارند ولی به طور رسمی در روزنامه ھای کشور  
اد لائیک و کسانی که به طور انفرادی فعالیت می نمایند نیز توضیحاتی را آقای صادق مھدوی جھت آقای  مطلب می نویسند و در مورد افر

کارھا    دریّ ارائه دادند و من در رابطه با فعالیت ھای ابراھیم یزدی و پیمان و شمس الواعظین گفتم که آقای درّی گفتند: فعلاً شما بروید این 
این جلسه خلاصه می شد پیرامون اظھارات فرخ نگھدار مسئول فدائیان خلق اکثریت و اینکه ایشان گفته   را انجام بدھید که توضیحات من در

است به داخل کشور برویم و فعالیت را در چھارچوب قانون اساسی انجام داده و با اصلاحات قانون اساسی ولایت فقیه را از آن حذف نمائیم  
مسئله اسلام است، دین مردم اینھا می خواھند دین مردم را بگیرند و با این عبارات که با    و آقای دریّ نیز می گفتند ولایت فقیه چی

ناراحتی اظھار می داشتند آقای مھدوی وارد بحث وی شد و حرفھای خود را پیرامون فعالیت جریانات فرھنگی که در داخل کشور وجود دارد  
 بیان نمودند. 

از فعالیت نشریه ی ایران فردا و عناصری که در آن فعالیت می نمایند. از فعالیت ھای عزت اله سحابی و اقداماتی که او در نشریه دارد  
ت  صورت می دھد و مقالات افراد لائیک را نیز در آن میزد. مطالبی را به آقای دریّ گزارش کردند و از فعالیت ھایی که عناصر کانون به صور

تی در کشور انجام می دھند و ھر یک از آنھا در جلسات متمرکزی که در تھران وجود دارد نیز می آیند و شرکت می کنند و بر این  تشکیلا
دن  اساس توضیحات آقای صادق مھدوی در جھتی بود که آقای دریّ را در جریان فعالیتھای عناصر لائیک غیر کانون بگذارد و آقای دریّ نیز بر ز

تاکید نمودند و در حالی که نمی خواستند بحث به درازا کشیده شود و قصد داشتند به نماز جمعه شھر ری بروند گفتند:     چنین افرادی
یه  بروید و این کارھا را انجام بدھید ولی نمی خواھد دیگر آنطرف ھا پیدایتان بشود و من در مورد شرح وظائف گفتم که ایشان گفتند آنرا تھ

و گزارش کتبی نیز در مورد ایران فردا به من بدھید و من آنرا میبرم...به آقا میدھم .که صادق گفت : نه حاج آقا من می  کنید و به من بدھید  
ن نویسم و آقای درّی در مورد آقای عبدالله نوری، سعید حجاریان و محسن آرمین گفتند من ھمه نگرانیم این است که این روزنامه خرداد بیرو

؟)... بیرون بیاید باید یک کاری کرد و عبد الله نوری، سعید حجاریان و محسن آرمین ھم مثل ھمین لائیک ھا ھستند اینھا  بیاید و تا قبل از( 
فردا مثل ھمین لائیکھا می شوند مگر اینھا نصیحت بردار ھستند من چقدر نصیحت به این منتظری کردم، گریه کردم ولی فایده نداشت مگر 

بل از خرداد بیرون بیاید باید یک فکری برای اینھا (عبد الله نوری و ... ) کرد را مطرح کردند و بعد من گفتم: حاج آقا این  آدم شد و باز اینکه تا ق
پراکندگی که در کار فرھنگی ھست تا یک جا جمع نشود، کار و مشکل حل نمی شود. اینکه با منافقین توانستند برخورد بکنند کار منافقین  

م می شد چه در دانشگاه، چه در محیط ھای دانشجویی و کارگری و این مسئله ی فرھنگی ھم بایستی در یک جا در یک مجموعه انجا
جمع شود. گفتند: شما شرح وظائف و چارتش را بنویسید به من بدھید و شما بروید این کارھا را انجام بدھید و دیگر آنطرفھا (ساختمان  

صادق درمورد افراد منفرد لائیک گفت: حاج آقا به جز فروھر و کانونی ھا گروھھا و افراد   (پانویس:امام و پھلوی ایشان رفتن) پیدایتان نشود
م منفرد لائیک ھم ھستند که آقای دریّ گفتند آنھا را ھم بروید بزنید و بلند شوید دیگر بروید ولی آنطرفھا دیگر پیدایتان نشود) و اگر ھ

ن حکم داده ام. آقای صادق گفتند: حاج آقا اگر بین خودمان سه نفر باشد و به کسی نگویید اگر  فھمیدند که شما انجام داده اید نگویید م 
فھمیدند ما می گوییم خودمان انجام داده ایم و من گفتم شما به آقای خزایی و سعید اسلامی نگویید. گفتند: نه پھلوی خودمان باشد،  

ق بیرون آمدیم، به درب منزل که رسیدیم صادق زود رفت و من پشت سر صادق داشتم  شما بروید و این کارھا را انجام بدھید. و من و صاد
متری از آقای دریّ دور شدیم آقای درّی با صدای بلند گفتند: این چارت و شرح وظائف را بنویسید    ۱۰می رفتم و وسط کوچه که حدود  

بروی منزل ایشان است اگر ما را دید بشنود که در رابطه با مسئله  بیاورید، طوری گفتند که آقای معین مدیر کل حفاظت امنیت و ... که رو
چارت و شرح وظائف بوده و وقتی به صادق رسیدم آقای صادق مھدوی گفت: این حرف ھا، حرف ھای خودش بود؟ من گفتم در رابطه با  

رفتیم و صبح شنبه اول وقت من با صادق تماس    عبدالله نوری، حجاریان و آرمین کاری نکنی. گفت: نه بابا و ازھمدیگر خداحافظی نموده و
گرفتم و آمد گفتم: چه کار می خواھی بکنی؟ گفت: شما با آقای رسولی صحبت بکن تا آقای عزیزپور را به ما وصل کند ولی چون آقای  

بزنیم و آدرس نداریم و  را   رسولی روی من حساس است اسم من را نیاور و درمورد افراد جھت عملیات نیز گفت: اول شریف(مجید شریف)
گفت شما آدرس را بگیر و من بعد رفتم با آقای رسولی صحبت کردم و گفتم چند عملیات آقای دریّ گفته انجام بدھید. گفت: این حرفھا 

کنی  چی چی است، گفتم: به خدا آقای دریّ گفته اند. گفت: من کاری ندارم آقای عزیزپور را به شما وصل می کنم. گفتم: به من وصل  
که فایده ندارد و من که نمی خواھم عملیات بکنم، آقآی صادق می خواھد ھماھنگ کند. گفت: من کاری ندارم به شما وصل می کنم شما  
به ھر کسی که می خواھید وصل کنید و گفتم: با آقای سرمدی حرفی نزنید. گفت: نه بابا مگر بچه ھستم و آمدم به صادق گفتم که قرار  

ر را به ما وصل نماید و درسر یک قرار ما به آقای عزیزپور وصل می شویم و ھماھنگی آنرا آقای رسولی انجام می دھد و  شد آقای عزیزپو
 بعد آقای صادق مھدوی آدرس فروھر را می خواست. 

می گفت میدانم که در خیابان ھدایت است و وقتی اسم خیابان ھدایت را آورد من فکر کردم خیابان ھدایت در نزدیکی خیابان دولت درمنطقه  
ی دروس را می گوید. لذا ابتدا با آقای مرتضی سبحانی که با پسر مرضیه خواننده ارتباط داشت صحبت نمودم که آدرس فروھر را از وی  

ینجانب بدھد و وقتی جھت گرفتن محصولات (...) به ادارات کل مراجعه نمودم به اداره اول اداره ی کل راست نیز مراجعه و پرونده بگیرد و به ا
را    ی فروھر را از مسئول و کارشناس پرونده گرفتم و به پایین در اطاقم آوردم که آقای ایرج آموزگار از طرف آقای صادق مھدوی آمد و پرونده

د و مطالبی را که می خواست از بین پرونده استخراج نمود و بعد از آن پرونده را به اداره مربوطه بازگردانیدم و جھت ضمن اینکه  گرفت و بر
ن می  پرونده بعضی از نفرات دیگر نیز که از اداره اول اداره کل راست گرفته بودم آنھا را نیز به آقای ایرج آموزگار دادم که شامل چند زونک 

ه اگر در رابطه با ھر یک از آنھا آقای دریّ صحبت نمودند و نظر به حذف آنھا را داشته باشند. پرونده را چون مجدداً نمی توانستم  گردید ک
کار است از پرونده استخراج شود و مھمترین پرونده برای کار ھم پرونده داریوش فروھر بود که آن پرونده نیز    بگیرم لذا گفتم آنچه لازمه ی



 درعظیم خلوتِ من / ھیچ غیر از شکوهِ خلوت نیست (فريدون ايل بیگی) در عظیم خلوتِ من!  

 Xalvat.info           m.ilbeigi@yahoo.fr 

 
شامل دو یا سه جلد می شد که نشان دھنده فعالیت ھای فروھر و ھمسرش بود و جلساتی که آنھا تشکیل می دھند و شنودھایی که  
  از ایشان وجود داشت و ارتباطات فاکس که با محافل خارج کشور بر قرار می نمود و پیوند و ارتباطات آن را صادق مھدوی با گروھھای لائیک 

) تصور می  ۷۷/ ۲۴/۸ز خود در اختیار داشت و دقیقاً آن نوع فعالیت ھا را برای آقای دریّ توضیح داده بود و فردای آن روز (در خارج کشور را نی
بود که با آقای صادق مھدوی با ماشین پراید اینجانب به محل قرار که در پشت استادیوم شھید کشوری در جنب اتوبان شھید حقانی     نمایم

ای عزیزپور آنجا در ماشین نشسته بود و من کنار او ایستادم و او را سوار ماشین خود نموده و آقای عزیزپور چون مسئول  قرار دارد رفتیم و آق
عملیاتی فنی معاونت است)    –عملیات معاونت امنیت بود در رابطه با موضوع عملیات با او صحبت کردم که آقای رسولی (اداره ی پشتیبانی  

عزیزپور گفتند با خنده بله، من گفتم چند عملیات است که آقای صادق مھدوی با شما ھماھنگ می کند و آقای    با شما صحبت کرده و آقای
یک جا تحویل می گیریم و یک جا تحویل می دھیم     صادق گفت شما اگر ھاشم را به ما بدھید کافی است و آقای عزیزپور گفتند ما کار را

تم این مباحث را خودتان بعداً در مورد نحوه ی کار با یکدیگر صحبت نمایید و برای انجام کارھای  و یک نفر نیرو را تحویل نمی دھم. من گف
عملیاتی بعد از آن آقای صادق مھدوی با آقای عزیزپور تماس برقرار می نمود و برنامه ریزی ابتدایی جھت کار فروھر را آقای صادق مھدوی  

محمدی (کارشناس پرونده ی فروھر و پروانه اسکندری ھمسر فروھر) می گوید زن فروھر   شروع نمود ضمن اینکه من به ایشان گفتم رحیم
و   از نظر سازماندھی  اما  از فروھر است و ھرچند مسائل دیگری نیز پیرامون او مطرح است  او بیشتر  از خودش بدتر است و فعالیتھای 

ری اسلامی او را بدتر از فروھر میداند .لازم به ذکر است که با اینکه  تشکیلاتی با عناصر حزب ملت و فعالیتھا از نظر کینه نسبت به جمھو
آقای درّی یکبار در ھمان ابتدای صحبت خودشان مسئله ی فروھر و ھمسرش را مطرح نمودند و گفتند یک کاری سر اینھا بیاورید من تصمیم  

ھم ولی وقتی شرایط او را مسئول پرونده گفت و به صادق مطرح جدی نگرفته بودم که در برنامه حذف او را بر اساس نظر آقای دریّ قرار بد
نمودم آقای صادق ھم گفت زنش را ھم بزنیم و بر اساس نظری که آقای دریّ داده بود من ھم گفتم بزنیم و در واقع این برنامه با شناسایی  

م فروھر را دیده بودند که بیرون آمده و صادق گفت برنامه نیروھای عملیات از منزل فروھر و کشف تردد او برنامه ریزی گردید و یکی دو بار ھ
برای فردا شب است گفتم چرا امشب نه گفت نمی دانم میروم با بچه ھای عملیات صحبت میکنم و صادق نظرش درمورد زدن آمپول به ھر 

ونفر یک زمان سکته نمی کنند، گفتم و بعد  که د دو نفر بود که من به ایشان گفتم آمپول که اگر به دونفر بزنید متوجه می شود(می شوند)
است ... از آمپول، آقای صادق گفت بچه ھای عملیات یک چاقو مخصوص این کارھا ساخته اند با   ھم می فھمند این کار وزارت(اطلاعات)

قرار شد امشب انجام    چاقو می شود زد که من ھم گفتم خوب با چاقو و رفت با بچه ھای عملیات صحبت کردند (با عزیزپور) و آمد گفت
این ساعت زمان گزارش به    -مھرداد عالیخانی   –بشود و شب بعد از اینکه صادق ساعت یک و خرده ای نیمه شب(طبق گزارش صادق  

ا  رفته بود ... و فروھر و زنش را زدند به من زنگ زد که کار را انجام داده اند و گفتم بیا ببینم شما ر بوده است) - مصطفی کاظمی–موسوی  
توضیح داد که آقای سرمدی عصر گفت برویم موسسه و رفتیم و ھی نشسته بود و با افراد صحبت می   وآمد و(در باره ی تاخیر در عملیات)

که رفت من زود رفتم و با بچه ھای عملیات تماس گرفتم و رفتیم و    ۱۰:۳۰کرد و نمی رفت و من ھی می آمدم و تلفن می زدم و ساعت  
ظامی و یک حکم ھم مربوط به نیروی انتظامی من درست کرده بودم که به بھانه ی اینکه با این رنو سرقت انجام شده  با پوشش نیروی انت 

زنگ زدیم و نیم ساعتی فروھر طول داد و لباس رسمی پوشیده بود و آمد و گفت با این رنو سرقت شده و رفتیم داخل منزل طبقه اول و 
ه برای تعمیر بردیم شاید آنھا بوده اند و گفتیم بگذار اگر اجازه می دھید یک بازرسی بکنیم منزل را و  فروھر به زنش می گفت: خانم آنروز ک

فروھر طبقه اول نشست و یکی دو تا از بچه ھا با زنش بالا رفتند و صادق می گفت من او را سرگرم کردم و از مسائل سیاسی روز پرسیدم  
یکی یکی آمدند داخل و رفتند بالا و فروھر می گفت این لاجوردی حقش بود ھمینطور افراد را و بچه ھای دیگر عملیات از پشت سر فروھر  

اد  اعدام می کردند و بچه ھا بالا زنش را زدند و در پایین ھم اول فروھر را بیھوش و بعد با کارد بچه ھا عملیات زدند و سگ آنھا صدا می د
داد و...و گزارشات مربوط به بعد از کشف جنازه ی فروھر و زنش و مجلس ختم و انتخاب    که توی حمام کردیم و این توضیحات را آقای صادق

خسرو سیف را من وقتی اداره کل راست جھت معاونت و بررسی که من بودم می فرستادند به آقای صادق مھدوی می دادم و او مطالعه  
علاً جلسه نمی گذارند و خسرو سیف و محسن پزشکپور را بزنیم  می کرد و بعد در رابطه با عملیات روی کانونی ھا صحبت کردیم گفت ف

ن گفتم: باید با آقای درّی صحبت کنیم و آقای دریّ در مورد کانونی ھا تاکید داشت گفت: آنھا الان جلسه نمی گذارند و باید یکی دو نفرشا
ا را بزنیم و در رابطه با خسرو سیف و پزشکپور که صادق  در یک جلسه آنھ (ما) را بزنیم تا بعد جھت دادن بیانیه دور ھم جمع بشوند و من 

بعد ازظھر با آقای دریّ صحبت کردم و در رابطه با نحوه ی    ۶ساعت    ۷۷/  ۹/۹گفته بود و من گفتم باید با آقای دریّ صحبت کنم لذا روز  
حدود نیم ساعت معطل نموده و با لباس    شناسایی و پوشش جھت ورود به منزل فروھر گفتم با پوشش نیروی انتظامی رفته اند و فروھر

رسمی به درب منزل با خانمش می آیند و به او می گویند با این رنو سرقت شده است و این رنو متعلق به شمااست که آنھا تایید می 
ییم و فروھر در طبقه پایین  کنند و سپس وارد منزل می شوند و در رابطه با بازرسی منزل به فروھر می گویند طبقه ی بالا را نیز بازرسی نما

روی مبل می نشیند و آقای صادق ھم با او بحث از مسائل سیاسی می نماید و فروھر می گوید این آقای لاجوردی ھمینطور آدم می  
: خوب،  کشت و افراد را اعدام می کرد و فروھر را در طبقه اول و ھمسرش را در طبقه دوم می زنند که آقای درّی می خندیدند و می گفتند 

و با خندیدن و اظھار خوشحالی خوب خوب می گفتند و بعد من گفتم حاج آقا در رابطه با عملیات روی خسرو سیف که به جای فروھر     خوب
آمده و محسن پزشکپور آقای صادق نظر دادند عملیات انجام شود و آقای دریّ از کنار من بلند شدند و رفتند با فاصله چند متری من روی  

نشستند و گفتند آقای موسوی بروید برسید به مسئله منافقین گفتم حاج آقا یعنی دیگر کار تمام شد و دیگر عملیات انجام ندھیم،  صندلی  
آقای درّی گفتند بروید ھمان کانونی ھا را بزنید من گفتم آقای صادق می گویند کانونی ھا جلسه تشکیل نمی دھند و بایستی یکی دو  

تا دور ھم جمع شوند و جھت دادن بیانیه بر روی آنھا عملیات انجام شود. آقای درّی گفتند ھمین کار را بکنید و ابراھیم  نفراز آنھا زده شوند 
یزدی را ھم اگر می توانید درھمان خارج کشور بزنید و اصلاً دراین جلسه من اسمی از ابراھیم یزدی نیاوردم و این بر اساس ھمان جلسه  

ابراھیم یزدی را مطرح کرده بودم ولی در این جلسه اصلاً من نامی از ابراھیم یزدی نبردم و آقای دریّ خودشان  بود که من اسم    ۸/۷۷/ ۲۲
یزدی  رأساً مسئله ایشان را مطرح کردند و اینکه ابراھیم یزدی را اگر می توانید در ھمان خارج کشور بزنید و بعد از آن من در مورد ابراھیم  

ن ھیچ ردّی از او نداشتیم و اگر اطلاعات نیز می خواستیم بگیریم حساسیت ایجاد می شد و کار در خارج ھیچگونه اقدامی ننمودم چو
و  کشور نیز لازمه ھایی دارد که ما فاقد آن بوده و توانی نیز نداشتیم و به دنبالش نیز نرفتیم و من آمدم با آقای صادق مھدوی صحبت کردم

سیف و محسن پزشکپور منفی بود و گفتند بروید ھمان افراد کانون را بزنید که صادق مھدوی روی    گفتم نظر آقای درّی در جھت زدن خسرو
دونفر از سوژه ھا بین کانونی ھا انگشت گذاشته بود که می گفت یکی از آنھا نشریه صنعت و توسعه را منتشر می کند و اینھا مسئله  

ی به دنبال حذف دو نفر از عناصر کانون نویسندگان را گرفت که یکبار آقای امیر اکبری  ارتباط با بیگانه شان نیز مطرح است و آقای صادق مھدو
یک شماره تلفن آورد و به من داد و گفت این را آقای صادق داده است من تصورّ نمودم که این شماره تلفن مربوط به آقای صادق مھدوی  

س گرفتم دیدم یک خانوم گوشی را برداشت گفتم آقای صادق ھستند گفتند  است و من بایستی با آنجا تماس بگیرم لذا با شماره فوق تما
باه  اشتباه گرفته ای گفتم شاید شماره اشتباه افتاده لذا مجدداً زنگ زدم و ھمان خانوم گوشی را برداشت و این بار با عصبانیت گفت آقا اشت
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گرفته ای ومن وقتی آقای صادق مھدوی آمد و آدرس و شماره را می خواست گفتم این شماره تلفن چی بود من زنگ زدم گفت اشتباه  
است گفت: آخ آخ این امیر اکبری آخر کار دست ما می دھد من این را داده بودم که آدرسش را در بیاوری از طریق آقای رسولی و من گفتم  

ه را داد و نگفت و فقط گفت آقای صادق اینرا داده است و من شماره را به آقای رسولی دادم و آدرس آنرا گرفتم و به  امیر اکبری فقط شمار
از طریق یکی از افراد که در  (ثانیاً) آقای صادق مھدوی دادم... ( قابل توجه است اولاً ظاھراً آدرس منزل را آقای صادق مھدوی داشت و ثالثاً 

بھر     توانست اطلاعات بالاتر از آدرس را ھم بگیرد ولی چرا به من داد نمی دانم، و ثالثاً صادق پرونده مختاری را داشت)  ھمسایگی او بود می
حال آدرس مربوط به محمد مختاری بود که صادق با توجه به آن آدرس با بچه ھای عملیات ھماھنگ نموده بود و خسرو نیز مراقبت از محل  

ختاری بیرون نمی آید ولی آقای صادق با نیروھایش در محل باقی می مانند و بعد از اینکه بیرون می آید آقای  می نموده است و تا شب م
صادق مھدوی با آقای رضا روشن و علی ناظری ھماھنگ می نما ید و می آید ضمناً آقای روشن با من صحبت نمود که اگر با علی ناظری  

و حاضر به کار است و بر اساس توافق صادق با علی ناظری صحبت انجام گردید تا آقای صادق  مسئول عملیات ارتباط مردمی صحبت نمایی ا
مھدوی بتواند از او طبق نظر آقای رضا روشن استفاده نماید و با توافق صادق با آقای علی ناظری من صحبت کردم و اعلام آمادگی نمود و  

صل شده بود لذا وقتی خسرو راننده روی خانه مختاری مراقبت نموده بود و تا بعد  بعد از طریق آقای رضا روشن با علی ناظری آقای صادق و
  مغرب بیرون نیامده بود، بچه ھای عملیات امنیت رفته بودند و صادق در صحنه مانده بود و خسرو (راننده) که خبر می دھد که مختاری بیرون

مقر اطلاعات مردمی بودند و آمدند و او را ربایش نموده و حذف می نمایند  آمده صادق می گفت با علی ناظری تماس گرفت و او با روشن در  
که صادق با من تماس گرفت و من گفتم بیا ببینیم ھمدیگر را و صادق آمد و اینکه صادق گفته اصرار من نموده ام اصلاً ھیچ اصراری نکردم  

یت رفتند و علی ناظری و روشن آمد و او را به بھشت زھرا و و او خودش تمایل داشت و آمد و جریان را گفت که بچه ھای عملیات امن 
ساختمان مربوط به اطلاعات مردمی برده اند و او را خفه و بعد در حوزه شھر ری در نزدیک ظاھراً اتوبان بعثت می اندازند که صادق می  

م که پیدا کنند حوزه شھر ری پیگیری می کند و  گفت در حوزه استحفاظی شھر ری انداختیم تا چند روز جنازه را پیدا نمی کنند و بعد ھ 
ند  خانواده مختاری وقتی که می بینند او نیامده تصور نمی کنند مرده لذا ابتدا به دادستانی و نیروی انتظامی مراجعه می کنند و وقتی بگوی 

د ھم که به پزشک قانونی مراجعه کنند  دستگیر نشده فکر می کنند دستگیر شده و نمی خواھند به آنھا بگویند و چند روز می گذرد و بع
نشان می دھند و خانواده اش می بینند در بین جنازه ھا ھم   چون جنازه در حوزه تھران نیست آنھا ھم جنازه ھا را(جنازه ھای حوزه تھران)

و را در نزدیک خانه  نیست و این مدت تا بخواھد مورد از حوزه شھر ری به تھران برسد طول می کشد در این مدت اول اگر کسی خسر
مختاری دیده باشد که مراقبت می کرده از ذھنشان مشخصات او از بین می رود و در این مدت بدون اینکه حساسیت بین کانونی ھا به  
وجود آید نفر بعدی را می شود ربایش کرد ضمن اینکه محتویات جیب مختاری را خالی کرده بودند و فاقد کارت شناسایی در لباس ھایش  

از  و رادر منطقه حوزه شھر ری انداخته بودند و بعد از مختاری آقای صادق مھدوی دو شماره تلفن مربوط به پوینده را به من داد که آدرس را  ا
آقای رسولی بگیرم که آدرس را گرفتم و به صادق دادم و تصور می نمایم او خودش آدرس ھا را داشت چون از قبل مسئله نشریه صنعت  

در دیدار با آقای آ... و درّی و ... فرموده اند این بوی بیگانه (نشریه صنعت توسعه) می دھد   ته بود که آقا(سید علی خامنه ای)توسعه را گف
و صادق جھت مراقبت از محل از وجود خسرو استفاده کرده بود ضمن اینکه آقای رضا روشن گفت علی ناظری می گوید اگر با آقای حقانی  

لاعاتی اطلاعات مردمی) صحبت شود او ھم حاضر به کار خواھد بود و علی ناظری ھم بھتر می تواند در کارھا وارد (مسئول پشتیبانی اط
شود لذا با آقای صادق مھدوی صحبت کردم و نظر آقای روشن و علی ناظری را به او گفتم و با موافقت آقای صادق و آقای میر حقانی 

گفتم آقا را    ت حذف فروھر کار ما بود و شما حاضرید که ھمکاری کنید گفت اگر حکم آقا باشد،موضوع را صحبت نمودم و گفتم این عملیا
لذا گفتم آقا را من نمی دانم آقای دریّ گفته اند که ایشان قبول نمود و بعد ھم به روشن و   ... (یک سطر خط خورده است) من نمی دانم

حبت نموده ام و علی ناظری ھم به جھت اینکه بھتر بتواند در کار وارد شود و ھم  ناظری و آقای صادق مھدوی گفتم که با آقای حقانی ص 
به جھت گرفتن امکاناتی ھمچون ماشین نظرش بوده با آقای حقانی صحبت شود و لذا آقای صادق مھدوی جھت ربایش پوینده نیز از وجود 

ه نمود و وقتی از محل کارش پوینده بیرون می آید او را تعقیب و سوار  علی ناظری و روشن و احتمالاً اصغر سیاحی و امیر اکبری و ... استفاد
ماشین می نمایند و این بار صادق به من زنگ زد که شب بود و گفت کار را انجام داده اند گفتم شما را ببینم گفت می خواھم بروم دیر 

ھرک آپادانا ھستم و در اتوبان بیا شما را می بینم و گفت وقت است و باید بروم کرج گفتم من ھم در مسیر شما ھستم و منزل دائیم در ش
من می آیم سر شھرک می ایستم که من تصور نمودم ھر موقع حرکت نمود زنگ می زند که مجدداً زنگ زد و گفت نیامدی گفتم فکر کردم  

اشین او توضیح داد که او را بعد از خارج قبل از اینکه به محل برسی یک زنگ می زنی که رفتم و باران ھم می آمد و خیس شده بود و در م
شدن از محل کار نشریه تعقیب و خسرو خروجش را اطلاع داد و بعد او را سوار ماشین کردیم و به منطقه شھریار بردیم و در ماشین علی  

ن خسرو (راننده) در جلو یک  ناظری او را خفه کرد و من از قدرت علی تعجب کردم و جنازه ھم تا یک ھفته حداقل پیدا نخواھند کرد و چو
پارکینگ مراقبت می نموده و طوری ھم برخورد کرده آنجا که اختیار آمد و شد ماشینھا را به پارکینگ دراختیار گرفته بود وپوشش خودش را  

مسئولین پارکینگ به خسرو    در رابطه با پارکینگ قرار داده بود و تا یک ھفته دیگر که جنازه اش پیدا شود و بخواھند او را شناسایی کنند اگر
ھم شک پیدا نمایند، مشخصات ظاھری و ... خسرو در ذھن آنھا از بین خواھد رفت و شماره ای از نشریه صنعت توسعه را به من داد که  

نشریه را گرفتم و   فکر کنم مصاحبه ی پوینده بود و گفت این را بخوان تا بدانی کی بوده و من ھم با خنده گفتم وقتی زده اید او را بخوانم و 
  مصاحبه را دیدم و عکس پوینده را کنده بودند ظاھراً جھت در اختیار گذاردن به خسرو جھت مراقبت و شناسائی پوینده کنده بودند و بعد ھم 

نی که در محل  (نظر به تضادی که در این توضیح با توضیحات دقیق مھرداد عالیخا من نشریه را در خیابان شھید لواسانی (فرمانیه) انداختم
و جریان قتل پوینده شرکت داشته ،وجود دارد احتمال می دھیم که مصطفی کاظمی "موسوی" جریان یک قتل دیگر را که قرار نبوده در این  

و وقتی جنازه مختاری پیدا و شناسایی شده بود مجلس ختم برای او  پرونده ھا مطرح شود،به اشتباه در مورد پوینده تعریف کرده است)
درّی    اشته بودند و بعد ھم جنازه پوینده و جوّ بالا گرفته بود. ضمناً وقتی می خواست مختاری و بعد پوینده را ربایش نماید به او گفتم آقایگذ

روی ھوشنگ گلشیری حساس بود خیلی و او را بزنید گفت این گلشیری در دسترس است و ھر موقع بخواھیم مشکلی نیست، لذا بنا به  
کانون ھستند و بعد از حذف نفرات فوق گفت آقای     تاری و پوینده را انتخاب کرده بود که معتقد بود دو تن از تئوریسین ھاینظر خودش مخ

در   این پسرش  و  تا ما مشکلمان حل شود  بزنید  را ھم  احمدزاده مدیر کل فرھنگی اطلاعات مردمی گفته می خواستی پسر مختاری 
که صادق می گفت به او گفته ام کار من نبوده و ظاھراً این جمله که کار خودتان بوده را ھم به احمدزاده  دانشگاه برای ما مشکل ایجاد کرده  

خط ھای تلفنی که اطلاعات مردمی مربوط به کانونی ھا را کنترل می کرده اند سوال نموده بود که صادق می   گفته و بعد ھم(راجع به)
شده که شما اشتباھی زنگ زده اید به تلفن منزل مختاری کنترل نبوده که صدای شما   گفت خط مختاری کنترل نمی شده و خیالم راحت

ضبط و اسم من در نوار ضبط شده باشدو بعد که جوّ مطبوعاتی بالا گرفت من به آقای صادق گفتم خیلی جوّخراب شده است و ترددھای 
کار نرو که گفت ھیچ خبری نیست و وقتی ھم که آقای سرمدی با او    تو را نیز کنترل می کنند و امکان دارد حفاظت تعقیب کند و تو دنبال

برخورد نموده بود که این عملیات ھا را تو انجام داده ای صادق می گفت به ھمین بھانه قھر می کنم و به منزل می روم و تمام وقت بدون  
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مشکلی کارھا را پیگیری می کنم و من گفتم جوّ خراب است و امکان دارد بچه ھا لو بروند و جوّ ھم در جامعه شدید شده آقای صادق گفت  
ھیچ خبری نیست این مطبوعات شلوغش کرده اند و ھزار و دویست نفر بیشتر در ختم مختاری نیامده بود و اینھا ھم بیشتر خانواده مختاری  

وی و افراد کانون و خانواده ھایشان بوده اند و بعد ھم آمد گفت داریوش (منبع صادق) در بین کانونی ھا گفته من به گلشیری    و فامیل ھای
  زنگ زده ام و گفته ام می خواھم بیایم پھلویت و گلشیری گفته من خریدھایم را کرده ام و آذوقه یکماه را در منزل گذاشته ام و بچه ھایم

نفرستاده ام و ھر کسی ھم بیاید درب منزل، در را باز نمی کنم، خیلی در بین آنھا ترس ایجاد شده و عقب نشینی کرده  را ھم به مدرسه 
اند و شماره جدید نشریه را که آماده و زیر چاپ بوده را نگه داشته اندو چاپ نکرده اند و حسابی عقب نشینی کرده اند و آقای صادق گفت  

را که   بعید است کسی به راحتی سوار ماشین بشود و پیشنھاد ربایش بعد از ختم مختاری و احتمالاً پوینده(...)  بعد از این دو ربایش دیگر
داد و گلشیری ربایش گردد که با بررسی ھایی که انجام گرفت من گفتم حاضر به این کار که افراد را جمع کنید در خیابان نیستم و اینکار  

با توجه به این که آقای صادق نظر بر ربایش افراد بعد از ختم را داشت و من مخالفت خودم را به او گفتم و   خطرات زیادی را دارد و بھر حال
 او ھم از انجام این کارھا صرف نظر نمود و دلایل و استدلال مرا ایشان پذیرفتند که این کار به صلاح نیست که انجام شود و به منزل رضا 

م به آنجا آمد و آقای صادق مھدوی با رضا روشن و علی ناظری پیرامون ربایش یکی دو نفر از افراد را روشن رفتیم که آقای علی ناظری ھ
بعد از مراسم ختم مطرح و در اینجا من پذیرفتم ولی بعد که باز روی موضوع فکر نمودم به آقای صادق مھدوی گفتم نیروی انتظامی نفر روی  

که مراقبت گذاشته اند و موجب دستگیری افراد شود و شیوه را گفتم بصورتی که دو تیم باشد  گلشیری گذاشته و احتمال دارد بر روی او  
را و یکی نیز در جھت ربایش اقدام نماید که بعد ھم موضوع را منتفی نمودم و من به صادق  و یکی شناسایی تیم مراقبت(نیروی انتظامی)

یک منبع زن داری که برود گل را سفارش از چند   ر از اینھا بفرستیم و(آیا)گفتم بیا به جای حذف دسته گل به خانه گلشیری و چند نف
گلفروشی برای آدرسھای مختلف بدھد و بعد روی کارت بنویسد مثلاً خانم گلشیری فوت ھمسر گرامیتان را به شما تسلیت می گوییم و  

ا به این آدرس بیاورید و وقتی گل فروش شاگردش را به  زنی که میرود گل را سفارش می دھد بگوید فرضاً عصر ساعت پنج این دسته گل ر
منزل ھوشنگ گلشیری ببرد چون نیروی انتظامی مستقر است او را دستگیر و از او ھم بازجویی بکنند چیزی را به دست نمی آورند و بعد  

مگی می گویند یک زن آمد و گل  ھم نیروی انتظامی متوجه می شود از چند گل فروشی برای افراد متفاوت گل فرستاده شده است و ھ
سفارش داد و نیروی انتظامی ھم سر کار می رود که آقای صادق قبول نمود ولی نه منبع زن آماده کرده بود و نه آدرس را داد که بعد ھم 

ی باشد سراغ  التقاط صحبت کردم او گفت کسی که مطمئن و حزب اللھ به او گفتم، گفت زن سراغ ندارم و من به آقای اخوان(اداره ی)
ھا را از صادق خواستم     دارم که گفتم آدرس به تو میدھم که او برود و از چند گلفروشی سفارش گل جھت آدرس چند نفر را بدھد و آدرس

د که  نداد و صادق گفت: در شھرستانھا بیاییم عملیات کنیم و در شیراز و گیلان دو نفر از کانونی ھایی که جزء پانزده نفر ھستند وجود دارن
من گفتم شیراز که عملیات بشود روی من حساسیت پیدا می شود(مصطفی کاظمی مشھور به موسوی شیرازی قبلاً در پست"مسئول  
اداره ی کل اطلاعات فارس"بوده که پس از درگیری ھای زیاد و احتمالاشًرکت در قتل ھای فراوان بھائیان،اھل سنت و غیره ...و به قولی  

و پذیرفتم و بعد ھم با مسعود صدر الاسلام صحبت کردم گفتم از این عملیات ھا  شیراز،به تھران منتقل می شود)درگیری با امام جمعه  
  چه خبر که گفت خبر ندارم ولی من پیگیری ھایی را که اداره آگاھی می کند و به آقای لطفیان (فرمانده نیروی انتظامی) می گویند و گزارش 

می گوید و من می آیم و به آقای درّی سرنخ ھایی را که وجود دارد و ردھایی که به دست آورده اند را    می کنند آقای لطفیان نیز به من
گزارش می کنم و از دور ھم با سعید اسلامی به طور ایما و اشاره می گویم و گفتم اگر شما در این عملیات ھا نیستید من ھم ھستم،  

ان فر (از مسئولین روزنامه ھمشھری) را بزنیم و این یک سری مقالات را به جامعه جھت  گفت الحمدالله خیالم راحت شد و بیا محمد عطری
درج می داده وما وقتی وسایل روزنامه جامعه را آوردیم دست خط عطریان فر بود که نوشته این مقاله را شما در روزنامه جامعه بزنید که  

تظامی) گفتم آقای درّی حکم کانون نویسندگان را داده است و ایشان گفتند از من به آقای صدر الاسلام (سرپرست اداره اطلاعات نیروی ان
منزل فروھر یک آمپول به دست آمده حواستان باشد یک خشاب نیز به جا مانده بود که گفتم مربوط به بچه ھای ما نیست و مسعود گفت  

حاضری کارکنی گفت ھر کاری باشد انجام می دھم گفتم    بده من این بچه ھا را از کشور خارج کنم گفتم آنھا مشکلی ندارند و گفتم
مستقر است،   میخواھم چند گل (دسته گل) بفرستیم و از جمله جھت گلشیری، گفت نیروی انتظامی (اداره آگاھی)(بیرون خانه گلشیری)

به این آدرس بیاورید   ۵ثلاً ساعت گفتم مسئله ای نیست، این خانم با چادر و عینک برود و دسته گل را صبح سفارش بدھد و بگوید عصر م
و گلفروشی وقتی گل را به درب منزل گلشیری ببرد او را دستگیر می کنند و بازجویی ھم بکنند چیزی بدست نمی آورند و چند نفر دیگر  

درالاسلام گفت ھر که گلفروش ھستند و گل به آدرسھای دیگر می برند آنھا نیز اگر دستگیر شوند نتیجه ای نمی گیرند که آقای مسعود ص 
کاری باشد انجام می دھیم عملیات و ھرکاری و نیرو و امکانات من دارم و فقط شماره، آدرس ومشخصات بدھید گفتم در شھرستانھا گفت  
مشکلی نداریم، بر اساس صحبت صادق که گفته بود در شیراز و گیلان گفتم شیراز و گیلان که آقای مسعود صدر الاسلام گفت مسئله ای  

او  ن از  مطمئن  بگوید  کسی  به  نرود  مسعود  این  گفت:  کردم  صحبت  صادق  آقای  با  آمدو  ھم  بعد  که  بدھید  و....  آدرس  فقط  و  یست 
مسعود انگیزه این کارھا را دارد و مشکلی ندارد و آدرس شیراز و گیلان با مشخصات بده که آدرس را داد ولی من آن رابه  (گفتم) ھستی

و عکس نفرات بود و بعد شب مسعود تماس گرفت و چون من دنبال خرید منزل بودم گفت این طبقه ای که   مسعود ندادم که شامل آدرس 
ھمسایه ما است می خواھد خانه اش را بفروشد و نقشه اش ھم مثل نقشه منزل ما است و شما می خواھی بیا ببین که به منزلشان  

گذرنامه اش گرفته بودند که آنرا ھم آوردم به محل کارم و به صادق ھم ندادم   رفتم و بعد مشخصات گذرنامه ای گلشیری را داد که کپی از
و در ھمین اثنای بعد از این مسائل بود که آقای صادق مھدوی یک نشریه کار مربوط به سازمان فدائیان خلق چاپ خارج کشور را آورد و  

انداخته بودند که آقای صادق مھدوی گفت: ببین این گفته مبارزه با  مھرانگیز کار مصاحبه ای درآن نموده بود و عکس او را نیز صفحه اول  
جمھوری اسلامی از طریق کار فرھنگی باید انجام شود. و صادق نظر بر حذف او را داشت که وی نیز جزء نفراتی بود که صادق در جلسه با  

ه می گفت وکیل عزت سحابی و شمس الواعظین بوده که  آقای درّی اسم او را جزء پانزده نفر اصلی آورده بود و ھمچنین شیرین عبادی ک
من گفتم جو خراب است و مشکل ایجاد می شود و چند بار ھم به درب منزلمان شب آمده بود که من منزل نبودم و خانواده ام ودختر  

ار که صادق به این اسم خود  کوچکم گفت آقای محمدی آمده بود کارتان داشت و صادق خودش را آقای محمدی معرفی نموده بود و اولین ب
را معرفی نموده بود. من ھرچه فکر کردم متوجه نشدم که آقای محمدی کی می تواند باشد و بعد که صادق تماس گرفت وآمد گفت یکبار  

یا بعضاً تماس از   دیگر ھم آمدم و نبودی گفتم: شما بوده ای که گفته ای آقای محمدی گفت بله لذا معمولاً یا بدون اینکه از قبل زنگ بزند و
تلفن عمومی می گرفت و یا تلفن ھمراه و می آمد پیرامون مسائل و شرایط صحبت می کرد و یک شب ھم گفت بیا برویم پھلوی مھدی  
  (منبع آنھا) و منزلشان و داریوش (منبع) نیز بیابد و آنجا شما صحبت کن که اگر آقای سرمدی از داریوش سوال نمود به ایشان نگویید چون 

و بعد از اینکه خبر مختاری را داریوش داد و من برای آقای سرمدی گزارش خبر تھیه نمودم با داریوش تلفنی   آقای سرمدی او را می شناسد
  صحبت کرد وسوالاتی پیرامون مسئله مختاری و وضعیت خانواده اش نمود و احتمال دارد او بخواھد که ببیند در این کار حذف مختاری وپوینده 

ی نشده بود) و لذا شما بیا برویم تا او خیالش راحت شود و این کار توسط من که انجام شد کار تشکیلاتی  بوده یا نه (ھنوز قضیه پوینده علن
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و بعد به منزل مھدی رفتیم و با داریوش تماس گرفت و اوھم آمد و از وضعیت   و خیالش راحت شود(شد) است و من خود راساً انجام نداده ام

خانواده ی مختاری یا پوینده صادق سوال نمود و من ھم به او گفتم اگر آقای سرمدی تو را خواست چیزی در مورد ارتباط با این مسئله نگو  
قائم مقام آقای دریّ است و این جایگاه راغیر واقع به منبع اش داده بود تا خیال او را راحت بعداً متوجه شدم که صادق به او گفته موسوی  

کند و صادق ھم که روی حذف مھر انگیز و به طور ضعیف مسئله شیرین عبادی را مطرح می نمود که من گفتم جو خراب است و فعلاً انجام  
تویوتا ھایس خودروی است از گروه ون که با توجه به طراحی و امکانات مناسب  آقای حقانی اگر صحبت کنیم که ھایس(   نده و او گفت با

ھایس فرد را خفه می کنیم و این موضوع   تویوتا)( به ما بدھد ما دیگه در ھمان قابلیت ھای ویژه ای جھت حمل مسافر و بار را دارا است)
ھایس نیز می  تویوتا)گفت که من ھم با آقای حقانی صحبت کردم که امکاناتی که می خواھند به علی ناظری بده و(   را بعد از ربایش پوینده 
ھایس را به آنھا می دھیم و بعد ھم به صادق گفتم و صادق  تویوتا)( ھایس بیشتر نداریم و تا آنجایی که بشودتویوتا)( خواھند که گفت یک

کل فرھنگی اطلاعات مردمی کنترل می کند دست آقای حقانی است با او صحبت شود که نوار    گفت نوار شنود این کانونی ھا که اداره
شنود کانونی ھا را کپی کند و یک نسخه از ھر نوار بدھد که نمی دانم آقای حقانی صحبت پیرامون آن نموده یا نه و به ھر حال این وضعیت 

ست و او معتقد بود بدون مشکل می توان انجام داد و بعد امیر اکبری آمد و گفت  بود که شرایط عملیاتی را من به صادق می گفتم فراھم نی 
با آقای حمید جلالی اگر صحبت کنی می آید و من تصورّ نمودم از طرف صادق آمده و با حمید جلالی صحبت کردم او مردد بود جواب مثبت  

م که در رابطه با عملیات ھا ھست و یا اینطور انگیزه ای دارد که من  بدھد و اعتماد به من نداشت و تصور می کرد می خواھم او را چک نمای
ھمان موقع صادق را صدا زدم و آمد و گفتم این ھم صادق و آقای دریّ گفته است و صادق ھم تایید نمود و آقای حمید جلالی ھم گفت  

فتم این اول که امیر اکبری آمد گفت من رفتم صحبت  فقط سوژه را بدھید بقیه کارھایش را ما خودمان انجام می دھیم که بعد به صادق گ
ر  با او کردم قبول نمی کرد که گفت امیر اکبری گفته گفتم مگر تونگفته بودی به امیر اکبری گفت نه من گفتم امیر اکبری آمد گفت و من تصو

و من گفتم بر اساس اینکه اکبری گفت و  نمودم شما گفته اید که صادق منکر شد و گفت این امیر اکبری آخر یک کاری دست ما می دھد  
گفتم حتماً تو گفته ای با او صحبت کردم و بعد ھم حمید جلالی آمد گفت استخاره کرده ام سوره یوسف آمده که کلاف سر در گم است و 

به حمید جلالی که تماس  گفتم به آقای جوادی بده استخاره کند که گفت شما استخاره کنید و قرار شد من به جوادی بدھم استخاره کند و  
می گیرد بگویم و به صادق گفتم حمید جلالی استخاره کرده و اینطور جواب استخاره آمده گفت الله اکبر وقتی من با اصغر سیاحی ھم  

ستخاره  صحبت کردم که بیاید برای کار استخاره کرده بود و ھمین جواب را به او داده بودند و من شب به منزل آقای جوادی زنگ زدم و ا
گرفت گفت خوب است و سوره یوسف است که در چاه افتادن حضرت یوسف را می گوید ولی بعدش خوب است و آقای حمید جلالی زنگ  

روز جمعه آقای پاکدامن به تلفن ھمراه من زنگ زد و من منزل بودم گفت من    ۹/۷۷/ ۲۷نزد و موقعی که سر کار آمدیم به او گفتم و روز  
ای درّی گفته اند به منزل ایشان بروید و من با صادق تماس گرفتم که آقای دریّ گفته اند به منزلشان بروم و شما کشیک وزارت ھستم آق

ھم بیا برویم که اگر سوالاتی در رابطه با عملیات ھا و کار داشتند جواب بدھیم و صادق آمد و با اصغر سیاحی بودو اصغر در ماشین نشست  
ریّ و زنگ زدیم و نگھبان آنجا صدا زد زنگ نزنید و وقتی متوجه شد زنگ زده ایم ناراحت شد گفتم آقای درّی  و ما رفتیم درب منزل آقای د

د  خودشان گفته اند سرنگھبان مسول اکیپ حفاظتی آقای درّی را صدا زد و ھمان موقع آقای دریّ آمد درب را باز کرد تا ما را دید با دست تن
ار ومن و صادق ھم رفتیم در کوچه پشت دیوار که درب بزرگ به حیاط آقای دریّ درآن واقع می شد و یکنفر  تند اشاره کرد که بروید پشت دیو

از منزلشان بیرون آمد و در جھت مخالفی که ما ایستاده بودیم او حرکت کرد و رفت و آقای دریّ از درب کوچک منزلشان که حدود سی چھل  
تند بیایید برویم داخل، رفتیم نشستیم گفتند آقای موسوی این آمریکا به عراق حمله کرده  قدم یا کمتر می شود آمدند پشت دیوار و گف

نمی شود یک برنامه ای ریخت و عملیات روی آنھا انجام داد گفتم قبلاً ما پیگیری کرده بودیم ستاد کل نیروھای مسلح جلسه گذاشت و  
فرستادند و تایید فرمودند و الان باید آقای اسماعیلی (مدیر کل التقاط)   یک سری اقداماتی را در چنین شرایطی مشخص نموده و جھت آقا

و بچه ھای التقاط پیگیری کنند گفتند خیلی خوب (این حرف ایشان ھیچ جای مطرح کردن با من را نداشت چون من نه مدیر کل التقاط بودم  
واقعاً  اگر  و  بخواھند  را  ومن  بگیرند  تماس  پاکدامن  آقای  با  بخواھند  آقای  که  و  امنیت  معاونت  آقای سرمدی  گفتند  می  که  بودند   جدی 

اسماعیلی بیایند و با آنھا صحبت نماید و یا وقتی من را در روز جمعه خواسته پس خیلی به اصطلاح موضوع مھم است و قصد پیگیری حتی  
گ می زدند که آقای سرمدی و آقای اسماعیلی  روز جمعه را باصطلاح دارد وقتی این را من می گویم ایشان بلافاصله بایستی به کشیک زن 

دریّ خیلی  را پیدا کنید و بگویید که آنھا با ایشان تماس بگیرند و یا به منزلشان بیایند تا پیرامون اقدام علیه منافقین صحبت کنند و فقط آقای  
عملیات در شھرستان را گفتند که چون جو و با حالتی بی تفاوت گفتند خیلی خوب و آقای صادق مھدوی در رابطه با   خون سخت(خونسرد)

پلیسی شده در شیراز و گیلان عملیات انجام بدھند آقای دریّ گفتند نه بگذارید برای بعد از ماه رمضان و من مسئله سفارش گل و رفتن  
ھمسرتان راتسلیت می  یک خانم و چند آدرس را به چند گلفروشی بدھد تا گل به منزل فرضاً گلشیری گلفروشی برساند و بنویسد فوت  

 گوییم را مطرح کردم و آقای دریّ گفتند این کار روانی است کار خوبی است انجام بدھید و بعد خداحافظی کردیم و آمدیم در بیرون از منزل 
حرفی ھم نمی  آقای درّی آقای صادق مھدوی گفتند این آقای دریّ می خواست یک حرفی بزند، نزد. گفتم اگر تو نگفته بودی فکر کنم اصلاً  

زد. گفت نه این می خواست یک چیزی بگوید و نگفت و از ھمدیگر خداحافظی کردیم و رفتیم. عصر باز آقای پاکدامن زنگ زد گفت باز مزاحم  
آقای   پورمحمدی،  آقای  و  رفتم  فردا صبح  که  امام.  فردا صبح ساختمان  اند  گذاشته  منافقین  با  رابطه  در  درّی یک جلسه  آقای  و  شدیم 

اعیلی، آقای سرمدی، آقای مجید امینی (مدیر کل اطلاعات خارجی در امور عراق و ...)که آقای دریّ آمدند و در رابطه با حمله آمریکا اسم
به عراق و اینکه کاری علیه منافقین بشود انجام داد توضیحاتی دادند و گفتند بررسی کنید و سناریوھای مختلف مشخص کنید و من چون  

پورمحمدی جلسه را دنبال نمایند که جلسه ھم نه نتیجه چندانی داشت و نه بعد ظاھراً آقای درّی جدی پیگیری کردند که  کار دارم آقای  
کاری علیه منافقین بشود (به نظر من آقای درّی می خواستند این تماس اولی را که به کشیک وزارتی آقای پاکدامن گرفته بودند که من را  

و می خواست پیش آقای پاکدامن رفو نماید، بعد از نو به آقای پاکدامن می گوید در رابطه بامنافقین به   برو(بروم)بگوید به منزل آقای دریّ  
موسوی بگو فردا جلسه است و اگر واقعاً آقای دریّ جدی بودند این جلسه صبح شنبه را بایستی روز ھمان جمعه می گذاشتند و افراد را  

که دعوت شده بودند ھیچ جایگاه تشکیلاتی نداشتم و آقای سرمدی و آقای اسماعیلی خودشان   میخواستند ومن جزء آن مجموعه ای
صاحب نظر بودند و ضمن اینکه حالا که جلسه را روز شنبه گذاشته اند ایشان که از روز جمعه نسبت به این جلسه حساس بودند و اقدام  

ده بودند آنرا لغو می کردند و جلسه صبح شنبه را خودشان اداره می کردند  علیه منافقین لذا بایستی اگر جلسه ای نیزاز قبل مشخص نمو
و نه اینکه بعداز مختصر صحبتی بگویند من کار دارم و آقای پورمحمدی جلسه را ادامه می دھند و آقای دریّ به اتاقش برود و به کارھای 

درّی از نتیجه ای(که)آیا جلسه ... بدست آورده و حتماً پیگیری    عادی خود بپردازد و عدم جدیت بعد از این جلسه و پیگیری ننمودن آقای
جھت اقدام را ننمودند خود حاکی از سرکاری بودن این جلسه و به منظور رفو نمودن تماسش با آقای پاکدامن و ... می باشد) به ھر حال  

گر نمی آیی برویم پھلوی آقا گفتم من باید با آقای  روز شنبه مسئله ملاقات با آقا وجود داشت که آقای خزایی در ساختمان امام گفت م
نمود که شما بیا و من می دانستم آقا می   امیر تھرانی برویم مجلس و در یکی از کمیسیونھا صحبت کنیم که آقای خزائی اصرار(می)
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این اصرار آقای خزایی من احساس نمودم در جریان کار با آقای دریّ قرار   خواھند در رابطه با مسائل عملیات ھا صحبت بفرمایند و(به دلیل)

انجام شده بود که من می خواستم بروم پھلوی امیر تھرانی که به مجلس برویم جلو درب   ملاقات با آقا(سید علی خامنه ای) دارد و(بعداً)
امنیت آقای حقانی را دیدم که رنگش پریده است گفتم ملاقات بوده اید؟ گفت بله، گفتم ناراحت نباش و آقای دریّ گفته اند و این  بلوک  

به اطاقم آوردم گفتم و بعد به مجلس رفتم. روز یکشنبه آقای دریّ سخنرانی در ساختمان شھید   آقای حقانی(که او را) مطلب را احتمالاً(به)
بودند و علیه کارھای گروھھا و مطبوعات و جومطبوعاتی و گروھی علیه نظام (نوار را می توان ملاحظه نمود و چون آقای    عراقی نموده

خردی منش معائنت امنیت نوارھای سخنرانی آقای درّی را پیاده می کرد بایستی پیاده شده نوار باشد) به ھر حال صحبت آقای درّی این  
ه آقای حمید جلالی که اعلام کرده بود استخاره گفته کلاف سر در گم است و جواب منفی برای کار عملیاتی  را فقط می دانم طوری بوده ک

داده بود بعد از سخنرانی آقای دریّ آمد و گفت حاضر ھستم که کار بکنیم و سوژه بدھید که گفتم فعلاً منتفی شده است و این را بر اساس  
آقای    ۹/۷۷/ ۳۰ن بود و فرمودند بگذارید برای بعد از ماه رمضان به آقای حمید جلالی گفتم و روز  آقای درّی که در منزلشا  ۷۷/ ۲۷/۹صحبت  

(احتمالاً این ساعت را    ۷:۳۰قائم پناه زنگ زدند و گوشی را برداشتم و گفتند با آقای درّی صحبت کنید و آقای دریّ گفتند شب ساعت  
  ۷:۳۰قائم پناه با آقای صادق ھم صحبت نموده باشند و من با صادق صحبت کردم ساعت  گفتند) با آقای صادق بیایید و احتمال دارد آقای  

د. گفت  باید برویم پھلوی آقای درّی و بعد از افطار که من رفتم به نگھبان درب ورودی که احتمالاً آقای رضایی بود گفتم آقای صادق اینجا نیام 
نبودید برگشتم، گفتم بیا گفت شما بروید و صحبت کنید گفتم آقای دریّ گفتند شما  آمد و رفت و با صادق تماس گرفتم و گفت آمدم و شما  

ا موسوی  ھم بیایید که آمد و رفتیم طبقه بالا و به آقای قائم پناه گفتم به آقای دریّ بگوئید ما آمده ایم. ایشان تماس گرفتند و گفتند حاج آق
نشینند و آقای قائم پناه گفتند بفرمائید بنشینید گفتم کی پھلوی حاج آقاست گفتند آقای  و آقای صادق آمده اند که ظاھراً آقای دریّ گفتند ب

ه  پورمحمدی و آقای خزایی و بعد آقای قائم پناه آمدند و اطاق جنب اطاق خودشان را باز کرده و گفتند بفرمایید اینجا و با صادق نشستیم ک
آقای پورمحمدی و خزایی بودند از اطاق آقای دریّ بیرون آمده و از جلو اطاقی که ما بودیم  دیدم آقای قائم پناه آمد درب را بست و دو نفر که  

 رد شدند. 

فرمودند اگر سرمدی متوجه شد نگوئید که من در جریان بوده ام. آقای صادق مھدوی گفتند حاج آقا شما مطمئن باشید آقای سرمدی ھیچ  
سرنخی ندارد اگر او متوجه شد که ما می گوییم خودمان بوده ایم ولی اگر شما رفتید و گفتید ما می گوییم که شما گفته اید. آقای درّی  

گفتم من و صادق گفتیم بله شما گفتید و من گفتم اگر شما نگفته بودید که ما این کار را   دو سه بار گفتند من من من(؟)با صدای بلند  
انجام نمیدادیم و صادق گفت شما که توان مقاومت را نداشتید می خواستید حکم ندھید و شروع به تند وتیز صحبت علیه آقای درّی نمود  

یکبار شیون ھم یکبار و به صادق گفت یک میوه بردار و ببر بیرون و به من گفت شما باشید و وقتی صادق    که دریّ گفت من گفتم مرگ
خاتمی   دستغیب(طرفدار؟)   رفت درّی گفتند اگر سرمدی متوجه شد شما بگویید من حکم از آقایان دستغیب گرفته ام که من گفتم آقایان

دند و شما گفتید حاج آقا برای من اگر آقایان دستغیب ھم می گفتند حجتِ نه شرعی و  ھستند وآنھا خاتمی را جھت انتخابات معرفی نمو
درست نمایید و من   نه تشکیلاتی داشت که دریّ باز گفت من گفتم مرگ یکبار شیون یکبار و شما بروید یک سناریو(برای خروج از بحران)

یرفت و بعد قبول نمود که یک سناریو درست کنیم دو سه اوباش و افراد آمدم بیرون و با صادق صحبت نمودم جھت سناریو که ابتدا نمی پذ 
روی خانه لات را پیدا نموده و پولی به آنھا داده شود که ترکیه بروند ومنبع صادق ھم از آلمان به ترکیه بیاید و آنھارا توجیه نماید که بیاید  

ستگیر نماید و اینھا بر اساس توجیھی که شده اند در بازجویی ھا بگویند  گلشیری که نیروی انتظامی است و آنجا نیروی انتظامی آنھا را د
  ما در ترکیه توجیه شده ایم و قرار بوده بعد از عملیات ھم از کشور خارج گردیم و نیروی انتظامی ھم خیال نماید... اشخاص دیگری نیز که 

شور خارج گردیده اند و نھایتاً صادق پیگیری ننمود و گفت این مشکل درّی  داریوش فروھر و پروانه اسکندری و مختاری و پوینده را زده اند از ک 
است و خودش برود حل کند. (ادامه ی اظھارات عمدتاً در ارتباط با سناریو سازی و اختلافات و دعواھای درونی بین دریّ و موسوی و بین  

 جناحھای درگیر دعواست) 

  

 


